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طلبى و است و مقصود از آن حقیقت» مدارىحق«شود یکى از ویژگیهاى انسان معاصر گفته مى
انسان معاصر بیشتر به قرار دارد، یعنى» مدارىتکلیف«مانند آن نیست بلکه این واژه در مقابل 

امروزه مسایل مربوط به حقوق بشر . دنبال استیفاى حقوق خود است تا پرداختن به تکالیفش
. دار شده که دغدغه بسیارى از اندیشمندان و دولتها گردیده استآنچنان در سطح جهان دامنه

1946در سال باشد که هاى ویژه سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر مىیکى از کمیسیون
اى جهانى حقوق بشر را که در واقع کامل شده اعلامیه سى ماده1948تشکیل شد و در سال 

.هاى قبلى است به اتفاق آراء به تصویب رساندمنشورها و اعلامیه

در تاریخچه حقوق بشر گاه به فیلسوفان یونان باستان و گاه نیز به کوروش کبیر و مانند آن 
ین میان، ریشه الهى و دینى آن به نسیان یاکنند و در اتوجه مى

» .دارى آنان با تو چنان کننداى رفتار کن که دوستگونهبا دیگران به«. شودتناسى سپرده مى
چنان به حقوق انسانها توجه شده و زوایاى در اسلام آن. قانون طلایى مسیح نامیده شده است

این در حالى است که افزون بر . شودشگفتى مىناپیداى آن مورد توجه قرار گرفته که موجب 
بنابراین اینکه گفته . حقوق انسانها به حقوق حیوانات و طبیعت نیز اهمیت داده شده است

شود دین تکلیف محور است و توجه چندانى به حقوق انسانها ندارد ناشى از جهل یا تجاهل مى
.گوینده است

سویه و عدم توجه به سعادت و ناشى از نگاه یکهرد» محورىتکلیف«یا » مدارىحق«اساساً 
.واقعى انسان است

در » حقوق اجتماعى و سیاسى در اسلام«با توجه به مطالب پیش گفته، ضرورت قرار گرفتن درس 
گردد، مجموعه دروس عمومى و توجه بیش از پیش دانشجویان عزیز به این مباحث، روشن مى

ین درس و به قلم جناب حجۀالاسلام والمسلمین آقاى رو براساس سرفصلهاى مصوب اکتاب پیش
.حسین جوان آراسته نگاشته شده است

هاى درسى، این مرکز ضمن تشکر و قدردانى از مؤلف محترم، به منظور اصلاح و ارتقاى کتاب
نظران، استادان و دانشجویان گرامى را به دیده منّت نظرات، انتقادات و پیشنهادات صاحب

.نهدمى

نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاههانهاد

ریزى و تدوین متون درسىمرکز برنامه

گروه مبانى نظرى اسلام
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طسبِالْق النَّاس قُومییزاَنَ لالْمو تَابالْک مهعأَنْزَلنَْا مو نَاتیْلنََا بِالبسلنَْا رسأَر 1.لَقَد

مقدمه

است، انسان و حقوق او را در 4و جاودانى3جهانى2که مکتبى جامع،مکتب اسلام از آنجا. یکم
همه مکاتب و نظامهاى حقوقى در صدد بوده و . ابعاد مختلف مورد توجه ویژه قرار داده است

ریزى و تدوین یک نظام حقوقى عادلانه و کارآمد به ساماندهى مطلوب زندگى هستند تا با پایه
عدالت یک آرمان بزرگ بشرى در میان همه اقوام و ملتّها بوده . دمدنى و سیاسى مردم بپردازن

است، اما در اینکه تلاش انسان براى نیل به این آرمان به چه میزان پیشرفت داشته، جاى سخن بسیار 
:توان استنباط نمودنکات زیر را مى) سوره حدید25(با تأمل در آیه فوق . است

ى و انزال کتابهاى آسمانى، تحقق قسط و عدل در جامعه یکى از اهداف ارسال رسولان اله. 1
.بشرى بوده است

.است» میزان«تحقق قسط و عدل نیازمند معیار و . 2

.اندآمده» میزان«پیامبران براى تحقق عدالت، با برنامه ومعیار و . 3

م و خواهانه وقوانین الهى عادلانه تنظیم گشته، با هرگونه ظلبرنامه پیامبران عدالت. 4
.عدالتى ناسازگار استبى

.مردم، خود باید به قسط قیام نمایند و براى نیل به عدالت تلاش کنند. 5

تلاش براى دستیابى به عدالت جز با تکیه بر معیارها و موازین الهى که از سوى پیامبران ارائه . 6
آورد، گرچه وجود مىبرنامه وقوانین ومقرّراتى که بشر خود به. پذیر نخواهد بودشده است امکان

.باشدنمى» میزان«و » معیار«کند، هاى او را تأمین مىبسیارى از نیازمندى

اهتمام به حقوق مردم و اجراى عدالت در جاى جاى قرآن کریم و متون معتبر دینى به چشم 
:توان دریافتمیزان این اهتمام را با اندك دقتى در این دو آیه قرآن مى. خوردمى

.۲۵): ۵۷( حديد. ] ما[ به). ۱( ١
۱۱۵): ۶( . لكلماته۳): ۵( . ). ۲( ٢

.۷۳۲۹. مى
.۱۰۴): ۱۲( يوسف. ). ۳( ٣
٤ )۴ .( . )۳۰ :(۳۰.
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ا أَیالْأقَْینِ ویدالأَوِ الْو کُمُلىَ أَنفسع لَوو للَّه اءدشُه طسینَ بِالْقامنُوا کُونُوا قَوینَ اما الَّذ5رَبیِنَه

أَلَّا تعَدلُوا یا أَیها الَّذینَ امنُوا کُونُوا قَوامینَ للَّه شُهداء بِالْقسط ولَایجرِمنَّکُم شنَانُ قَومٍ علىَ
6.اعدلُوا هو أقَْرَب للتَّقْوى

بودن است؛ » قوام به قسط«بلکه » قیام به قسط«آنچه از مؤمنان خواسته شده است نه فقط 
یعنى همواره به عدل و داد برخاستن و در مقابل عواملى چون منافع فردى و عواطف خویشاوندى 

حقوق مردم در جامعه با اجراى یک یا دو مورد . عدول نکردناى به قدر ذرهاز مسیر عدالت حتى
اقدام به قسط وعدل باید در ذهن و جان همگان ثبات یابد و نهادینه . عدالت تأمین نخواهد شد

را به این صورت مبناى » عدالت«اى که فرد یا جامعه. همین است» قوام به قسط«معناى . گردد
ثار آن را که احقاق حقوق مردم در همه چیز است، نظاره دهد، آمناسبات زندگى خود قرار مى

.خواهد نمود

در آیه دوم، . دادن براى خدا استاش گواهىدر آیه اول، به تمام و کمال به عدالت برخاستن نتیجه
توان چنین از مقایسه میان دو آیه یاد شده مى. اش شهادت به عدالت استقیام براى خدا، نتیجه

طلبى اى تنگاتنگ و ناگسستنى با قیام به قسط و عدالتقیام براى خدا رابطه. 1: نتیجه گرفت
همان شهادت به قسط و عدل ) شهادت به حق دادن(اداى شهادت و گواهى براى خداوند . 2. دارد

طلبى از قیام براى خدا دلیلى است بر اینکه استیفاى ناپذیرى دادخواهى وعدالتتفکیک. 3. است
.را تنها باید در پرتو باورهاى دینى و تسلیم در برابر دستورهاى الهى یافتواقعى حقوق مردم 

انسان در دوران پست مدرن در حالى گام به هزاره سوم میلادى نهاده که نظامهاى حقوقى . دوم
.فراوانى را مشاهده کرده و پیوسته در حال بازبینى و نقد آنها بوده است

فه حقوق و آثار بیشمارى که از آنان بر جاى مانده است هاى حقوقدانان و فلاسنظریه پردازى
مصوب (هاى انجام گرفته در تدوین اعلامیه جهانى حقوق بشر تلاش. گویاى همین واقعیت است

اند هایى را که براى اجرایى نمودن این اعلامیه به تصویب رسیدهها و کنوانسیونو میثاق) م1948
المللى حقوق اقتصادى، ومیثاق بین) 1966مصوب (نى وسیاسى المللى حقوق مداز جمله میثاق بین

7.توان از نظر دور داشترا نیز نمى) 1966مصوب (اجتماعى و فرهنگى 

. باشد] [ ] به[ ). ۱( ٥
 )۴ :(۱۳۵.

٦ )۲ .( ] [ .
 . )۵ :(۸.

٧ )۱ .(
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هاى چشمگیر انجام گرفته در زمینه حقوق بشر وراهکارهاى در نظر با وجود پیشرفت. سوم
استیفاى حقوق مردم و اجراى توان ادعا نمود که گرفته شده براى تحقق آنها، آیا باز هم مى

هاى ارائه شده از سوى رسولان الهى است؟ » میزان«عدالت نیازمند دستورهاى دینى و معیارها و 
هاى آن چیست؟ بر چه مبانى استوار اساساً آیا اسلام از یک نظام حقوقى برخوردار است؟ ویژگى

گویى به پاسخو ظرفیتکند؟ چگونه در عصر حاضر توانایىاست و از چه منابعى تغذیه مى
نیازهاى فزاینده و نوظهور بشر و مطالبات روز افزون او را دارد؟ حقوق اسلام چه امتیازى فراتر از 

دهد؟ در این نظام حقوقى، حق وتکلیف آنچه بشر خود بدان رسیده است در اختیار او قرار مى
پرداخته باشد، براى آنان تکلیف شود؟ آیا دین بیشتر از آنچه که به حقوق مردمچگونه ارزیابى مى

گوید؟تعیین نکرده است و با زبان تکلیف با آنان سخن نمى

اسلام در پى ریزى نظام حقوقى خود، اصالت را به .) باشدزبانى که براى انسان امروز خوشایند نمى(
یند؟ وخلاصه فرد داده است یا به جامعه؟ در برخورد منافع ملى با موازین دینى چه راهى را بر مى گز

در دنیاى سیطره سکولاریزم و جدایى دین از دولت، چگونه حقوق اسلام در ابعاد اجتماعى 
گردد؟وسیاسى ظاهر مى

ها گرچه نیازمند بررسى گسترده و عمیق از زوایاى مختلف است و این پاسخ به این پرسش. چهارم
ایم دانشجویان طلبد، تلاش کردهمهم فرصتى بسیار بیشتر از ارائه درسى با ارزش دو واحد را مى

عزیز را در گام اول با مبانى نظام حقوقى اسلام و سپس با حقوق اجتماعى وسیاسى انسان در 
گفته هاى پیشگویى، در حد امکان به پرسشاسلام آشنا سازیم و با توجه به ضرورت گزیده

ها ن در اسلام در ذهنامید که با مطالعه این کتاب تصویر روشنى ازحقوق انسا. پاسخ دهیم
نقش بندد و بصیرت بیشترى که خود عامل تحقیق و پژوهش بیشتر در حقوق اسلام است براى 

.خوانندگان کتاب پدید آید

:در تدوین کتاب موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است. پنجم

.هاى مصوبرعایت سرفصل. 1

.ه حقوقىبندى به اصول، معیارها و اصطلاحات شناخته شدپاى. 2

.ترین منبع دینىتمرکز بر قرآن به عنوان اصیل. 3

استفاده از ترجمه ممتاز استاد محمد مهدى فولادوند به جهت رعایت احتیاط و وحدت رویه در . 4
.ترجمه قرآن کریم

آراستهحسین جوان

1384تابستان 
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کلیّات: بخش یکم

انسان و حقوق: فصل اول

مفهوم حقوق: فصل دوم

کاربرد حقوق: سومفصل

انسان و حقوق: فصل اول

انسان و جامعه

همانند سایر -احساس نیاز به زندگى جمعى نه فقط از جنبه غریزى. انسان موجودى اجتماعى است
گیرد بلکه عوامل دیگرى نیز در این زمینه موثرند که مورد توجه قرار مى-حیوانات جمعى زیست

:رست نمودتوان آنها را این گونه فهمى

.مندى هرچه بیشتر از مواهب طبیعتگرایش به بهره. 1

.محدودیت منابع و امکانات در طبیعت. 2

.محدودیت توان انسان با وجود برخوردارى از امتیاز انحصارى اندیشه وتعقلّ. 3

آسیب پذیرى در برابر انبوه مشکلات زندگى؛. 4

.باشدپذیر نمىدر سایه زندگى اجتماعى امکانضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایى که جز . 5

گردد که برخوردارى انسان از رفاه مادى و رشد معنوى و توسعه فراگیر و این عوامل سبب مى
جامعه با گردهمایى افراد . پذیر نباشدورود به زندگى جمعى جز با تشریک مساعى دیگران امکان

بسته به میزان حضور افراد ونوع رابطه . آیدىها و برقرارى ارتباط میان آنان بوجود مو گروه
.گیرى جامعه متفاوت خواهد بودحاکم میان آنها شکل

خانواده) الف
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و اولین سنگ بناى 8کانون بروز و ظهور عواطف. ترین واحد اجتماعى استخانواده کوچک
ریزى و پى9استتر از آن در اسلام پى ریزى نگشتهبنایى است که محبوب. باشدتشکیل جامعه مى

هاى الهى و تدبیر و همبستگى اعضاى آن، قوام و دوام آن را در پى غریزى آن، همراه با انگیزه
با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتى که به درستى ایفاگر . خواهد داشت

سازد و در نقش خویش باشد، روابط خانوادگى را از انسجام، استحکام و صمیمیت برخوردار مى
.نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تأثیر مفید خواهد گذاشت

جامعه) ب

نیاز انسان به امنیت، رفاه و تأمین معیشت، تعلیم وتربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهاى 
هاى بالقوه او را به برقرارى تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیت

در روابط اجتماعى هر . کندگوناگون اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سیاسى وعلمى وادار مى
گیرد کس باتوجه به توانایى، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصص خود در جایگاهى قرار مى

.دهدوسهمى را در به حرکت در آوردن چرخ اجتماع به خود اختصاص مى

اى از روابط اجتماعى میان افراد جامعه وجود بکه گستردهاز آنجا که در جوامع پیچیده امروزى، ش
اى که دربردارنده تأمین گونهدارد ساماندهى اجتماع و قرار گرفتن آن در یک مسیر معقول به

» قدرت«و » قانون«منافع مردم و دسترسى آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر 
یان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتى وجود داشته این دو عنصر در گذشته نیز در م. است

است که در جوامع » قانون«کنیم شکل خاصى از قدرت و است، اما آنچه ما امروز مشاهده مى
افتد، به گیرد، به جریان مىاین قدرت به نحوى خاص شکل مى. سیاسى اداره امور را در دست دارد

.کندبر همه اعضاى جامعه تحمیل مىپردازد واراده خود را وضع قانون مى

نظام سیاسى

در جوامع سیاسى » هاى سیاسىنظام«، نیازمند وجود »قانون«و » قدرت«نهادینه شدن عناصر 
.باشدمختلف مى

:اى است با مشخصات زیرجامعه10جامعه سیاسى،

فراگیرى و کلیّت. 1

٨ )۱ .( . )۳۰ :(۲۱.
٩ )۲ .( : .۱۰۳۲۲۲.

١٠ )۱ .( :۲۲۲۳.
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ران یک فعالیت خاص مورد توجه در جوامع خرد و غیر سیاسى نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکا
این شمول . دربرگیرنده کل فعالیتهاى انسانها است» جامعه سیاسى«گیرد؛ در حالى که قرار مى

.و فراگیرى در هیچ جامعه دیگرى وجود ندارد

عضویت قهرى و غیر ارادى. 2

یت در جامعه عضویت در جوامع خاص، اختیارى است و به اراده افراد بستگى دارد؛ در حالى که عضو
گردد و همزمان همه قوانین و اى از تولد آغاز مىزندگى در چنین جامعه. سیاسى ارادى نیست

در صورتى که فردى خواهان ترك . مقرّرات متوجه انسان مى شود و هیچ گریزى از آن وجود ندارد
راده خود را ناچار باید وارد جامعه سیاسى دیگرى گردد که اعضویت از یک جامعه سیاسى باشد به

.بر او تحمیل خواهد نمود

منازع سیاسىقدرت بى. 3

گیرى از ابزارها و امکانات مادى، ساختار تشکیلاتى ونیروى به در هر جامعه سیاسى، با بهره
آید که براى انتظام امور جامعه و تأمین و وجود مىخدمت گرفته شده انسانى، قدرتى سیاسى به

.گردد و هیچ قدرتى در برابر آن تاب مقاومت نداردمىتضمین حقوق مردم وارد عمل 

به حیات » نظام سیاسى«ناچار باید در پناه یک گردد که هر جامعه سیاسى بهبدین ترتیب روشن مى
منشأ مشروعیت قدرت یا حاکمیت در . است» قدرت«مایه هر نظام سیاسى درون. خود ادامه دهد

ا آنچه در همه نظامها مشترك است نهادینه شدن بسا متفاوت باشد، امنظامهاى سیاسى چه
قدرت در نظامها است؛ یعنى چگونگى شکل قدرت، توزیع، اعمال، محدود شدن و امکان 

ها مسئله دیگر در باب قدرت سیاسى وجود دارد که تا نظام ده. گردددستیابى به آن مشخص مى
.فایده خواهد بودسیاسى وجود نداشته باشد پرسش از آنها بى

همچنین قدرت نهادینه شده را . است» نظام حقوقى«نظام سیاسى نیز در درون خود پدید آورنده 
.کندتأمین و تضمین مى» قانون«به کمک 

نظام حقوقى

نظم بخشیدن به روابط میان . لزوم وجود قوانین و مقررات در روابط اجتماعى نیاز به اثبات ندارد
تر تأمین عدالت فصل اختلافات، ایجاد امنیّت و از همه مهمها، حل وانسانها، تأمین نیازمندى

اجتماعى، سبب گردیده است که بشر از دیر باز یک سلسله قوانین و مقررات را بر زندگى اجتماعى 
.خود حاکم گرداند
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شود که به صورتى انسجام یافته با اى از قوانین و مقررات گفته مىبه مجموعه» نظام حقوقى«
بانى و منابع مشخصّ و با توجه به هدف خاص تنظیم شده و بر روابط میان اشخاص در تکیه بر م

.کنداى معین حکومت مىجامعه

پدید مى آید و البته پس از پیدایش در » نظام حقوقى«در هر نظام سیاسى به برکت » رشته حقوق«
.گذاردآن تأثیر نیز مى

11حقوقىهاى نظامویژگى

:هاى زیر را مورد توجه قرار دادگیرى هر نظام حقوقى ویژگىدرشکلتوان به طور کلى مى

.وجود مبانى و منابع حقوقى. 1

.قواعد عام واصول کلى. 2

.مجموعه فراگیر قوانین و مقررات که بر قواعد عام و اصول کلى استوار است. 3

گویى به نیازهاى خجامعیت، انعطاف پذیرى و قابلیت انطباق اصول کلى بر موارد خاص و پاس. 4
.نوظهور

.ضمانت اجرایى نسبت به قوانین و مقررات و جلوگیرى از تجاوز به حقوق. 5

هاى نامبرده را دارا بوده، از یک نظام حقوقى منسجم چنانکه خواهیم دید اسلام همه ویژگى
.برخوردار است

گزیده مطالب این فصل

انند لزوم به فعلیت رسیدن استعدادها و توان عوامل مختلفى م. انسان موجودى است اجتماعى. 1
اش در برابر مشکلات زندگى، بالقوه او در ابعاد مختلف مادى و معنوى ونیز آسیب پذیرى

.کننددرگرایش او به تشکیل خانواده و حضورش در جامعه نقش ایفا مى

.است» رتقد«و » قانون«ساماندهى روابط گسترده و پیچیده اجتماعى نیازمند دو عنصر . 2

پردازد و اجراى آن را نیز مى» قانون«نهادینه شده به وضع » قدرت«هر نظام سیاسى باتکیه بر . 3
.کندتضمین مى

.۶: بنگريد به). ۱( ١١
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شود که به صورتى منسجم با تکیه اى از قوانین و مقررات گفته مىنظام حقوقى به مجموعه. 4
برروابط میان اشخاص در بر مبانى و منابع خاص و باتوجه به اهداف مشخص تنظیم شده، 

.کنداى معین حکومت مىجامعه

وجود مبانى حقوقى، اصول کلى، : عبارت است از» نظام حقوقى«هاى لازم براى تحقق ویژگى. 5
جامعیت، قابلیت انطباق اصول کلى بر موارد خاص و مجموعه فراگیر قوانین و مقررات که داراى 

.ضمانت اجرایى است

قوقمفهوم ح: فصل دوم

و » ثبوت«در کاربرد مصدرى » حق«مفهوم اصلى وجامع واژه . است» حق«در لغت جمع » حقوق«
جاء «. رودبه کار مى» باطل«باشد و در همین معناست که دربرابر مى» ثابت«در کاربرد وصفى 

اللَّه هو الْحقُّ وأَنَّ ما ذَلک بِأَنَّ«انحصارحقانیت در خداوند در آیاتى نظیر 12.»الْحقُّ وزهقَ البْاطلُ
.بدین معناست که خداوند وجود ثابت از جمیع جهات است13»یدعونَ منْ دونه البْاطلُ

مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطى نیست؛ در حالى که سایر موجودات، ) ثبوتش(وجود او 
.باشندد نمىموجودیتى وابسته به علّت خویش داشته، قائم به ذات خو

و به (همه اشیا از خداوند است » ثبوت«آن است و » ثبوت«هرچیز همان » حقیقت«از آنجا که 
در وجود و هستى خود به او - هر که و هر چه- فقط اوست و جز او» حقّ بالذاّت«، )تتحقّق الاشیاء

14.کندتکیه مى

اقع، کار مطابق با واقع، با ملاحظات خاصى درمعناى دیگرى همچون اعتقاد مطابق با و» حق«
در همه معانى یاد شده از 15.واجب، عدل، بهره و سهم و سخن مطابق با واقع نیز به کار رفته است

١٢ )۱ .( )۱۷ :(۸۱.
١٣ )۲ .( )۳۱ :(۳۰ )۲۲ :(۶۲.
.۲۳۵۳۹- ۲۳۶: بنگريد به). ۳( ١٤
: » حق« . : بنگريد به). ۱( ١٥

): ۱۰( يونس. ۸۲): ۱۰( يونس. 
۹۶ . )۱۱ :(۴۵

. ۱۰۳): ۱۰( يونس. ۴۷): ۳۰(. 
 . )۱۷ :(۲۶.

. : ۲۴۱. » تكليف« » حق« 
 . :۱۸۰ » «۲۳۶ »

. » « . »على
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واژه حقیقت نیز رساننده همین مفهوم . از حق، مفهوم پایدارى و پابرجایى و ثبات نهفته است
گاه به معناى اعتقاد در آید وگاه به معناى چیز پایدار و پابرجا و هست مىزیرا حقیقت. است

:در معانى زیر به کار رفته است» حقوق«اصطلاح 16.رودکار مىگفتار و کردار به

مجموعه قوانین و مقرراتى که به منظور ایجاد نظم و امنیت، تحقق ): حقوق عینى(حقوق . 1
.دار وضع گردیده استعدالت و رشد مادى و معنوى جامعه از سوى مقام صلاحیت

.شودنامیده مى» شرع«و به زبان فقها «» در این معنا به زبان انگلیسى حقوق 

هایى که براى هر شخص به رسمیت شناخته مجموعه امتیازات و توانایى): حقوق شخصى(حقوق . 2
باشند؛ مثل حق حیات، حق آزادى، حق تعلیم وتربیت و شده است و دیگران به رعایت آن مکلّف مى

.شودنامیده مى» حقوق«ودراصطلاح فقها «» ه زبان انگلیسى این امر ب. حق مالکیت

دانشى که در باره قواعد وقوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالیف ): علم حقوق(حقوق . 3
علم «به عبارت دیگر . پردازدکند و به تحلیل، ارزیابى و سیر تحول آنها مىاشخاص بحث مى

» علم حقوق«از . پردازدمى» حقوق شخصى«و » ینىحقوق ع«، دانشى است که به مطالعه »حقوق
ترتیب در اصطلاح عام به کسى که دانش بدین. گرددتعبیر مى» فقه«در اصطلاح اسلامى، به 

.شودگفته مى» فقیه«و در اصطلاح اسلام » دانحقوق«حقوق را فراگرفته است، 

.سترابطه بسیار تنگاتنگ ا» حقوق«و » فقه«برهمین اساس رابطه میان 

مرز جنبه نظرى و عملى در علم حقوق مرز بین علم حقوق و فنّ حقوق ): فن حقوق(حقوق . 4
فنّ حقوق را نزد قضات، وکلا، صاحبان دفاتر اسناد رسمى، مشاوران حقوقى ونویسندگان . است

17.توان دیدمتون قوانین مى

.باشددر معناى دوم مى» حقوق«از میان معانى پیش گفته، آنچه در این کتاب مورد نظر ما است، 

:گزیده مطالب این فصل

حق به . رودبه کار مى» باطل«است و با همین ملاحظه در برابر » ثبوت«در لغت به معناى » حق«. 1
.معناى ثابت، راست، درست وفریضه نیز به کار رفته است

اسلام، مجموعه منظور از حقوق اجتماعى و سیاسى در . حقوق در اصطلاح، معانى مختلفى دارد. 2
.هایى است که در اسلام براى افراد به رسمیت شناخته شده استامتیازات و توانایى

( . ) تكليفى( 
(۳۹.

.۴۱: بنگريد به). ۲( ١٦
.۱۳: بنگريد به). ۱( ١٧
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کاربرد حقوق: فصل سوم

گستره حقوق

دچار - ویژه در زمینه قلمرو و دامنه آنبه-در دنیاى امروز نوع نگرش انسان به حقوق خویش
را فقط سلطه و اختیارى دانست » حق«توانبه همین علت دیگر نمى. تحول چشمگیرى شده است

که در جامعه معینى براى یک انسان در برابر انسانهاى دیگر یا براى یک انسان در برابر اشیا به 
) انجام و ترك(شود و شامل اختیارِ رد و قبول، اختیار عمل و خوددارى از عمل رسمیت شناخته مى

18.است

ها دخالت دولت نسبت به یک سلسله حقوق و آزادىتوسعه دایره حقوق با توجه به ضرورت ترك
مندى از در گذشته بهره. اى دیگر از حقوق انجام پذیرفته استو ضرورت دخالت دولت در دسته

حقوقى نظیر حق حیات، حق امنیت و مصونیت از تعرض به جان، حیثیت ومال، آزادى اندیشه، آزادى 
با تاکید بر احترام - باشندقوق مدنى و سیاسى مىاى از حکه مجموعه-بیان، اجتماعات و احزاب

نهادن به این حقوق از سوى دولت و ضرورت ترك دخالت و ایجاد محدودیت در این امور و آزاد 
علاوه بر آن، حمایت مؤثر و امروزه19.گذاشتن انسانها در این دسته از فعالیتها مطرح بود

ظیر حق اشتغال به کار، تأمین اجتماعى، آموزش ریزى مستمر دولتها نسبت به برخى حقوق نبرنامه
20.و پرورش و بهداشت نیز به فهرست حقوق انسانها افزوده شده است

مندى از حقوق و لزوم مشارکت فعال هر دولت در امورى از این نمونه به این دلیل است که بهره
ند خود در امورى که هاى دسته اول تنها زمانى عملى خواهد بود که دولت با دخالت سودمآزادى

هاى ناشى از گیرند افراد جامعه را از محرومیت، نبود تعلیم و تربیت و دغدغهدر دسته دوم جاى مى
این . هاى اساسى زندگى هر فرد را فراهم سازدبیکارى، بیمارى و ناتوانى، رهانیده، نیازمندى

ى انتظارات فراوان مردم را کند تا به طور جداى از تعهدات را متوجه دولت مىحقوق، مجموعه
.برآورده نماید

»حق داشتن«و » حق بودن«

.توجه شود» حق داشتن«و » حق بودن«درمطالعات حقوقى لازم است به تفاوت میان مفهوم 

حق بودن) الف

١٨ )۱ .(۴۲.
.باشد). ۲( ١٩
٢٠ )۱ .(.
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یک » حق بودن«هنگامى که ما از . قرار دارد» باطل«، در مقابل »حق بودن«درترکیب » حق«معناى 
کنیم، بسته به اینکه بحث جنبه دینى، فلسفى، اخلاقى یا خن یا عمل بحث مىاعتقاد، فکر، س

سیاسى داشته باشد، منظور متفکّران دینى یا فیلسوفان و یا نظریه پردازان اخلاق یا سیاست از 
است؛ همان چیزى که ما » سزاوار بودن«و » خوب بودن«، »درست بودن» «راست بودن«، »حق بودن«

وقتى ما از منظر دین یااخلاق، یک سلسله افکار، اقوال و اعمال، . فهمیممى» تحقّانی«از مفهوم 
زیرا برخى افکار، اقوال و . توانیم آنها را مورد تأیید قرار دهیمدهیم، نمىرا مورد توجه قرار مى

ا گذارد، عقل سالم نیز آنهاعمال، چنان پوچ و مردودند که نه تنها دین یا اخلاق بر آنها صحه نمى
گوییم عقیده یا عملى حق است یعنى از نظر عقل وقتى هم که مى. دهدرا مورد پذیرش قرار نمى

هر چیز، » حق نبودن«یا » حق بودن«بر این اساس، . یا اخلاق یا دین خاص، صحیح و مورد تأیید است
حق، البته در اینکه چه چیزى. ملاك پذیرش یا رد آن چیز خواهد بود و نوعى ارزش گذارى است

بسا اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ ولى این درست و خوب و چه چیزى باطل، نادرست و بد است، چه
.تأثیرى نخواهد گذاشت» حق بودن«اختلاف نظر در معناى 

حق داشتن) ب

به معناى دارا بودن یک امتیاز، اختیار، صلاحیت یا قدرت است؛ یعنى آنچه براى » حق داشتن«ترکیب 
در کاربردهاى حقوقى، همین معنا از . گروه یا جامعه به رسمیت شناخته شده استیک فرد یا 

گوییم، ما به محتواى سخن مى» حقِّ داشتن آزادى بیان«وقتى از . گیردحق، مورد توجه قرار مى
بیان، یعنى درست بودن یا نادرست بودن، خوب بودن یا بد بودن، نظرى نداریم، آنچه مورد نظر است 

بسا آنچه یک چه. شناختن آزادى فرد در گفتن یا نگفتن چیزى است که در ذهن داردبه رسمیت
حقِّ داشتن «اما معناى . دارد به لحاظ اخلاقى یا دینى، خطا، مذموم و نادرست باشدفرد بیان مى

حقِّ گفتن -شودبا رعایت حدودى که در هر نظام حقوقى براى آن در نظرگرفته مى-»آزادى بیان
21.باشد) باطل و نادرست(یا ناحق ) صحیح و درست(ى است که محتواى آن ممکن است حق مطالب

دانیم در واقع آزادى بیان را از او سلب اگر ما فرد را به بیان چیزى ملزم کنیم که آن را صحیح مى
.ایمنموده

ر عام و در عالم حقوق به طو. گرددروشن مى» حق داشتن«و » حق بودن«اینک اهمیت تمایز میان 
معناى پذیرش گاه بهدر حقوق اسلام به طور خاص، پذیرش یک سلسله حقوق براى انسانها، هیچ

. باشدنمى» حق بودن«همواره ملازم » حق داشتن«. حقانیت آنها به طور مطلق نبوده ونیست
اى، شهدانیم که هر اندیولى مى) درمعناى حق داشتن(آزادى اندیشه و تفکّر حقىّ است براى انسان 

در همه مباحث این کتاب و هر کتاب حقوقى دیگر این تمایز ). درمعناى حق بودن(حق نیست 
ویژه آنکه وقتى ما از دیدگاه اسلام از حق داشتن فردى دفاع همواره باید مورد توجه باشد؛ به

.باشدکنیم با توجه به آنچه گفتیم، این دفاع لزوماً بیانگر حقّانیت آن نمىمى

٢١ )۱ .(- -
.
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لیفحق و تک

هایى اشاره کردیم که یکى از معانى حقوق، مجموعه امتیازات و توانایى» مفاهیم«در قسمت 
از . باشنداست که براى هر شخص به رسمیت شناخته شده است و دیگران به رعایت آن مکّلف مى

حق، سلطه و اختیارى است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع «دانان نظر برخى حقوق
گیرى از چیزى است، از آنجا که حق امتیازى براى انسان در تمتعّ و بهره22».دهدبه آنها مىاشخاص 

مندى دیگران مندى از چیزى مانع بهرهحق نسبت به بهرهحقِّ ذى. است» اختصاص«لازمه آن 
نوعى الزام » حق«در برابر » تکلیف«. نفع داردشود به همین جهت، چنین نفعى، اختصاص به ذىمى
از آنجا که تکلیفى که متوجه . کنداى است که مقام صلاحیت دار متوجه افراد مىوظیفهو 

شود واز طرفى، مکلف است معمولًا همراه باحقى است که براى دارنده حق درنظر گرفته مى
مندى از هر حقى براى فرد، ملازم با تکلیفى براى دیگران است، حق و تکلیف دو مفهوم بهره

به این نکته نیز در ملازمه حق و تکلیف باید توجه نمود که . ناپذیر ازیکدیگرندكمتلازم و انفکا
گردد که اگر حقى براى فردى تلازم حق و تکلیف، یک سویه نیست و تنها به این خلاصه نمى

زیرا هر . اش تکلیف براى دیگران است، که آن حق را محترم شمارندثابت شد لازمه) دارنده حق(
شود، یک سلسله تکالیف و براى او در نظر گرفته مىقوق وامتیازاتى که در جامعهفرد در ازاى ح

در روابط اجتماعى از این جهت نیز حقوق در برابر تکالیف قرار . گرددتعهدات نیز متوجه او مى
جامعه در قبال امتیازاتى که به هر فرد . دهندگیرند و یک رابطه دو سویه را تشکیل مىمى
حق . قى که براى او به رسمیت مى شناسد از او نیز انتظار خدمت وانجام وظیفه دارددهد و حقومى

در هیچ نظام حقوقى وجود » مکلّف مطلق«و » حقدار مطلق«. اندو تکلیف دو روى یک سکه
على علیه السلام در مورد . باشداست و تکلیفى متوجه او نمى» حقدار مطلق«تنها خداوند . ندارد

:فرمودطرفینى بودن حق

کسى را حقى نیست مگر این که بر او نیز حقى است و بر او حقى نیست جز آن که او را حقى بر 
23.دیگرى است

.در فصل دوم این موضوع را از دیدگاه اسلام و البته از منظرى خاص ارزیابى خواهیم نمود

گزیده مطالب این فصل

ات پدید آمده دو دسته از حقوق را شامل امروزه حقوق توسعه پیدا کرده و با توجه به تحولّ. 1
.شودمى

٢٢ )۱ .(۱۶۱.
٢٣ )۱ .( .۲۱۶.
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حقوقى که دولتها باید آنها را با دخالت نکردن خود محترم شمارند و حقوقى که دولتها 
.مندى مردم از آنهارا فراهم سازنداند با دخالت موثر خود، زمینه بهرهموظف

مورد توجه قرار » حق داشتن«در کاربردهاى حقوقى . متفاوت است» حق داشتن«با » حق بودن«. 2
گیرد و بر همین اساس، پذیرش یک سلسله حقوق براى انسانها هرگز به معناى حق بودن مى

.آنها نیست

اثبات . یک: باشداین تلازم از دو جنبه مطرح مى. حق و تکلیف، دو مفهوم متلازم با یکدیگرند. 3
هر . ن را محترم شمارند و بعکس دوکند تا آهر حقى براى فردى، تکلیفى را متوجه دیگران مى
افراد در . گرددشود، تکالیفى نیز متوجه او مىفردى در قبال حقوق و امتیازاتى که به او داده مى

مکلفّ «حقدار مطلق بجز خداوند، و . باشند، مکلّف نیز هستندمى» حقدار«همان زمان که 
.وجود ندارد» مطلق

نظام حقوقى اسلام: بخش دوم

هااهداف، مبانى و ویژگى:مقدمه

اهداف و مبانى حقوق: فصل اول

حقوق طبیعى از دیدگاه اسلام: فصل دوم

حقوق فرد و جامعه: فصل سوم

حق و تکلیف از دیدگاه اسلام: فصل چهارم

عدالت در نظام حقوقى اسلام: فصل پنجم

برابرى: فصل ششم

آزادى: فصل هفتم

هاویژگىاهداف، مبانى و : مقدمه

هدف دین. 1
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اى است از عقاید، احکام و مقررات و اخلاقیات که از طریق وحى اسلام به عنوان یک دین مجموعه
25آن حضرت ضمن ابلاغ وحى،24.الهى توسط پیامبر اکرم صلى االله علیه و آله دریافت شده است

دین اسلام بلکه همه هدف . رانیز بر عهده داشته است28و اجراى آن27تفسیر26وظیفه تعلیم،
سعادتى که در سایه . ادیان الهى، تأمین سعادت حقیقى انسان در زندگى دنیوى و اخروى است

چنین هدایتى که منشأیى ربانى داشته باشد، آدمى را به فلاح و 29.گرددهدایت خاص حاصل مى
یاایهاالذین : تپیام دین، پیام زندگى و احیاى جامعه بشرى اس30.سازدسعادت حقیقى رهنمون مى

اید، چون خدا و اى کسانى که ایمان آورده31:امنوا، استجیبوا للّه وللرسّول اذا دعاکُم لمایحییکُم
این حیات، همان . بخشد آنان رااجابت کنیدپیامبر شما را به چیزى فراخوانند که به شما حیات مى

امروزه بشر، باهمه 32.اى است که خداوند به مؤمنان صالح وعده داده استحیات پاکیزه
دست آوردن فناورى، نیاز به دین را براى معنا بخشیدن به زندگى مادى خود، بیش اش در بهکامیابى

.کنداز گذشته احساس مى

ویژگیهاى دین. 2

بدیل احیاگرى از سوى دین اسلام، مستلزم برخوردارى این تحقق آن هدف عالى و ایفاى نقش بى
:چهارگانه زیر استهاى دین از ویژگى

حقّانیت. یک

ینِ کُلِّهلىَ الدع ظْهِرَهیقِّ لینِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ واو کسى است که پیامبرش 33:ه
.را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند

جامعیت. دو

نیز تأکید » اسلام«کند بر جامع بودن را بیان کننده همه چیز معرفى مىقرآن علاوه بر اینکه خود
:ورزدمى

34الیْوم أَکمْلْت لَکُم دینَکُم وأتَمْمت علیَکُم نعمتی ورضیت لَکُم الْإِسلَام دیناً؛

.۶): ۲۷( نمل. ). ۱( ٢٤
٢٥ )۲ .( . )۳ :(۲.
٢٦ )۳ .( . )۲ :(۱۲۹.
٢٧ )۴ .( . )۱۶ :(۶۴.
٢٨ )۵ .( . )۵ :(۴۸.
٢٩ )۶ .(

 . )۲۱ :(۷۳ :.
٣٠ )۷ .( . )۲ :(۵.
٣١ )۱ .( )۸ :(۲۴.
٣٢ )۲ .( . )۱۶ :(۹۷.
.۹): ۶۱( ۲۸): ۴۸( ؛ فتح۳۳): ۹( توبه). ۳( ٣٣
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به [م را براى شما امروز دین شمارا برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلا
.آیین برگزیدم] عنوان

اى گونهمعناى اکمال دین صعود آن به بالاترین درجه ترقىّ است؛ به«: انددر تفسیر این آیه گفته
از امام هشتم در تفسیر همین آیه، چنین 35.»که پس از این اکمال، پذیراى نقص نخواهد بود

:روایت شده است

هرکس گمان کند خداوند . ان نیازمند است فروگذار ننموده استخداوند هیچ چیزى راکه امت بد
دین خویش راکامل نکرده است، کتاب خدا را انکار نموده و هر کس کتاب را رد کند کافر 

36.گشته است

کنند برخى تفسیرى از جامعیت ارائه مى. درباره جامعیت دین دو نظر افراطى و تفریطى وجود دارد
دین . مه علوم و فنون وجود دارد و در هر امرى باید به دین رجوع نمودکه گویا در دین جامع، ه

تواند پاسخگوى علوم پزشکى، مهندسى، فیزیک، شیمى، برق و الکترونیک، علوم فضایى و مى
در مقابل، گروهى دیگر جامعیت دین . ها باشد والّا جامع نخواهد بودخلاصه تمامى صنایع و حرفه

هاى اخلاقى و آنچه مربوط به جهان آخرت است ادى و فردى و بیان ارزشرا تنها نسبت به امور عب
.انددانسته، دخالت دین را در امور اجتماعى و سیاسى منکر شده

زیرا دین . اجتماعى در اسلام، جایگاهى نخواهد داشت-به تصور این گروه بحث ازحقوق سیاسى
.آن جهانى است نه این جهانىدین فقط . تواند در امر قانون گذارى دخالت نمایدنمى

.براى تأمین آخرت انسان است نه دنیاى او

. باشدمى» جامعیت«این خطا ناشى از تحلیل نادرست . اندرسد هر دو گروه به خطا رفتهبه نظر مى
از آنجا که هدف دین، . جامعیت هر امرى را تنها باید با توجه به هدف آن ملاحظه و تفسیر نمود

توان قضاوت نمود که آیا ممکن است سعادت به سعادت حقیقى است به خوبى مىراهیابى انسان 
آیا . هایى تضمین نمود که به کلى از امور اجتماعى و سیاسى بیگانه استانسان را در ارائه برنامه

توان بدون توجه به مسایل اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، انسان را تربیت کرد؟ راه مى
دین جامع، . اجتماعى او گره خورده است-سیاسىگذرد وسعادت انسان با زندگىمىآخرت از دنیا

. دینى است که همه آنچه انسان براى وصول به سعادت خویش لازم دارد در اختیار او بگذارد
بدیهى است علومى نظیر فیزیک، شیمى، ماشین سازى ومکانیک، برق و الکترونیک در امر 

. کنند تا پرداختن به این امور از وظایف دین تلقى شودقشى ایفا نمىهدایت و سعادت انسانها ن
انحصار کارکرد دین به یک سلسله امور فردى و عبادى و اخلاقىِ محض نیز همان اندازه اشتباه 

٣٤ )۱ .( )۵ :(۳.
٣٥ )۲ .(۵۲۰۰.
٣٦ )۳ .(۳-۴۲۴۶.
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هایى نظیر خیاطى و هاى بشرى و حتى حرفهاست که تعمیم وظایف دین به جزئیات علوم و دانش
!آشپزى

جهان شمولى. سه

دهد و با وجود تفاوتهایى که به لحاظ ظاهرى یا سلام همه انسانها را مخاطب خود قرار مىا
آیات فراوانى در قرآن به روشنى بر این . اقلیمى میان آدمیان وجود دارد، پیام اسلام، فراگیر است

:ویژگى دلالت دارند

37إنِْ هو إِلَّا ذکْرٌ للعْالمَینَ؛

.جهانیان نیستجز پندى براى] قرآن[آن 

جاودانگى. چهار

کنند دین در گذشته وظایف و کارکردهاى گوناگونى را بر عهده داشته است، برخى تصور مى
ولى امروزه به دلیل پیچیدگى مناسبات زندگى اجتماعى و تخصصى شدن نقشها، این وظایف به 

غفلت قرار گرفته است اى که مورد نکته. هاى دیگرى از جمله دولت منتقل شده استمجموعه
فطرى بودن قواعد و دستورهاى دین و در نتیجه فراگیرى و جاودانگى آن است که قرآن در آیه 

پس روى خود را باگرایش تمام به حق، به سوى این دین کن؛ «. فطرت بر آن تأکید ورزیده است
این است . تآفرینش خداى تغییرناپذیراس. باهمان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است

38».دانندهمان دین پایدار؛ ولى بیشتر مردم نمى

گردد که حقانیت و جامعیت و جهان شمولى دین براى همه زمانها و بدین ترتیب روشن مى
خاتمیت نبوت نیز . کنداى کاستى ایجاد نمىآفرینى آن ذرهمکانهاست و گذشت زمان در نقش

ذشت زمان نتواند پاسخگوى نیازهاى جامعه باشد، زیرا اگر دین با گ. مفهومى جز این ندارد
البته نحوه انطباق قوانین و فرامین دینى با نیازهاى نوظهور . گیردخاتمیت مورد تردید قرار مى

.باشدبشرى، نکته دیگرى است که از حوصله این گفتار خارج مى

ریزى نظام حقوقىگذارى و پایهنقش دین در قانون. 3

هاى آن، نقش تعیین ها و ظرفیّتها، قابلیتنوع نگاه ما به دین و توانمندىدر مباحث حقوقى، 
طبیعى است فردى که به جامعیت، حقانیت، جهان . اى در قضاوت ماخواهد گذاشتکننده

شمولى و جاودانگى دین خود، باور داشته باشد، با فردى که چنین باورى ندارد، در برابر احکام و 
هاى چهارگانه دین اسلام، بر لزوم دخالت دین و اعتقاد به ویژگى. ستمقررات دینى یکسان نی

.۱۹): ۶( : ۳۱): ۷۴( . : ۲۷): ۸۱( ۱۰۴): ۱۲( يوسف). ۱( ٣٧
٣٨ )۱ .( . )۳ :(۳۰.



www.ali-yazdanbakhsh.ir(4sooy.ir)٢٠

است 39»نظام حقوقى«اى یک گذارى دلالت دارد و میوه چنین ریشهدریافتهاى وحیانى در قانون
المللى و منادى راستین صلح و عدالت در که پاسخگوى مناسبات اجتماعى در سطح ملى و بین

:هاى زیر را در بر خواهد داشتژگىاین نظام وی. جهان خواهد بود

.وحیانى بودن. یک

.عقلانى بودن. دو

.جامع بودن. سه

.انسجام و هماهنگى داشتن. چهار

برشمردیم باید اضافه » نظام حقوقى«ها، امتیازاتى راکه در فصل یکم در مورد به این ویژگى
.نمود

اهداف و مبانى حقوق: فصل اول

اهداف حقوق

گردد همواره ذهن فلاسفه حقوق و حقوق براى نیل به چه هدفى وضع مىاین پرسش که 
اى از پیروان مکتب برخى از جامعه شناسان و پاره. دانان را به خود مشغول داشته استحقوق

نیز اهداف چندى براى حقوق 40.اندتحققى در باره وجود هدف ویژه براى حقوق تردید کرده
41:شمارش گردیده است

طرفداران اصالت فرد و نظریه حقوق . (هاى فردى استواعد حقوقى، تأمین آزادىهدف از ق. 1
)فردى

طرفداران اصالت . (گردند تا تضمینى براى حقوق طبیعى افراد باشندقواعد حقوقى وضع مى. 2
)فرد و نظریه حقوق فردى

حقوق طرفداران اصالت جامعه و نظریه. (هدف از قواعد حقوقى، تأمین نظم عمومى است. 3
)اجتماعى

٣٩ )۲.( » «.
٤٠ )۱ .(۱۳۸۵.
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طرفداران اصالت جامعه و نظریه حقوق . (هدف ازقواعد حقوقى، تأمین عدالت اجتماعى است. 4
)اجتماعى

گویى به این سازد که پاسختأمل در اهداف شمارش شده و اختلاف نظرهاى موجود، روشن مى
مبنایى پرسش که حقوق براى چه وضع شده است وابسته به این است که بدانیم حقوق برچه

نیز شناسایى مبانى درگرو شناسایى اهداف » مبانى حقوق«در بحثهاى . استوار گردیده است
در بحثهاى . به همین علت میان اهداف حقوق و مبانى آن رابطه تنگاتنگى وجود دارد. باشدمى

ترین مبناى حقوق، همچنین جزو تواند مهممى» عدالت«آینده خواهیم دید که عنصرى مثل 
توان میان همه اهداف ذکر شده جمع نمود رسد مىبه نظر مى. قواعد حقوقى قرار گیرداهداف

.وهدف از وضع قواعد حقوقى را تأمین آزادى، نظم عمومى و امنیت و عدالت اجتماعى ذکر کرد

در حقوق اسلام علاوه بر اهداف یاد شده وضع قواعد و احکام براى تحقق هدف والاترى که رشد 
. باشد نیز مورد توجه قرار گرفته استسازى مناسب براى آن مىى و معنوى و زمینهو تکامل ماد

امروزه . مهرى کامل قرار گرفته استاین هدف بسیار مهم در حقوق امروز سوگمندانه مورد بى
ها و وضع حقوق در دست دولتها است وبا توجه به سلطه اندیشه سکولاریزم بر حاکمیت

دولتها به ایجاد نظم و امنیت و توزیع عادلانه امکانات محدود شده نظامهاى سیاسى، کارکرد 
.کنداى براى خود احساس نمىاست و حکومت درقبال اخلاق و معنویت وظیفه

اگریک نظام حقوقى، علاوه برامور مربوط به حیات مادى، حیات معنوى بشر را مورد توجه قرار 
دى، امنیت، رفاه، تأمین اجتماعى، بهداشت، دهد و حقوق بشر را تنها در حق حیات مادى، آزا

اى دیگر گونهخلاصه نکند، چنین نظام حقوقى در تنظیم قوانین و مقررات خود به... اشتغال و 
در نظر گرفتن یا از نظر دورداشتنِ اهداف غیر مادى براى حقوق، چنانکه . عمل خواهد نمود

ست و آیا انسان حقوق معنوى دارد یا ندارد، چی» حق«است و اینکه » مبانى حقوق«گفتیم مبتنى بر 
اش و هر موضعى که هر مکتب حقوقى در این قسمت برگزیند در قبض و بسط اهداف حقوقى

گذارد و با این تأثیر گذارى، قوانین ومقررات موجود در یک نظام حقوقى سمت وسوى تأثیر مى
.یابدخاص مى

مبانى حقوق

اى ، پاره»نیاز«برخى خاستگاه حق را : هاى مختلفى وجود داردهدر زمینه مبنا و منشأحقوق نظری
.شمارندرا سرچشمه حق مى» گرایشها«گروهى . دانندمى» اراده«اى و دسته» قدرت«

42.دانندانسانى را سرچشمه حق مى» شخصیت«کسانى مثل کانت فیلسوف آلمانى، 

نظریه حقوق فطرى یا طبیعى. 1

٤٢ )۱ .(۶۱.
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از سرشت و طبیعت انسانها است، که انسان به حکم انسان بودن از یک سلسله حقوق، برگرفته 
وضع ورفع آنها به . باشندمند است وچون منشأیى فطرى و طبیعى دارند قابل سلب نمىآنها بهره

به همین سبب از نظر . پذیرنداین حقوق از زمان و مکان تأثیر نمى. دست افراد یا حکومتها نیست
ها و امتیازاتى نظیر رعایت عدالت، آزادى، حق. اند» جاودانى«نظر تاریخى و از » جهانى«جغرافیایى 

توان از جمله حقوقى دانست امنیت، حق مالکیت، حفظ حرمت و حیثیت و دفاع دربرابر تجاوز را مى
گذار که ریشه در ذات و طبیعت انسان دارند و بر همین اساس برتر از اراده دولت و قانون

.باشندمى

روند و در زمانها و مکانهاى مختلف دگرگون آیند و مىین حقوق و قوانین که مىفراسوى ا
قانون طبیعى . افتدشوند، اصول و قواعدى هم وجود دارد که زمان و مکان در آنها موثر نمىمى

ماند که در طبیعت موجود است و این قانون مثل معدن مى. چیزى نیست که ماآن را آفریده باشیم
این قوانین تابع تصدیق یا تکذیب بشر نیستند و تصدیق و تکذیب ما . ن را کشف کردتنها باید آ

43.کنیمفقط ما آنها را شناسایى مى. کاهدافزاید و چیزى از آنها نمىچیزى بر آنها نمى

نظریه حقوق موضوعه یا قراردادى. 2

.یابندمیان رسمیت مىگذار ویا در پرتو قول و قرار آدحقوقى هستند که به موجب اراده قانون

باشد که در گذشته به صورت این حقوق رهاورد تدبیر و تجربه انسانها در جوامع مختلف مى
شدند، ولى در حال حاضر چه در مرحله پیدایش و چه در نانوشته و به شکل عرف و عادت پذیرفته مى

.ا در دست دولتها استمراحل تکامل با تأثیر پذیرى از مقتضیات زمانى و مکانى، وضع و رفع آنه

حقوقى است که با برخوردارى از ضمانت اجراهاى شناخته شده و «به دیگر سخن حقوق موضوعه 
مجموعه مقررات و احکام جارى . کندسامان یافته در زمان معینّ و در جامعه معین حکومت مى

البته مستلزم باشد و این معنادر مفهوم خاص مى» قانون«در هر جامعه مفروض است که همان 
زیرا برقرارى ضمانت اجرایى بدون استفاده از تشکیلات دولت و قدرت آن میسر . وجود دولت است

44».شودنمى

است » قانون موضوعه«گردد که حقوق و امتیازات انسانها یا مبتنى بر یک بدین ترتیب روشن مى
.»قانون طبیعى«و یا مستند به 

و حقوق طبیعى45هاپوزیتیویست

٤٣ )۲ .(۷۸.
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طرفداران . اواخر قرن هیجدهم حقوق طبیعى از سوى برخى مورد انکار قرار گرفتاز 
تاریخى حقوق براین باور بودند که حقوق نیز همانند زبان ساخته و پرداخته تمدن انسانها مکتب

مکتبهایى چون پوزیتیویسم حقوقى به نقد حقوق . وجود آمده استاست و در طول تاریخ به
هواداران حقوق طبیعى رابه تمسخر گرفته، ادعاى » جرمى بنتام«ى چون برخ. طبیعى برخاستند

به اعتقاد او حق، آفریده قانون است و خارج از قانون حقى . معنا دانستندچنان حقوقى را مطلقاً بى
اند بر این باورند که حقوق طبیعى از نظر ها که طرفدار حقوق موضوعهپوزیتیویست. نیست

هاى مختلف انسانها که در در عالم واقع ما هستیم و افراد و گروه. علمى قابل اثبات نیست
اى یک رشته حقوق وجود کنند و در هر جامعهمحیطهاى جغرافیایى و تاریخى متفاوت زندگى مى

.بینیمهاى اجرایى برخوردارند و ما جز اینها دیگر هیچ نمىدارند که از ضمانت

ق موضوعه، خود از یک سلسله آرمانها الهام در نقد این نظریه گفته شده است که حقو
دولتها نیز هنگامى که در مقام اصلاح . شوندگیرند و این حقوق با آن آرمانها سنجیده مىمى

ها همه از یک رشته این نشانى. کنندقوانین و مقررات برمى آیند به نام همان آرمانها عمل مى
.روندکار مىان محک و تمیز سره از ناسره بهکنند که به عنوقواعد طبیعى بالاترى حکایت مى

حقوق موضوعه همواره باید خود را اصلاح کنند ومسیر بسط و تکامل را در پیش گیرند و در این 
در 46.کنندشود تغذیه مىراه از آرمانهایى که مجموعه آنها به نام حقوق طبیعى شناخته مى

گردد که حقوق فطرى و مقایسه میان حقوق طبیعى و فطرى و حقوق موضوعه روشن مى
درحقیقت همین قواعد طبیعى و فطرى . اندطبیعى همواره الهام بخش حقوق موضوعه بوده

آیند و چون در جایگاهى فراتر ازتصدیق و تکذیب افراد است که در لباس قوانین موضوعه در مى
.مندندد، دولتها به رعایت این دسته از حقوق وظیفهو دولتها قرار دارن

گزیده مطالب این فصل

از سویى، . تبیین اهداف حقوق، مستلزم آگاهى ازمبانى حقوق در هر مکتب حقوقى است. 1
.آگاهى از مبانى و بنیانهاى هر نظام حقوقى باشناسایى اهداف آن پیوند ناگسستنى دارد

توان هدف از وضع قواعد حقوقى را، تأمین آزادى، نظم دانان مىقوقباوجود اختلاف نظر میان ح. 2
.عمومى، امنیت وعدالت اجتماعى برشمرد

در نظام حقوقى اسلام، اهداف معنوى در کنار اهداف مادى، در وضع قوانین و مقررات مورد . 3
.گذاشته استگیرى قوانین و مقررات تأثیر بسزایى توجه قرار گرفته و این امر بر نحوه جهت

.۸۵- ۸۱: بنگريد به). ۱( ٤٦
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توان به دو نظریه حقوق طبیعى و حقوق موضوعه یا قراردادى درزمینه مبناو منشأ حقوق مى. 4
.اشاره نمود

این حقوق چون ریشه در ذات . داندنظریه حقوق طبیعى مبناى حقوق راسرشت و طبیعت انسان مى
.باشندانسان دارند ثابت و دایم و جهان شمول مى

شود که توسط مقامى صالح وضع گردیده و موضوعه به حقوقى گفته مىدراصطلاح، حقوق . 5
.کندضمن برخوردارى از ضمانت اجراهاى شناخته شده در زمان و جامعه معین حکومت مى

اند، حقوق طبیعى همیشه ها و اثبات گرایان که منکر حقوق طبیعىبرخلاف نظر پوزیتیویست. 6
نین موضوعه در واقع تجلىّ آرمانهایى هستند که در قوا. الهام بخش حقوق موضوعه بوده است

.فطرت و سرشت انسان همواره وجود داشته است

حقوق طبیعى از دیدگاه اسلام: فصل دوم

سرچشمه و مبناى حقوق در اسلام اراده الهى است که البته با طبیعت و فطرت انسان سازگار 
برپایه فطرت انسانى بنا شده است و خداوند دین که مشتمل بر قوانین و مقررات الهى است . است

از . آنچه را در اراده تشریعى خود مقرر فرموده با سرشت آدمیان در انطباق کامل قرار داده است
اش به و از جمله خالق بشرى است که به لحاظ خلقت ویژه47آنجا که خداوند، خالق کل هستى

تر ودر ارائه برنامه هاى بشر آگاهیازمندىها و ناز هر کس به ویژگى48خود تبریک گفته است
.تر استجامع براى زندگى سعادتمندانه شایسته

پس روى خود راباگرایش تمام به حق، به سوى این دین کن؛ باهمان سرشتى که خدا مردم رابر آن 
این است همان دین پایدار، ولى بیشتر مردم . آفرینش خداى تغییرپذیر نیست. سرشته است

49.ددانننمى

هردو به یک مبدأ ) تشریع(و نظام حاکم بر شریعت ) تکوین(ازآنجا که نظام حاکم بر خلقت 
اند، خداوند، شریعت را منطبق و هماهنگ با فطرت و طبیعت قرار داده است و آیه فطرت وابسته

راز پایدارى وماندگارى دین به لحاظ فطرى بودن . با زیبایى تمام به این حقیقت اشاره دارد
.تورها و ضوابط آن استدس

٤٧ )۱ .( . )۱۳ :(۱۶.
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انسان و طبیعت

اى است که میان خلقت جهان و خلقت انسان رابطه گونهطراّحى و مهندسى خداوند، به. 1
دستگاه خلقت چنان برنامه . جایگاه انسان، جایگاه منحصر به فردى است. معنادارى وجود دارد

هر چه هست براى او و در دهد وریزى شده است که هسته اصلى آفرینش را انسان تشکیل مى
:کندقرآن به این واقعیت تصریح مى. خدمت اوست

50.آنچه در زمین است، همه رابراى شما آفرید

51.آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است به سود شما رام کرد؛ همه از اوست

52.قطعاً شما را در زمین قدرت دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نهادیم

را نظام آفرینش براى او قرار داده است پس انسان » حق«هستى براى انسان است و این اگر همه 
بودن انسان به هیچ دلیل دیگر جز قانون طبیعت و نظام حاکم » حقدار«براى اثبات . است» حقدار«

.بر آفرینش نیاز نداریم

شته نظام نکته حایز اهمیت در حقوق طبیعى از نظر اسلام آن است که توجه کنیم که سرر
این . حاکم بر طبیعت و نیز سررشته آنچه به عنوان شریعت مطرح است در دست یکى است

یگانگى، عامل هماهنگى و سازگارى شرع مقدس اسلام باتمایلات طبیعى و فطرت انسانى 
بر همین اساس تصور دوگانگى، ناهماهنگى و یاتقابل میان اراده تکوینى خداوند و اراده . است

.تصورى واهى خواهد بودتشریعى او،

و در نتیجه کودك 53اگر به تعبیر قرآن کریم مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند
است این استحقاق مبتنى بر نظام آفرینش است؛ آفرینشى که میان » حقدار«نسبت به شیر مادر 

انگیز رابطه ه صورتى شگفتنیاز نوزاد به غذاى خاص و بین کارخانه تولید شیر در سینه مادر ب
تناسب میان دستگاه گوارش کودك و نوع شیر تولید شده در پستان مادر، . برقرار کرده است

که شیر براى تأمین نیاز همین. خبر از رابطه تنگاتنگ بین این دو و خلقت یکى براى دیگرى دارد
ز این حق کودك را شود معنایش حق داشتن کودك نسبت به آن است وقرآن نیکودك تولید مى

تواند در همه مواردى که خلقت چیزى با هدف تأمین نیازمندى چیز این اصل مى. پذیرفته است
قرار گرفتن آن در خدمتالفاگر هدف و غایت از آفرینش. دیگر صورت گرفته است جارى باشد

.حق آفرین استبباشد، همین هدفمندى براىب

۱۵): ۶۷( ملك. : ۲۹): ۲( . ). ۱( ٥٠
 . )۲ :(۲۲.

.۱۳): ۴۵( جاثيه. ). ۲( ٥١
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کنیم، بحث مى» منشأحقوق«زحقوق طبیعى یا فطرى به عنوان از سوى دیگر هنگامى که ا. 2
نگریم در وقتى از این زاویه به انسان مى. توان، استعداد و قواى خدادادى انسان را نباید از یاد ببریم

. منشأ حقىّ خواهد شد- گسسته از هر امر دیگر-یابیم که وجود هر استعداد در انسانمى
است و دستگاه آفرینش » حق آفرین«در ذات و طبیعت خویش براى او مندى آدمى از یک نیرو بهره

تر بدین ترتیب در یک نگاه دقیق. همزمان با اعطاى این استعداد به او، اعطاى حق نیز کرده است
حقوق طبیعى و فطرى از آنجاپیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن بینى و توجه به هدف، «

هر . دهده استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است، سوق مىموجودات را به سوى کمالاتى ک
انسان 54»آیدشمار مىاستعداد طبیعى مبناى یک حق طبیعى است و یک سند طبیعى براى آن به

را دارا» حق آموزش و پرورش«چون استعداد فراگیرى دارد 

.نیز مبتنى بر توانایى سلطه انسان بر اشیا است» حق مالکیت«باشد، مى

دهد اصولى کلى و البته محدود است که در بسیارى از موارد آنچه قانون طبیعت به ما ارائه مى. 3
فطرت انسانى هرچند به لزوم احقاق حق و اجراى عدالت . تواند پاسخگوى احتیاجات ما باشدنمى

ست، چی» حق«ورزد؛ اما اینکه نهد وبر کرامت انسانى تأکید مىکند، آزادى را ارج مىحکم مى
عدالت چه مفهومى دارد و مصادیق آن کدام است و کرامت آدمى را درچه چیزى باید جستجو 

توانند با توجه به روابط این اصول و قواعد کلى هرگز نمى. باشدسادگى قابل پاسخ نمىنمود به
اى جامع براى انسان و تأمینهاى آدمى تنظیم کننده برنامهپیچیده اجتماعى و تنوع نیازمندى

قوانین موجود در طبیعت و نیز اصولى که فطرت بشر منادى . کننده رشد مادى و معنوى او باشند
آن است به منزله مواد خامى است که تا در فرایند تولید قرار نگیرد محصولات گوناگون خود را 

.عرضه نخواهد نمود و چندان مفید نخواهد بود

را یاد آور خواهد شد که چگونه با تکیه بر همین اندك تأملى در تاریخ به ما این واقعیت تلخ 
اند، بر باطل لباس حق اصول عالى و ارزشهاى والاى فطرى، به نام آزادى، علیه آزادى تاخته

.انداند و با بر دوش کشیدن پرچم کرامت انسان، حرمت و قداست او را به مسلخ بردهپوشانده

پس چه باید کرد؟

» وجدان«و » عقل«هنگامى که به کارخانه ) اصول فطرى(ن مواد خام برخى بر این باورند که آ. 4
مند از موهبت عقل و عرضه گردند، زندگى سیماى زیباى خود را نمایان خواهد نمود و انسانِ بهره

وجدان، قانون طبیعت و نداى فطرت را سازماندهى دلخواه خواهد نمود و قادر خواهد بود با 
.خلأهاى زندگى خود را پرکنداى مناسب همه تدوین برنامه

٥٤ )۲ .(۱۴۸.
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در تشخیص حق از باطل، و زشت از زیبا، وراه از چاه ابزار بسیار کارآمدى » عقل و وجدان«دراینکه 
عقل همان نیرویى است که انسان به برکت آن، سلطه خویش را بر . توان نمودهستند تردیدى نمى

به تمکینهمه جهان برقرار ساخته و دیگر موجودات را در برابر خویش 

اند و در متون جایگاه عقل در اسلام تا بدانجا است که آن را پیغمبر درون نام نهاده. واداشته است
حجت بیرونى . حجتى بیرونى وحجتى درونى: خداى را بر بندگان خود دو حجت است: دینى آمده است

هرچند عقل -داشتن عقلاما آیا با55.اند و حجت درونى عقل مردمان استهمان پیامبران و امامان
توان به قوانین مناسبى که در برگیرنده مصالح و مى- هرچند وجدان بشرى-و وجدان،- جمعى

منافع فرد و جامعه باشد دست یافت؟ پاسخ مثبت یا منفى به این سئوال با تأمل در موارد زیر به 
:دست خواهد آمد

ازترین موجود مادى با همه استعدادها، ترین و پر رمز و رشناخت انسان به عنوان پیچیده. یک
.هاى قوت و ضعف اوعواطف، غرایز و جنبه

.اش، مبدأ و مقصدششناخت جهان باهمه عظمت و گستردگى. دو

.آگاهى از نوع رابطه انسان با جهان و با انسان یا خدا. سه

.و کرامتهایى چون سعادت، شقاوت، حقیقت، عدالت، مصلحت، معنویت آگاهى از مقوله. چهار

کافى است بدانیم اصولى چون اصل . اى ناتوان استهایش، در چنین گسترهآدمى باهمه توانایى
ها و جوامع مختلف، مفاهیم گوناگونى داشته و دارد و در گذر کرامت انسان در میان فرهنگ

ه است در وجود آمدزمان نیز با توجه به تحولاتى که در اوضاع و شرایط حاکم بر دولتها و مردم به
داند، گسترش و روزافزونى انسان مدرن باآنکه عقل خود را ورزیده مى. تغییر و نوسان بوده است

گر است؛ اختلافات اختلافات در میان دانشمندان و مغزهاى متفکّر خود را بیش از پیش نظاره
به زندگى عمیق و گاه متضاد در امور اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى و سایر امور مربوط 

اند که ها، اندیشمندانى سنگر گرفتهپردازىها و نظریهفراسوى هر یک از مکتب. فردى و جمعى
توان با امتزاج آیا باز هم مى. اندهر یک حاصل عمرى از تلاش فکرى و عقلانى خود را عرضه داشته

گر هنوز به حقوق فطرى و طبیعى با عقل بشرى به نظام حقوقى قابل اطمینانى نایل گردید؟ ا
اى از ما آدمیزادگان آمیزه. ایم توجه به یک نکته دیگر نیز راهگشا خواهد بودپاسخ نرسیده

در حالت طبیعى این عقل است که بایدفرماندهى کل قواى انسان . عقل، وجدان، امیال و غرایزیم
نقش ایم که عقل همیشهدانیم و بسیار دیدهدست گیرد؛ ولى مىو کشور وجود خودش را به

. اندخویش را ایفا نکرده است و به جاى آن امیال و غرایز زمام امور را به دست گرفته
اندازد خودکامگى، خودپرستى، میل به خوشگذرانى و شهوترانى، عقل و وجدان آدمى را از کار مى

٥٥ )۱ .( .۱۱۱۶۲.
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ایى چه بسیارند عقلهچه زیبا گفته است امیرمومنان علیه السلام که. گیردو آن را به اسارت مى
56.نفس امیر است و عقل، اسیر. اندکه در اسارت هواى نفس در آمده

عقل هنگامى که با عادات و . پذیرى عقل و وجدان تنها در مقابل امیال و غرایز نیستآسیب
رسوم، چگونگى تعلیم و تربیت، شرایط اقتصادى، حالات مختلف زندگى، اقتضائات خاص زمانى و 

عقل و وجدان در بسیارى از موارد همانند مظروفى . پذیردر و رنگ مىگردد، تأثیمکانى، مواجه مى
. گیرندهستند که با قرار گرفتن در ظرفهاى مختلف، شکل و شمایل مخصوص به خود مى

کند، در حالى که در برخى جوامع ها به مراقبت از پدران و مادران سالخورده حکم مىوجدان شرقى
ترین کارها بر اثر گاه زشت. سپردرش را به خانه سالمندان مىبدون هیچ عذاب وجدانى پدر و ماد

در . ویژه اگر حالتى عمومى به خود گیرنددهند؛ بهتکرار و گذشت زمان، زشتى خود را از دست مى
بنگرید به نوع برخورد . کندداند، آن را تأیید مىاین صورت وجدان عمومى نه تنها آنها را زشت نمى

آیا آنها . وجدان به روابط جنسى در اشکال مختلف؛ از جمله همجنس بازىانسانهاى عاقل و با
کردند از نعمت عقل آیا آنها که فرزندان خود را زنده به گور مى! اند؟وجدانانسانهاى دیوانه و بى

اند؛ اما عقلى که اسیر است و و وجدان به کلى محروم بودند؟ اینان همه عاقل و داراى وجدان بوده
.گیردکه در معرض آسیب پذیرى قرار مىوجدانى

معرفت عقلانى ومعرفت وحیانى

گیرى توأمان از معرفت عقلانى توان نتیجه گرفت که هدایت واقعى با بهرهاز مطالب گذشته مى
انسان مدرن بیش از انسانهاى گذشته شایسته اعتراف . پذیر خواهد بودو معرفت وحیانى امکان

همه معلوماتش هنوز سطرى از کتاب قطور خلقتبه این حقیقت است که با

گردد کهنهد بر این سخن راستین خداوند بیشتر واقف مىرا نخوانده است و هر چه گام به جلو مى
.به شما از دانش جزاندکى داده نشده است57وما أُوتیتُم منْ العْلْمِ إِلَّا قَلیلًا؛

وان پیامبر برون دو ابزار کارآمد براى شناخت انسان و دو عقل به عنوان پیامبر درون و وحى به عن
حقوق الهى و مجموعه قوانین و مقررات فراهم آمده در شرع . اندبدیل الهىهدیه و نعمت بى

این حقوق در فطرت انسان نیز ریشه دارد و در . مقدس اسلام، منشأیى وحیانى و عقلانى دارند
حیات واقعى و راستین در گرو گام . آفرینش استهماهنگى کامل با قانون خلقت و نظام 

گردد، چراغ فروزان وحى، فضاى آنجا که فروغ عقل، کم مى. نهادن در این مسیر است و بس
:کندزندگى انسان را نورانى مى

58قَد جاءکُم منْ اللَّه نُور وکتَاب مبیِنٌ؛
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.آمده استقطعاً براى شما از جانب خدا روشنایى و کتابى روشنگر

اگر از نور عقل به درستى . گردد که عقل بسندگى، به حکم عقل محکوم استاینک روشن مى
یابد و نیز اینکه اظهار اصل ضرورت وحى را عقل در مى. اش ایمان به وحى استاستفاده شود نتیجه

و ادراك عقلى این معارف از قلمر. نظر در زمینه یک سلسله از معارف را باید به وحى واگذار نماید
اى از اهمیت برخوردارند که اگر نباشند حیات معنوى بشر از دست خواهد اند و البته در درجهخارج
:رفت

59یا أَیها الَّذینَ امنُوا استَجیِبوا للَّه وللرَّسولِ إذَِا دعاکُم لما یحییِکُم؛

مارا به چیزى فراخواندند که به شما حیات اید، چون خدا و پیامبر شاى کسانى که ایمان آورده
.بخشد، ایشان را اجابت کنیدمى

گزیده مطالب این فصل

خداوند شریعت خویش را هماهنگ بافطرت و طبیعت، و نظام تشریع را در انطباق کامل با . 1
.دلیل ثبات و دوام دین، فطرى بودن مقررات آن است. نظام تکوین قرار داده است

آنجاکه براساس حکم عقل و نیز متون مسلّم دینى، جهان براى انسان آفریده شده است، از . 2
این قانون خلقت و طبیعت است که مورد . بودن انسان است» حقدار«همین امر دلیل محکمى بر 

.تأیید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است

ادها و قواى خدادادى او باید جستجو انسان را در وجود استعد» حقدار بودن«یکى دیگر از دلایل . 3
.دستگاه خلقت با قرار دادن هر استعداد در انسان به او حق اعطا کرده است. نمود

زیرا اصول و قواعد فطرى نظیر لزوم . فطرت انسانى به تنهایى پاسخگوى نیازهاى ما نیست. 4
ا تبیین مفهوم دقیق و اجراى عدالت به قدرى کلى و مبهم است که امکان استفاده از آنها جز ب

بشر قربانى شدن عدالت، کرامت، حق و . تعیین مصادیق آنها گرهى از کار بشر نخواهد گشود
.حقیقت را از سوى مدعیان همین ارزشها بسیار مشاهده کرده است

این دو عامل با تکیه بر اصول . عقل و وجدان در مددرسانى به قوانین خلقت ابزار کارآمدند. 5
اما به لحاظ . توانند به سامان زندگى اجتماعى بشر بپردازندسیارى از موارد مىفطرى در ب

ها ازسوى اندیشمندان صاحب عقل، آسیب پذیرى عقل و پردازىمحدودیتها، گوناگونى نظریه
توانند در طراحى و برنامه وجدان انسانها دربرابر امیال، غرایز و هوسها، عقل و وجدان هرگز نمى
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کلان که در بر گیرنده همه مصالح و منافع انسان و حیات مادى و معنوى او باشد ریزى جامع و
.موفق باشند» وحى«بدون کمک از 

گیرى از معرفت عقلایى و معرفت وحیانى و با نظام حقوقى اسلام، نظامى است که با بهره. 6
خود را هماهنگى و سازگارى هر دو معرفت با نظام خلقت و فطرت، اصول و قواعد حقوقى

.تنظیم کرده و به شکل دلخواه در اختیار بشر قرار داده است

حقوق فرد و جامعه: فصل سوم

اصالت فرد یا جامعه

رسد جانبدارى از اصالت فرد یا جامعه از آنجا ناشى شده که تصور نوعى تقابل میان این به نظر مى
.پذیر استفرد و جامعه دفاعدو وجود داشته است؛ در حالى که اعتقاد به اصالت توأمان 

ها، اثرپذیرى ورنگ پذیرى زیرا برخلاف نظر مارکسیست. اصیل بودن فرد نیاز چندانى به اثبات ندارد
اند و واقعیت دارند و اساساً افراد در جامعه. اش اعتبارى انگاشتن افراد نیستفرد از جامعه نتیجه

اى که خود بر آمده از افراد شود جامعهونه مىچگ. آورندوجود مىهمین افرادند که جامعه را به
!انداند و اعتبار گردیدهاست، خود اصیل باشد، ولى افرادش تهى از واقعیت و فقط فرض شده

گیرند یک هویت جمعى مستقل ازسوى دیگر افراد جامعه وقتى در کنار یکدیگر قرار مى
ن یک جنگل یا کنار هم قرار گرفتن گردهمایى انسانها مانند تجمع درختا. آورندوجود مىبه

فرشهاى یک اتاق و ظرفهاى آشپزخانه نیست که هیچ تأثیرى بر یکدیگر ندارند و یا اگر تأثیرى 
.باشددارند درخور توجه نمى

آب که مرکب از دو عنصر : مثال. توان دانستگردهمایى انسانهارا شبیه اجزاى مرکب نیز نمى
ى است که به کلى خاصیتى متفاوت از دو گاز اکسیژن و باشد مایعاکسیژن و هیدروژن مى

آنچه. در این صورت اجزاى تشکیل دهنده آن، دیگر وجود خارجى ندارد. هیدروژن دارد

اما افراد انسانى که تشکیل دهنده جامعه هستند باوجود . »آب«وجود دارد مایعى است به نام 
اراى عقل، اندیشه، روح و احساس اند، با در کنند، از آن نظر که دآنکه واقعیت خود را حفظ مى

کنار هم قرار گرفتن، به یک عقل، روح و احساس جمعى که متمایز از عقل، روح و احساس فردى 
) افراد(گیرد که بر اجزاى تشکیل دهنده خود هویت جدیدى شکل مى. گردندآنان است تبدیل مى

چه بسیارند افرادى که . بخشدو سو مىگذارد و عقاید، افکار و احساسات آنهارا سمتاثر مى
: فرمایدتوجه به این آیه قرآن کریم که مى. کنندشخصیت خود را از شخصیت جامعه کسب مى
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60.ساعتى آن راپس اندازند و نه پیش] مى توانند[چون اجلشان فرا رسد نه . براى هر امتى اجلى است

. است مستقل که حیات و مرگ داردبیانگر این حقیقت است که اجتماع و امت نیز واقعیتى
گونه که براى فرد سعادت و همان. گونه که فرد مسئول است، جامعه نیز مسئولیت داردهمان

عذاب الهى گاه برفرد و گاه بر جامعه . شقاوت وجود دارد براى جامعه نیز وجود خواهد داشت
گزارشهاى قرآن . ته باشندشود؛ هرچند در میان آنان افراد صالح و شایسته وجود داشنازل مى

زیرا افراد جامعه . کریم از نزول عذاب بر اقوام خاص نشان دهنده شمول عذاب بر افراد صالح است
وجود یک بیمارى کشنده در بدن، محدود به عضو خاصى نیست و به . در حکم اعضاى یک پیکرند

.همه آسیب وارد خواهد نمود

حق بودن، وجود اصیل ت باید اشاره کرد که براى ذىالبته به یک نکته مهم در پایان این قسم
تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد نظیر آنچه در ضرورتى ندارد بلکه وجود اعتبارى نیز مى

مورد اشخاص حقوقى وجود دارد به همین جهت حتى اگر جامعه، امرى اعتبارى فرض گردد به 
.اى وارد نخواهد شدحق بودن آن لطمهذى

د یا جامعهمصلحت فر

با آنکه اسلام براى فرد و جامعه اصالت قائل است در مقام تزاحم میان مصلحت فرد و مصلحت 
جامعه چه باید کرد؟ اگر هر دو را اصیل دانستیم چه راهى باید در پیش گیریم؟

اجتماعى بودن این دین، به تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت . اسلام دینى اجتماعى است نه فردى
اسلام با اینکه براى فرد اصالت قائل است و حقوق و امتیازات فرد را محترم . کندکم مىفرد ح

شمارد و نسبت به حرمت انسان و شأن و کرامت او تأکید دارد، مصلحت کل را بر مصلحت جزء مى
زیرا درغیر این صورت نظم . ازنظر منطق و به حکم عقل نیز راه دیگرى وجود ندارد. داردمقدم مى

. پذیرد، به لوازم آن نیز باید پایبند باشدفردى که عضویت جامعه را مى. گرددماعى مختل مىاجت
هاى افراد در ابعاد مختلف اجتماعى و سیاسى تا آنجا لازم است که نظم عمومى و احترام به آزادى

و تقریباً تقدم مصالح جامعه بر مصالح فرد به اسلام اختصاص ندارد. امنیت اجتماعى را بر هم نزند
.در همه نظامهاى حقوقى پذیرفته شده است

گردد نباید میان احترام به آن دسته از حقوق افراد که به خلوت و زندگى خصوصى آنان مربوط مى
. اى دارندزیرا معمولًا قلمرو جداگانه. با تزاحم میان حقوق افراد و حقوق جامعه خلط نمود

درمحدود نمودن دخالت دولت در زندگى افراد دارند و نظامهاى حقوقى مدرن باوجود اینکه سعى
شوند، در تلاش براى توسعه حقوق افرادند، هرگاه به مرز تزاحم حق فرد و حق جامعه نزدیک مى

آیامعقول است که استیفاى حق یک یا . کنندبدون تردید، از حق فرد به نفع جامعه صرف نظر مى
!عه تمام شود؟چندتن به قیمت از بین بردن حقوق یک جام

٦٠ )۱ .( . )۷ :(۳۴.
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مصلحت جامعه و ولایت مطلقه

پذیرش ولایت مطلقه براى پیامبر، امام و فقیه جامع الشرایط در نظام سیاسى اسلام، با اصل 
این مسأله بسیار مهم از این زاویه کمتر مورد . تقدم مصلحت جامعه بر فرد رابطه تنگاتنگى دارد

اند، آنچه به ولایت داشته» ولایت«بعاد مختلف پیامبر و امام گرچه در ا. بحث قرار گرفته است
.گردد، تنها در حوزه امور عمومى استمربوط مى) سرپرستى و تصدى امور(ایشان 

شود ماهیت عمومى خود را همین ولایت آنگاه که در عصر غیبت در مورد فقیهان مطرح مى
.دکند و فقیه در حوزه امور خصوصى مردم هیچ گونه ولایتى ندارحفظ مى

خواه پیامبر و امام و - نظریه سیاسى ولایت مطلقه در مقام بیان این واقعیت است که هر کس
به عنوان حاکم مسلمین، اداره امور جامعه را برعهده گیرد باید داراى اختیار - خواه جانشین امام

اد در او براى اداره جامعه، هنگامى که مصلحت جامعه و امت اسلام را با حقوق افر. کامل باشد
تقابل و تزاحم ببیند، هرچند این حقوق برابر احکام اولیه شرع مقدس اسلام براى افراد ثابت باشد، 

ولایت مطلقه یعنى . داردداراى ولایت مطلقه است و با اعمال این ولایت، مصلحت امت رامقدم مى
السلام را فقیه عادل همه اختیارات حکومتى و سیاسى پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم «

اجرا کننده -هر که باشد-زیرا والى. باشدتفاوت، معقول نمى] ازاین نظر[واساساً 61باشددارا مى
احکام شریعت، اقامه کننده حدود الهى، گیرنده خراج و مالیات و متصدى مصرف آنهامطابق 

:کنیدبه این مثالها که از مصادیق ا عمال ولایت مطلقه است توجه62.مصلحت مسلمانان است

. ها که مستلزم تصرف در منزلى یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیستکشىخیابان
ها و جلوگیرى از ورود و خروج ارز و جلوگیرى از گران نظام وظیفه و اعزام الزامى به جبهه

فروشى، قیمت گذارى و جلوگیرى از پخش مواد مخدر ومنع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات 
حاکم .... حمل اسلحه به هر نوع که باشد وصدها امثال آن از اختیارات دولت است 63لکلى،ا

تواند قراردادهاى حکومت مى. تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کندمى
شرعى را که خود با مردم بسته است در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام 

که جریان آن مخالف - چه عبادى و چه غیر عبادى-تواند هر امرى رابه لغو کند و مىباشد یک جان
64.مصالح اسلام است از آن جلوگیرى کند

نظریه ولایت مطلقه اساساً در ! توان به دفاع از مصلحت جامعه و امت برخاستآیا از این زیباتر مى
مت است؛ تا اگر حقوق و مصلحت مقام حلّ معضلات جامعه و اعطاى منطقى اختیارات به حکو

همان کارى که . جامعه در برابر حق افراد در معرض تهدید قرار گرفت به کمک آن بیاید

٦١ )۱ .( .
.» فقيه« 

٦٢ )۲ .( )(۲۴۶۷.
٦٣ )۳ .(.
٦٤ )۴ .(۲۰۱۷۰.
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در واقع در یک نظام دینى اگر . دهندنظامهاى سیاسى دیگر بر اساس مبانى غیر دینى انجام مى
تا فقط درچارچوب شما قائل به ولایت مطلقه نباشید و دولت و مقامات دولتى را مکلف کنید

احکام شرعى اولى عمل نماید در بسیارى از موارد شاهد تقدم حقوق افراد بر حقوق جامعه و 
.اختلال نظام خواهید بود

.باشدزوایاى دیگرى نیز دارد که خارج از بحث ما مى» ولایت مطلقه«بررسى 

گزیده مطالب این فصل

قرآن براى امتها نیز حیات و مرگ قائل شده . جامعهاز نظر اسلام هم فرد اصیل است و هم . 1
.فرد نیز مانند جامعه مسئولیت دارد. است

اند، به حکم عقل در مقام تزاحم میان مصلحت فرد و با آنکه فرد و جامعه، هر دو اصیل. 2
در صورت . شمرددین اسلام نیز همین امر را لازم مى. مصلحت جامعه، تقدم با مصلحت جامعه است

قدم مصلحت فرد بر جامعه، استیفاى حق یک یا چند تن، به قیمت از دست رفتن حقوق جامعه ت
.خواهد بود

درنظام سیاسى اسلام براى صیانت از مصالح امت و جامعه اسلامى در برابر احکام شرعى اولى . 3
این نظریه به رغم برداشتهایى که برگرفته از درك . نظریه ولایت مطلقه مطرح شده است

ترین مدافع مصلحت جامعه در برابر مصلحت افراد و یا احکام ناصحیح از مبانى آن است، بزرگ
اى است که یا امکان اجراى آنها وجود ندارد و یا اجراى آنهانظام را با مشکلات جدى مواجه اولیه

گر چه در نظام سیاسى اسلام مطرح است، آثار مبارك آن در نظام » ولایت مطلقه«. سازدمى
.توان نادیده گرفتقوقى اسلام را نمىح

65حق و تکلیف از دیدگاه اسلام: فصل چهارم

در این قسمت به تحلیل رابطه دین وحقوق انسان . پیشتر، ازتلازم حق وتکلیف سخن گفتیم
:اندسئوالاتى که فراروى ماست چنین. خواهیم پرداخت

انها است یا جانبدار تکلیف آنها؟آیا دینْ حق محور است یا تکلیف مدار؟ طرفدار حقوق انس

به دنبال اعطاى امتیاز به انسان است یاگرفتن امتیار از او؟ به فکر مطالبات بشر است یامطالبه از 
بشر؟ به انتظارات انسانها توجه دارد یا پیوسته از آنها انتظار دارد؟

.) ۱۳۸۲پاييز ( ۲۹مطالب ). ۱( ٦٥
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هایى وجود دارد؟هچنین دغدغ» حقوق«با » دین«اساساًمنشأ این پرسشها چیست؟ چرا در رابطه 

:ها موثر واقع شده باشدتواند در دامن زدن به این دغدغهعوامل زیر مى

. اختیارو آزادى است» حق«است؛ درحالى که شاخصه » باید ونباید«ادبیات حاکم بردین، ادبیات . 1
.گویدسخن مى» امرونهى«زبان دین زبانى است که همواره از 

. قرار داده است» مولا«با » عبد«مردم با خدا را براساس رابطه دین مبناى تنظیم مناسبات . 2
است با انتظارات و فرامینش و در » مولا«اى تکلیف مدارانه و یک سویه که یک طرفش رابطه

.اشاست با فرمان پذیرى» بنده«طرف دیگر 

و تکالیف، از آمیز نشان دادن مجازات هاى دنیوى واخروى به سبب تخلّف ازانجام وظایف مبالغه. 3
.کندسنگینى وزن تکالیف در برابر وزن حقوق انسان حکایت مى

.روشن خواهد گردید» حقوق«با » دین«با بررسى عوامل نامبرده و ارزیابى آنها نوع رابطه 

آیا زبان و ادبیات دینى، تکلیف محور است؟

ثى نیست؛ ولى به این نکته باید باید و نباید دارد و باید و نباید تکلیف آور است، بح» دین«در اینکه 
باشد » براى انسان«اگر تکلیفى . »براى انسان«است یا » بر انسان«توجه کرد که آیا تکالیف دینى 

منافاتى نخواهد داشت بلکه به منظور اعطاى حق به او صورت گرفته » حق انسان«نه تنها با 
تواند کند در همه موارد نمىىدر دو نقطه مقابل فرض م» حق«را با » تکلیف«تصورى که . است

.درست باشد

. شوددرفصل اول به هنگام بررسى رابطه حق و تکلیف، گفتیم این رابطه به دو صورت تصور مى
گاهى حق براى فردى معین است وتکلیفى براى دیگران، و یا حقى براى دیگران است و تکلیفى 

د دارد و براى طرف دیگر فقط وجو» حق«در این صورت براى یک طرف فقط . براى فرد معین
. گیرندنوع دیگرى از مناسبات میان حق وتکلیف است که هر دو در یک سمت قرار مى. »تکلیف«

در صورت دوم تا آنجا که به حقوق و تکالیف دینى مربوط . یک فرد هم حق دارد و هم تکلیف
بارى کودکان در براى مثال، آموزش اج. گردد، بازگشت این تکالیف به حقوق خواهد بودمى

مدارس یا یک سلسله از تکالیف براى محصلان یا دانشجویان همه در پى در نظر داشتن حقوق این 
چه . کشدرا بر دوش مى» بارخود«کشد بلکه را بر دوش نمى» بار مدرسه«محصل . افراد است

این .چیزى براو تحمیل شده است؟ دانش، چیزى که حق اوست و تمام منافع آن براى او است
.تکلیف به منظور استیفاى حق او انجام گرفته است
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مندانه، رشد و تعالى از نظر دین، انسان حق حیات شرافت. است» حق«و باطنش » تکلیف«ظاهرش 
حق دارد که از طبیعت حیوانى خود جداگردد و گام در وادى . و حق فهمیدن و دانستن دارد

حقوق. تر شودبخش نزدیکى هستىانسانیت نهد، حق دارد از قافله هستى به خدا

انسان خلیفه و جانشین خداوند . گرددانسان فقط در خور و خواب و خشم و شهوت خلاصه نمى
. انداست و همه احکام و تکالیف دینى به منظور استیفاى حقوق مادى و معنوى او بسیج شده

.انجامدپس هر تکلیف او در نهایت به حقوق وى مى

آیا آرامش و آسایش از جمله حقوق بشر نیست؟ . شوندگونه ارزیابى مىهمینحتى واجبات عبادى
وجوب نماز که ظاهرش رنگ تکلیف به خود گرفته است براى استیفاى این حق است و 

أَلَا بِذکْرِ اللَّه«نتیجه آن 66»أَقم الصلَاةَ لذکْريِ«فرمان . کندترین کمک را به انسان مىبزرگ
.خواهد بود67»الْقُلُوبتَطمْئنُّ

دانند، به تمایز میان تکالیف دینى و تکالیف غیر دینى توجه کسانى که زبان دین را زبان تکلیف مى
آیه زیر به خوبى . در دین براى آنها چندان روشن نبوده است» فلسفه تکلیف«اند و اساساً نکرده

ى هم طلب کند، به نفع خود مردم پیامبر اگر مزد: باشدبیانگر فلسفه تکلیف در اسلام مى
گردد که درآن مزد و پاداش پیامبر مشخص معناى این آیه در پیوند با آیه دیگر روشن مى68.است

تولّى گرچه یک تکلیف واز فروع دین است، . باشدبیت نمىشده و آن چیزى جز وجوب مودت اهل
ه قبل، سود مودت به خود مؤمنان باز زیرا برابر آی69.باشدباطن آن حق و امتیازى براى مومنان مى

. گوید و گاه با زبان حقگاهى استادى بازبان تکلیف با دانشجویان خود سخن مى. گرددمى
در ادبیات دینى گاه خداوند آمرانه . تفاوت لحن و زبان درحقیقت مسأله تأثیرى نخواهد گذاشت

ه درمقام تبیین واقعیات محرّمات کند و گاگوید و امورى را واجب و امورى را حرام مىسخن مى
کنند، بلکه بر خود ستم روا کنند، به ما ظلم نمىکسانى که معصیت و تخلّف مى: فرمایدمى
70.دارندمى

آیابندگى با حقوق انسان درتضاد است؟

درآیات وروایات فراوانى از رابطه خدا با انسان به رابطه مولا و عبد تعبیر شده است؛ اما میان 
دارى، انسانى زیر سلطه انسان در نظام برده. مادى و بندگى ملکوتى تفاوت بسیار استبردگى 

در نظام الهى تذکر به بندگى خدا براى همین است که انسان سلطه هیچ . گیرددیگرى قرار مى
این بندگى در حقیقت جلوه . انسان دیگرى را بر خود نپذیرد و فقط تسلیم خالق خویش باشد

:سرورى استراستین آقایى و

.۱۴): ۲۰( طه. ). ۱( ٦٦
.۲۸): ۱۳( . يابد). ۲( ٦٧
.۴۷): ۳۴( سبأ. ). ۳( ٦٨
٦٩ )۴ .( . )۴۲ :(۲۳.
٧٠ )۵ .( . )۲ :(۵۷.
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تن رها کن تا همه جانت کنندبندگى کن تا که سلطانت کنند
تا عزیز مصر کنعانت کننداز چه شهوت قدم بیرون گذار

اللَّه دورانت کنندتا خلیلبگذر از فرزند و مال و جان خویش

. کند نه به سود خدامىبه سود خود کار . در بندگى دینى، انسان خادم خود است نه خادم خداوند
انتظار خدا از بشر این نیست . »ارائه خدمت«کند وانسان » طلب خدمت«گونه نیست که خدا این

. انتظار این است که بشر به خودش خدمت کند و براى خویش نافع باشد. که به او خدمت نماید
آنان که . غنّى مطلق استاو. باشدطلبى از جانب مولا و خالق نمىاساساً این رابطه، رابطه منفعت

:اند این گونه با خداى خویش در نجوایندمعناى بندگى را فهمیده و چشیده

رباً؛فَخْراً أنْ تَکونَ لىبىعزاًّ أنْ أکونَ لَک عبداً و کَفىبىالهى کَفى

ه تو توباشم وتمام افتخارم به این ک» بنده«خدایا همه شرافت و عزتّم به این است که 
.پروردگارم باشى

هاى دینىچرایى مجازات

حق قابل اسقاط و انتقال است و اگر. با آزادى و اختیار همراه و همزاد است» حق«داشتن 

تواند از گردد؛ مثلا انسان با آنکه حق تفریح دارد مىکسى حق خویش را استیفا ننمود مواخذه نمى
اگر همه تکالیف دینى به . ه او را باز خواست نمایدبارآن استفاده نکند و کسى حق ندارد در این

حقوق آزاد خواهد بود؛ در گردند باید بپذیریم که بشر در استیفا یا ترك اینحقوق انسانى بر مى
هاى دنیوى و اخروى کسانى است که از حالى که بخش زیادى از متون دینى ما در باره مجازات

چگونه قابل توجیه است؟این امر . اندتکالیف خود سر باز زنده

حقوق اولیه و اساسى که به حیات و موجودیت و کرامت انسان : انسانها دو دسته حقوق دارند
و حقوق ثانویه که اصل حیات انسان به ... گردد؛ نظیر حق حیات، حق امنیت، حق بهداشت و برمى

حق تفریح و . دهدمىآنها وابسته نیست؛ گر چه وجود آنها زندگى آدمى رادررفاه بیشترى قرار 
این دسته از حقوق اگر رعایت نگردند مجازاتى براى آنها . انتخاب شغل و مسکن از آن نمونه است

اما حقوق . تواند از حق خویش بگذرد و در مقام استیفاى آن برنیایدزیرا انسان مى. وجود ندارد
هواى سالم و دسته اول چطور؟ سلامتى یک حق است که با حقوقى نظیر حق غذاى سالم،

استیفا نشدن این حقوق، سلامتى و حق حیات انسان را به مخاطره . بهداشت پیوند خورده است
اینجاست که افراد مجازنیستند بااستناد به حق بودن این امور از مواد مخدر استفاده . افکندمى

افراد به . کنندین مىخیزند و براى آن مجازات تعیبه همین دلیل دولتها به مبارزه با آن برمى. کنند
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چرا؟ چون سلامتى حق آنها است و . هنگام رانندگى موظف به استفاده از کمربند ایمنى هستند
.خواهیم باز باید جریمه بپردازنداگر بگویند ما سلامتى خود را نمى

به این نکته مهم نیز باید توجه نمود که استیفا نکردن برخى از حقوق گاه پیامدهاى جانبى نظیر 
کسى که در اثر اعتیاد . تضییع حقوق دیگران رادر بر دارد؛ هرچند از لوازم پیوسته آن نباشد

اندازد تنها به خود ضرر وارد نساخته است، به خانواده و جامعه نیز ضرر سلامت خود را به خطرمى
ا هزینه این بیمارى را جامعه باید پرداخت کند و چون این امر جنبه عمومى پید. رسانده است

کند، دولتها با دخالت خود براى جلوگیرى از پیامدهاى بد آن براى افراد مجازات تعیین مى
.نمایندمى

این حق بشر است که سلامت روحانى و معنوى او از هر . اندگونهحقوق و تکالیف دینى نیز همین
از چنان این حق . شرافت و کرامت براى بشر یک امتیاز ویژه است. گونه آسیبى محفوظ بماند

خواهم شرافت خود رابفروشم وکسى تواند بگوید من مىاهمیتى برخوردار است که بشر نمى
گردد به آسیبى که از ناحیه استیفا نکردن این حقوق به انسان وارد مى. حق ندارد مرا مجازات کند

فرد وارد مراتب بیشتر از درد و رنجى است که از ناحیه مجازات تعیین شده در شرع مقدس اسلام به
.گرددمى

اى را که به لحاظ پیامدهاى جانبى استیفا نکردن حقوق عرفى بیان کردیم در حقوق و نکته
هاى فراهم آمده براى رشد معنوى و اگر فردى به جاى آنکه از زمینه. تکالیف دینى نیز وجود دارد

د، خود را آلوده، کمال و تعالى خود استفاده کند و حق کرامت و حیات معنوى خود را پاس دار
فاسد و جنایتکار نماید فقط به سلامت خود لطمه نزده، بلکه سلامت معنوى جامعه را در معرض 

.هاى دینى هدفى جز صیانت از سلامت خود او و جامعه نداردتعیین مجازات. خطر قرار داده است

گزیده مطالب این فصل

توان چنین نتیجه گرفت که بازگشت دینى مىدریک تحلیل و ارزیابى دقیق از مجموعه تکالیف . 1
دین در مقام پاسدارى از حقوق انسانها براى . باشدانسانها مى» حقوق«به » تکالیف دینى«همه 
تکالیف اگر به خوبى . است» حقوق انسان«در دین هر چه هست . قرار داده است» تکلیف«آنان 

.کالبد شکافى شوند همه در خدمت حقوق بشر قرار دارند

بندگى وعبودیت انسان در برابر خدا، بر خلاف بردگى انسان در برابر انسان دیگر، همان سرورى و . 2
کند، بنده خدا خادم زیرا اگر برده خادم ارباب خویش است و به سود او کار مى. آقایى است

اوست هر انتظارى که خداوند غنى قدیر دارد، انتظار خدمت براى خود . خویشتن است نه خادم خدا
هر چه خواسته شده، براى بشر و به نفع اوست و به همین علت سرتاسر فرمانهاى . نه براى خدا
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گیرند، نه تکالیف؛ هرچند صورت ظاهرى قرار مى» حقوق«صادر شده از ناحیه خداوند در قالب 
.تکلیف به خود گرفته باشند

، باتعیین مجازات براى گوییم بازگشت همه تکالیف دینى به حقوق انسان استاینکه مى. 3
زیرا باتوجه به دسته بندى حقوق به دو دسته حقوق . متخلفان از تکالیف الهى منافاتى ندارد

بنیادین و اساسى و حقوق عادى، درهمه نظامهاى حقوقى براى استیفا نکردن برخى از حقوق 
را از خود اسقاط توانند این حقافراد که حق سلامت دارند نمى. اساسى، مجازات تعیین شده است

ادیان الهى که سلامتى معنوى انسانها را در کنار سلامت . نمایند و مثلًا به اعتیاد روى آورند
هاى اجرایى نظیر مجازات را در نظر اند براى صیانت از همین حقوق، ضمانتجسمانى مهم برشمرده

.اندگرفته

عدالت در نظام حقوقى اسلام: فصل پنجم

وین و تشریععدل الهى در تک

-گیرد، اصل نظام آفرینش و خلقت موجوداتدرمباحث عدل الهى گاه آنچه مورد توجه قرار مى
پرسشى که در این زمینه . باشدمى-از آسمان و زمین گرفته تا جمادات، نباتات، حیوانات و انسانها

ش به هیچ وجود دارد این است که آیا خلقت موجودات عادلانه صورت گرفته و در کل آفرین
و به 71موجودى ظلم نشده است؟ مطابق حدیث نبوى آسمانها و زمین به موجب عدل برپا هستند؟

:قول نظامى گنجوى

کردى به مثابتى که شایستترتیب جهان چنان که بایست
یک نقطه در او خطا نکردىحرفى به غلط رها نکردى

کشیدنبه زین نتوان رقم در عالمِ عالم آفریدن

و امکان آفرینش 72گونه که قرآن بیان کرده است این نظام، نظام احسن استآیا حقیقتاً همان
بهتر از آن و زیباتر از آن وجود نداشته است؟ آنچه به این پرسشها پیوند دارداصطلاحاً موضوع 

گاه پرسش از عدل الهى 73.پردازندعدل تکوینى است که در کلام و فلسفه اسلامى بدان مى

٧١ )۱ .(.
ليس: . ). ۲( ٧٢

 . )۳۲ :(۷.
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درزمینه قوانین، مقرّرات و دستورهاى دینى است که از سوى خداوند به واسطه رسولان ورهبران 
آیا وضع چنین مقرّراتى عادلانه صورت گرفته . دین به نام شریعت در اختیار بشر قرار گرفته است

نام » عدل تشریعى«حاً است؟ این مسأله در فقه و حقوق اسلام از دیرباز مطرح بوده و اصطلا
گرفته است؛ یعنى در تشریع قوانین، اصل عدل ملاك قرار گرفته و در وضع همه قوانین رعایت 

.شده است

قرآن به صراحت، فلسفه بعثت پیامبران و فرستادن کتابهاى آسمانى را برپایى قسط و عدل 
وجود داشته عادلانه نبوده اگر برنامه پیامبران که کتاب آنان74.درزندگى بشر عنوان نموده است

و میزان و ترازویى که خداوند در اختیار آنان قرار داده است درسنجش و ارزیابى از دقت لازم 
.برخوردار نباشد، انتظار قیام به قسط و عدل از سوى مردم، انتظار درستى نخواهد بود

:فرمایدمىقرآن در ترسیم یک اصل کلى خطاب به پیامبر اکرم صلى االله علیه و آله 

75قلُْ أَمرَ ربی بِالْقسط؛

.بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است

وضع عادلانه . آنچه در نظام حقوقى اسلام مطرح است، عدل تشریعى است، نه عدل تکوینى
قوانین و مقرّرات بر این مسأله استوار است که آیا احکام خداوند تابع مصالح ومفاسد است یا 

.خیر

قرآن مباحث توحید، معاد، نبوت، امامت و زعامت و نیز مسایل فردى یا هدفهاى اجتماعى همه در 
تشریع نبوت، عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف. بر محور عدل استوار شده است

جا که به عدل قرآن آن. فلسفه زعامت و امامت و معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است
عبارت دهد و بهشود به نگرش انسان به هستى و آفرینش شکل مىد مربوط مىتوحید یا معا

مقیاس و «شود یک جا که به نبوت و تشریع و قانون مربوط مىآن. بینى استدیگر نوعى جهان
عبارت دیگر جاى پایى است براى عقل که در ردیف کتاب و سنت شناسى است و بهقانون» معیار

76.آیدفقه و استنباط بشمار مىقرارگیرد و جزء منابع 

عدلیه و اشاعره

در . نامندمىآن دسته از دانشمندان و متکمّان اسلامى راکه طرفداران عدل الهى بودند، عدلیه
این انکار نه بدان معناست که خداوند راظالم بدانند، . باشندمنکر عدل الهى مى77مقابل، اشاعره

.۲۵): ۵۷( حديد. ). ۲( ٧٤
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به معنایى که » عدالت«ارائه دادند که باپذیرش » عدل الهى«بلکه این گروه تفسیر و قرائتى از 
.عدلیه معتقد بودند مغایرت داشت

است » عدل«است، نه اینکه آنچه » عدل«دهد اشاعره براین باورند که آنچه خداوند انجام مى
در این صورت. اساساً عدل و ظلمى، قبل از اراده و مشیت الهى وجود ندارد. دهدخداوند انجام مى

مفهوم 79»هر چیزى را در جاى خود نهادن«و 78»حق هر حقدار رابه او دادن«عدالت به این معنا که 
و » حق«زیرا هیچ موجودى در اصل وجودش حقى ندارد و اساساً در عالم واقع . چندانى ندارد

در نظام تشریع هر چه را خداوند وضع کند حق است و حق بودن آن . باشدمطرح نمى» حقدار«
ت با قطع نظر از آنچه اسلام آورده است حقوقى نداریم تا مبناى عدال. یابدباهمین وضع تحقق مى

) عدل(این امر نوعى تعیین تکلیف براى خداوند است که بگوییم عادل بودن خداوند . قرار دهیم
.ملاك فعل خداوند است

معتقدند که حق و باطل، پیش از اینکه متعلق امر و نهى شارع مقدس عدلیّهدر برابر این گروه
فرموده است که هر حقىّ به حقدار اى مقرر گونهقرار گیرند، وجود دارند اسلام، فرامین خود را به

سخن . عدلیه برخلاف نظر اشاعره در پى این نبودند که براى خداوند تکلیف تعیین نمایند80.برسد
کند که آن آنان براین پایه استوار بود که چون خداوند حکیم و عادل است، عدالت او اقتضا مى

م تکوین یا تشریع آن افعال خود و این تصور که خداوند در نظا. باملاك و معیار صورت پذیرد
این تصور که . ضابطه و معیار قرار داده است، خود، ظلم بزرگى به خداوند استدستورهایش را بى

قوانین الهى را در تکوین و تشریع فراتر از عدل بدانیم و بگوییم که فعل و فرمان الهى از هیچ 
81.باشدىاساس مکنند، تصورى نادرست و بىاى پیروى نمىضابطه

82:هاى زیر توجه کنیدتر دیدگاه عدلیه در برابر اشاعره به گزارهبراى درك روشن

.دهدي خداوند آنچه را مطابق حق و عدل است انجام مى

.دهد، همان حقیقت و عدالت استص آنچه را خداوند انجام مى

.دارندي عدالت و ظلم، حق و باطل مبنا و ملاك واقعى و عقلى

.ظلم، حق وباطل فقط مبنا و ملاك شرعى دارندص عدالت و 

.هستندي زشتى و زیبایى، خوبى و بدى وصلاح و فساد امورى واقعى

٧٨ )۳ .(.
٧٩ )۴ .( :.
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ص زشتى و زیبایى، خوبى و بدى، صلاح و فساد، در پرتو دستورهاى دین معنا و مفهوم پیدا 
.کنندمى

.دهدي دین به آنچه حق است، دستور مى

.گیردحقیقت به خود مىص هرچه را دین دستور دهد، رنگ

.ي حسن وقبح واقعى اشیا، معیار دستورهاى دینى است

.ص دین، معیار حسن وقبح است

.ي هر حکمى در شریعت، تابع یک مصلحت یامفسده واقعى است

.باشندص احکام، تابع مصالح و مفاسد نمى

زیرا ممکن است . هد داشتالتزام به آنچه اشاعره بر آن تأکید دارند، لوازم وپیامدهاى عجیبى خوا
مومنان، مجاهدان، وارستگان و ایثارگران در پیشگاه الهى کیفر ببینند و خداوند، کافران و 
جباران وجنایتکاران را بهترین پاداش عنایت کند؛ در حالى که آن کیفر و این پاداش، مظهر عدل 

!و انصاف باشد

عدل مبناى حقوق

.اصول و مبانى حقوق در اسلام، بحثى لغو و بیهوده استبا رویکرد اشاعره، اساساً بحث از

اى ندارد و راهى که آنان در پیش گرفتند معنایى جز این ندارد که حقوق اسلام، هیچ اصل و قاعده
اما اگر معتقد . آنچه در این نظام حقوقى مطرح است تعبد محض و تسلیم مطلق بودن است

کنند، حقیقت و عدالت واقعیت دارند د واقعى تبعیت مىباشیم که احکام اسلام از مصالح و مفاس
در اسلام سخن » مبانى حقوق«توانیم از و اسلام واقعیت آنها را به رسمیت شناخته است، مى

دهد بگوییم و این سئوال را مطرح کنیم که اسلام چه اصولى رامبناى حقداربودن انسان قرار مى
همین اندازه کافى است که از میان آیات فراوان قرآن به .پردازدو مطابق باآن به وضع قانون مى

:هاى زیرتوجه کنیمنمونه

چون میان مردم 83.دهدهر آینه خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى
85.میان آنها را داد گرانه سازش دهید و عدالت بورزید84.کنید، به عدالت داورى کنیدداورى مى

٨٣ )۱ .( . )۱۶ :(۹۰.
٨٤ )۲ .( . )۴ :(۵۸.
٨٥ )۳ .( . )۴۹ :(۹.
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ى در این آیات، روشن خواهد ساخت که عدل، دادگرى و احسان واقعیاتى هستند که اندك تأمل
:ترى بر مدعاى ما داردنمونه زیر دلالت روشن. دهدخداوند به آنها فرمان مى

ایأْمرُ بِالْفَحشَاء أتََقُولُونَ علَى وإذَِا فعَلُوا فَاحشَۀً قَالُوا وجدنَا علیَها آباءنَا واللَّه أَمرَنَا بِها قُلْ إِنَّ اللَّه لَ
86قلُْ أَمرَ ربی بِالْقسط؛* اللَّه ما لَاتعَلمَونَ

.گویند پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده استچون کارزشتى کنند، مى

بگو ! دهیدبه خدا نسبت مىدانیدآیا چیزى را که نمى. دهدبگو قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمى
.پروردگارم به دادگرى فرمان داده است

این آیه به صراحت دلالت دارد که کار زشت، از بنیان زشت است و خداوند به چیزى که زشت است 
خداوند در برابر تبهکارانى که عمل خود را به کردار پدران و نیاکان خویش . دهدفرمان نمى

.بنددگیرى را بر آنان مىگوید که راه هر گونه بهانهمىکنند بالحنى سخن مستند مى

. شودزشتى و قباحت برخى از اعمال چنان واضح است که هیچ عذرى نسبت به آن پذیرفته نمى
اصولًا چگونه ممکن است خداوندى که آفریدگار زیبایى است به زشتى و پلیدى فرمان دهد؟

هایى وجود درجهان زشتى وزیبایى: اول: این استتوان گرفت اى که از مطالب ذکرشده مىنتیجه
چون خداوند احکام وفرامین : سوم. عقل انسان توان درك حسن وقبح آنها را دارا است: دوم. دارد

هاى اشیا قرار داده است، این مصالح و مفاسد هر ها و بدىخود راتابع مصلحت و مفسده و خوبى
برهمین اساس، این . د شارع مقدس نیز خواهند بودگاه از سوى عقل نیز کشف گردند، مورد تأیی

هر : »کُلُّ ماحکَم به العقل، حکَم به الشرع«اصل بسیار مهم مورد پذیرش قرار گرفته است که 
.نیز آن را تأیید خواهد نمود» شرع«بدان حکم نماید، » عقل«چه 

ان راهنما و دلیل قاطع به این اصل با برقرارى ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، عقل را به عنو
کتاب و (شناسد و با ارج نهادن به جایگاه آن، دلیل عقلى را در کنار سایر ادلّه شرعى رسمیت مى

.آوردشمار مىاز ارکان اجتهاد و استنباط احکام شرعى به) سنّت و اجماع

قابل ترین و غیردرآن است که توانسته است جایگاه خود را به عنوان روشن» عدل«ویژگى 
نسبت به» عقل«اگر در قضاوت . تثبیت نماید» حسن وقبح عقلى«انکارترین مصداق 

هیچ » حسن عدل و قبح ظلم«حسن و قبح برخى از امور تردیدى وجودداشته باشد، در حکم عقل به 
گونه ، همان»کُّل ماحکَم به العقل، حکَم به الشرع«ایم که تردیدى وجود ندارد وچون پذیرفته

گذارد و این نتیجه بسیار دهد، شرع نیز بر این حکم عقل صحه مىعقل، عدالت رامبنا قرار مىکه 
وقتى . تر خواهد نموداى که پویایى و شکوفایى نظام حقوقى اسلام را نمایاننتیجه. مبارکى است

٨٦ )۱ .( )۷ :(۲۸۲۹.
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شود، آنچه مقتضاى عدالت است، در حقوق اسلام باعنایتبه عنوان یک مبناپذیرفته مى» عدل«
87.گیردخاص مورد توجه قرار مى

در نظر آوریم، از آنجا 88اگر بخواهیم رابطه عدالت را با حقوق اساسى بشر نظیر آزادى و برابرى
توانیم اعلام نماییم از یک منظر هدف حقوق و از منظر دیگر مبناى حقوق است مى» عدالت«که 

بسان ظرفى است که در » عدالت«. گردندکه در پرتو عدالت است که تمامى حقوق استیفا مى
و چه در بخش » حقوق«از دیدگاه اسلام عدالت چه در بخش . باشدمى» هاحق«برگیرنده همه 

مندى از حقوق، هرکس به قدر در بهره. دهدیک معیار کاملًا روشن ارائه مى» تکالیف«
89.استحقاقش و در انجام تکالیف هرکس به قدر طاقتش

گزیده مطالب این فصل

عدل تشریعى در حقوق مورد بررسى قرار گیرد که مربوط . عدل الهى یاتکوینى است یاتشریعى. 1
.به وضع عادلانه قوانین و مقررات است

از آنجاکه عدالت به معناى اعطاى حق به هر حقدار است، عدل الهى نیز در وضع قوانین و . 2
بر . لازم است مورد توجه قرار گیرداحکام برمبناى استحقاق و تابع مصالح ومفاسد واقعى اشیا،

اى مقرر فرموده است که هر حقدارى گونهاین اساس خداوند حکیم عادل، دستورهاى خود رابه
.به حق خود برسد

اگر بگوییم خداوند عادل است، اما براى عدل الهى در صدور فرامین و تشریع احکام هیچ . 3
اصول «توانیم براى حقوق اسلام یریم، دیگر نمىضابطه و اصلى نظیر مصالح و مفاسد در نظر نگ

.قائل باشیم» و مبانى

هایى وجود دارد که عقل آدمى ها و باطلها، حقها، بدىها، خوبىها، زیبایىدرجهان، زشتى. 4
شناسایى شود، مورد تأیید شرع نیز » عقل«این امور هر گاه از سوى . توان درك آنها را دارا است

.گیردقرار مى

با برقرارى ملازمه بین حکم عقل و » کلُّ ما حکَم به العقل، حکَم به الشرع«اصل بسیار مهم . 5
دهد حکم شرع، دلیل عقلى را به عنوان یکى از ادلّه شرعى در کنار کتاب وسنت و اجماع قرار مى

.گشایدوجاى مستحکمى براى عقل در فقه و حقوق اسلام مى

) ( ) ( : بنگريد به). ۱( ٨٧
.۶: نيز بنگريد به
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باشد اق حسن و قبح عقلى، حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم مىترین مصداز آنجاکه روشن. 6
تواند در نظام حقوقى اسلام در مى» عدالت«و شرع مقدس نیز بر حکم عقل صحه گذاشته است، 

.مورد توجه خاص قرار گیرد» مبنا و معیار«وضع همه قوانین و مقرّرات به عنوان 

مندى از حقوق هرکس به قدر در بهره: ن استمعناى عدالت به عنوان یک معیار در اسلام ای. 7
.استحقاقش و در انجام تکالیف هرکس به قدر طاقتش

برابرى: فصل ششم

برابرى دراعلامیه جهانى حقوق بشر

اعلامیه جهانى . اصل تساوى و برابرى انسانها از اصول بسیار مهم حقوق بشر در جهان امروز است
ست، درموارد متعددى، این مهم را مورد توجه قرار داده و در ماده ا30حقوق بشر که دربردارنده 

ناپذیر همه اعضاى خانواده بشرى را اساس آزادى، عدالت و مقدمه خود حقوق یکسان و انتقال
اند مرور موادى از این اعلامیه را که بر اصل برابرى تاکید ورزیده. صلح در جهان قلمداد کرده است

:کنیممى

....آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند اد بشر آزاد به دنیا مىتمام افر. 1ماده 

)برابرى انسانهادر حیثیت، شرافت و کرامت انسانى(

مخصوصاً از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، -تواند بدون هیچ گونه تمایزهرکس مى. 2ماده 
عى، ثروت، ولادت یا هر موقعیت عقیده سیاسى یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتما

در این . (مند گرددهایى که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهرهاز تمام حقوق و آزادى- دیگر
.)ماده هر گونه تبعیض نژادى، جنسى و مذهبى نفى گردیده است

توان در بردگى نگاه داشت و داد وستد بردگان به هر شکلى که باشد احدى را نمى. 4ماده 
به آن 1مفاد این ماده مبتنى بر حیثیت و حقوق برابر انسانها است که در ماده . (وع استممن

.)تصریح گردیده است

همه در برابر قانون مساوى هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوى از حمایت . 7ماده 
.)انون دقت شوددرفرق میان برابرى قانونى و برابرى در برابر ق.... (قانون برخوردار شوند 

طرف، هر کس بامساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بى. 10ماده 
)برابرى افراد در دادخواهى.... (منصفانه و علناً رسیدگى بشود 
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هرزن و مرد بالغى حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت : بند اول. 16ماده 
در تمام مدت زناشویى وهنگام . همدیگر زناشویى کنند و تشکیل خانواده بدهندیا مذهب با

برابرى افراد . (باشندانحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج داراى حقوق مساوى مى
)در ازدواج

.هر کس حق دارد باتساوى شرایط به مشاغل عمومى کشور خود نایل آید: بند دوم. 21ماده 

.شرایط منصفانه ورضایت بخشى براى کار خواستار باشد... هر کس حق دارد : بند اول. 23ماده

همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضى در مقابل کار مساوى، اجرت مساوى دریافت : بند دوم
.دارند

اعلامیه جهانى حقوق بشر در تلاش خویش براى صیانت از اصل تساوى انسانها تساوى را از دو جنبه 
:ورد تاکید قرار داده استم

انسانها چون به لحاظ حیثیت و کرامت انسانى باهم برابرند، داراى حقوق : تساوى قانونى. 1
ووظایف برابر نیز خواهند بود و تمایزاتى مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى، 

.تابعیت، ثروت یا هر موقعیت دیگر، موجب امتیاز نخواهد شد

اند و قانون نسبت به حقوق و انسانها در برابر قانون با هم مساوى: ى در برابر قانونتساو. 2
این نکته بسیار حایز اهمیت است که تساوى . گرددتکالیف آنان بدون هیچ تبعیضى اجرا مى

.باشد و تساوى را در شرایط مساوى باید جستجو نمودمطلق حقوقى اساساً امکان پذیر نمى

اعلامیه، گویاى تساوى انسانها در23، 21، 10، 7مواد .) شرایط یکسانحقوق یکسان در(

.باشندبرابر قانون مى

در این صورت، تساوى -پذیریمکه مى-اگر تساوى مردم در برابر قانون رابه طور مطلق بپذیریم
.تواند فراگیر باشد وگرنه دچار تناقض گویى خواهیم شدقانونى نمى

وضع قانون، هر قانونى را در مورد خاصى و با توجه به شرایطى خاص وضع گذار به هنگام قانون
تساوى در برابر قانون به این معناست که همه کسانى که در شرایط مشابهى با هم . کندمى

بدیهى است اگر قانون حقى را براى . قرار دارند، قانون به طور یکسان نسبت به آنان اجرا گردد
توانند با نظر گرفته است، کسانى که این شرایط را دارا نیستند نمىافرادى در شرایطى خاص در

این همان واقعیتى است که . مردم بایکدیگر، آن حق را مطالبه نمایند» تساوى قانونى«استناد به 
اعلامیه جهانى حقوق بشر مورد عنایت قرار گرفته و حق مردم در دسترسى 21در بند دوم ماده 

این امر . کشور را منوط به داشتن شرایط مساوى کرده استمساوى به مشاغل عمومى 
اختصاص به تصدى مشاغل عمومى نداشته و به عنوان یک ضابطه کلى در همه امتیازات و حقوق 
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در مطالعه سایر مواد این اعلامیه لازم است این نکته همواره در نظر گرفته . انسانها جارى است
.شود

برابرى و کرامت

آیا . انسانها کرامت و شرف انسانى را باور داریم و این امتیاز مختص انسان استتقریباً همه ما
ایم که به چه دلیل انسان داراى شرافت و کرامت است؟ اگر پاسخ دهیم به تاکنون از خودپرسیده

گونه که بسیارى چنین پاسخ همان-است) عاقل و متفّکر(این دلیل که انسان حیوان ناطق 
بدون شک، بهره مندى از عقل و قدرت اندیشه مزیت . ایمبه گزاف سخن نگفتهچندان- اندداده
نیز غافل » وجدان«از موهبت » عقل«برخى علاوه بر نعمت . اى به انسان بخشیده استالعادهفوق

در » عقل و وجدان«سهم . اندنشده و حیثیّت و شرف انسان را به این عنصر نیز مربوط دانسته
توان براى هر انسان عاقل و با وجدانى شرافت و باید نادیده گرفت، اما آیامىکرامت انسان را ن

.اندعقلى نبودهکرامت قائل شد؟ جنایتکاران تاریخ انسانهاى دیوانه و بى

مند بوده و با تکیه بر همینشاید بتوان در میان آنان کسانى را یافت که از نبوغ خاصى بهره

پذیرى وجدان آدمى و تأثیر در گذشته از رنگ. (اندبه بند کشیدهتوان و تیزهوشى خود بشریت را 
.)اوضاع وشرایط اقلیمى و فرهنگها و آداب و رسومهاى ملىّ و قومى بر وجدان سخن گفتیم

پس چه باید کرد؟ منشأ و عامل اصلى کرامت انسانى چیست؟

روح الهى درآمیخته است باید از نظر اسلام، منشأ این کرامت را در خلقت ویژه انسان که با دمیدن 
خداى متعال در چند آیه قرآن پس ازبیان مراحل اولیه خلقت انسان از خاك، خطاب به . سراغ گرفت

:فرمایدفرشتگان مى

90.پس وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده در افتید

رت نگرفته است و به همین علت است چنین تکریم و ارزش گذارى در مورد سایر موجودات صو
کند و خداى بزرگ از این دمیدن روح به آفرینشى که انسان، شایستگى سجده فرشتگان را پیدا مى

آفرین . در آفرینش دیگر پدید آوردیم] جنین را[آنگاه . گویددیگر یاد کرده، به خود تبریک مى
ت که خداوند تاج کرامت بر سر آدمى و این گونه اس91.باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است

:شودنهد و براى او حق شرافت قائل مىمى

.۹): ۳۲( : ۷۲): ۳۸( ۲۹): ۱۵( حجر. ). ۱( ٩٠
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و لَقَد کرّمنا بنى ادم و حملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطیبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممن 
92خلقنا تفضیلًا؛

برنشاندیم و از ] مرکبهابر [به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا 
.هاى خود برترى آشکار دادیمچیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از آفریده

آدمیان، همگى از این حق کرامت که در ذات انسانها قرار داده شده است به صورت 
اى است هم گوهر انسانى گر چه شریف است و پاسداشت این شرافت وظیفه. برابربرخوردارند

براى فرد نسبت به خود و هم براى دیگران نسبت به یکدیگر، این وظیفه براى دیگران تا آنجاست 
که این گوهر ناب در اثر جنایت و خیانت انسان بر خود یا بر دیگران، زنگار نگیرد و آدمى را از مرز 

.انسانیت به دنیاى محض حیوانى وارد نسازد

کرامت انسان منشأیى الهى دارد ودر حالت طبیعى، همه انسانها گردد کهبدین ترتیب روشن مى
.مندى از این حق با هم برابرند و هیچ کس را بردیگرى امتیازى نیستنسبت به بهره

کرامت ذاتى وکرامت اکتسابى

اسلام به نوع دیگرى از کرامت . آنچه ذکر گردید مربوط به کرامت ذاتى یا طبیعت انسانى بود
انسان در صورتى که استعدادها و . بریمنام مى» کرامت اکتسابى«ه ما آن را معتقد است ک

نیروهاى بالقوه خود را در جهت رشد و تعالى و کمال خود قرار دهد به این نوع از کرامت نیز 
.این امر بستگى به همت، لیاقت و تلاش او دارد. گرددمفتخر مى

ُإِنَّا خَلَقنَْاکم ا النَّاسها أَیی اللَّهنْدع کُمفُوا إِنَّ أَکْرَمارَتعلَ لائَقبوباً وُشع ُلنَْاکمعجأُنثىَ ونْ ذَکَرٍ وم
93أتَْقَاکُم؛

اى مردم، ماشما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا یکدیگر را 
.خدا پرهیزکارترین شماستدر حقیقت ارجمندترین شما نزد . باز شناسید

:آیددر مقایسه میان این دو نوع از کرامت امور زیر به دست مى

.باشدکرامت ذاتى، غیر ارادى است؛ در حالى که کرامت اکتسابى امرى ارادى و اختیارى مى. 1

گیرد؛ در حالى که کرامت اکتسابى به افراد خاصى کرامت ذاتى، همه انسانها را در بر مى. 2
.اص دارداختص

٩٢ )۳ .( )۱۷ :(۷۰.
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از آنجا که کرامت ذاتى، امرى غیر ارادى است، کرامت اکتسابى از ارزش، اعتبار و جایگاه . 3
.باشدوالاترى برخوردار مى

پذیرد کرامت اگر این حالت طبیعى آسیب. کرامت ذاتى، تابع دوام و بقاى طبیعت انسانى است. 4
.گردداو نیز دستخوش تغییر و تحول مى

گونه که در باشند؛ همانبرخوردارى از کرامت اکتسابى داراى درجات مختلف مىانسانها در . 5
.گیرندسیر نزولى و از دست دادن کرامت ذاتى خود در مراتب مختلفى قرار مى

برابرى و عدالت

مندى از امکانات و برخى از فلاسفه حقوق، عدالت رابه معناى برابرى انسانها بایکدیگر در بهره
توان دید که با الغاى ها مىوجه افراطى این اندیشه رادر میان مارکسیست. دانندمىفرصتها 

.مالکیت خصوصى، مدعى تساوى حقوق افراد در همه امور فردى و اجتماعى بودند

انسانها باتکیه برمبناى بسیار روشنى موضع خود را اعلام » برابرى«اسلام در ارزیابى خود از اصل 
ها در بدترین شکل ها و نابرابرىپیش، در زمانى که بشریت گرفتار تبعیضداشته است و قرنها 

خود بود، باتکیه بر جهان بینى توحیدى خود، همه مردم را بندگان یک پرودگار و فرزندان یک پدر 
و مادر دانست و بر این تصور که تمایزاتى از قبیل رنگ و نژاد و خون و زبان موجب امتیاز خواهد 

94.هاى شانه با هم برابرندن کشید و پیامبرش گفت که مردم مانند دندانهبود، خط بطلا

برخاسته، بلکه مبارزه » حق برابرى«با این نگرش به جهان و انسان، اسلام نه تنها به دفاع از 
مسأله بسیار مهمى. ها را باحساسیت فراوان در دستور کار خود قرار داده استباتبعیض

یک مبنا » عدالت«از آنجا که . غفلت قرار گیرد رابطه برابرى باعدالت استگاه نباید موردکه هیچ
و معیار کلیدى در نظام حقوقى اسلام است، ناگزیریم به این پرسش پاسخ دهیم که آیالازمه 
عدالت، برابرى و تساوى انسانها است یا آنکه عدالت با برابرى مطلق منافات دارد و گاهى 

در مباحث مربوط . شناختن برخى تفاوتها و امتیازات میان مردم استمقتضاى عدالت به رسمیت 
در این . باشدها مىاعطاى حق به هر حقدار و رعایت نمودن استحقاق» عدالت«گفتیم » عدل«به 

دهد امتیازات را در جامعه از بنیان برکنیم وهمگان را گاه به ما فرمان نمىصورت، عدالت هیچ
امتیازات . گوید هر کس به میزان استحقاق خود داراى جایگاه استىعدالت م. یک گونه بنگریم

وجود تفاوت در نظام آفرینش را نه . مبنا محکوم استجا و تبعیضهاى ناروا و تفاوتهاى بىبى
.توان با آن به مبارزه برخاست و نه مبارزه با آن به سود عدالت خواهد بودتوان انکار کرد، نه مىمى

ها و تفاوتها و تمایزها با نظام طبیعى جهان آفرینش وفق ه شدن مطلق نابرابرىاز میان برداشت«
تفاوتهاى جسمانى از حیث رنگ و شکل و ریزى و درشتى و کوتاهى و بلندى و . نمى دهد

٩٤ )۱ .(.
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به . تفاوتهاى بسیار دیگر در مراتب هوش و حواس به حکم طبیعت در میان انسانها وجود دارد
اصولًا . اد و موروثى، تفاوتهاى اکتسابى و عرضى را هم باید افزودفهرست این تفاوتهاى مادرز

ها و فزونى هاست که جنبش و تحرك را در جامعه ها و کاستىها و زیادىوجود همین کمى
هاى انسان. آوردشود و جریان مبادلات اقتصادى و فرهنگى و آموزشى را پدید مىبشرى باعث مى

کسى چیز زیادى ندارد که به دیگرى بدهد و . اى براى حرکت ندارندکاملًا برابر هیچ گونه انگیزه
95.»چیزى کم ندارد که از دیگرى بیاموزد

موجب ... و و زیبایىتردیدى نیست که برخى از تمایزهاى میان انسانها نظیر رنگ، نژاد، زبان، زشتى
وجود داشته باشد، مصداق امتیاز در استحقاق افراد نخواهد بود و اگر چنین امتیازاتى در جوامعى 

البته تردیدى هم نیست که برخى دیگر از تمایزها در میزان . هاى ناروا استهمان تبعیض
مسأله محورى و . باشدگذارد و این تأثیر گذارى بجا، لازم وضرورى مىاستحقاق افراد تأثیر مى

د استحقاق مبناى بجابودن یا ، بررسى معیار استحقاق و نبو»عدالت و برابرى«بنیادین در ارتباط میان 
و » جامعه«براى درك درست ملاك تفاوتها، مقایسه میان . باشدبیجا بودن تفاوتها و امتیازات مى

براى آنکه بدن . هر عضوى از بدن وظیفه و کارکرد خاصى دارد. بسیار راهگشا است» بدن انسان«
بیند، عضوى مى. رت گرفته استبه صورت شایسته به حیات خود ادامه دهد بناچار تقسیم کار صو

.... کندو دهد، عضو دیگرى فرمان را اجرا مىکند و فرمان مىشنود، عضوى فکر مىعضوى مى
» موى سر«باجایگاه » عقل«آیا جایگاه . گیرددر این تقسیم کار هر عضوى در جایگاهى قرار مى

نه فعالیت جامعه آنگاه به حرکت نیز گردو» جامعه«در یک رتبه و درجه قرار دارد؟ در » ناخن پا«و 
. هاى آن هر یک از اعضاى جامعه ایفاگر نقش خاصى باشندآید که در تأمین نیازمندىدرمى

هاى گوناگونى است که بجز با ها، مهارتها و مسئولیتها، حرفهجامعه نیازمند شغل
آن وجود نخواهد هاى گوناگون، امکان ادامه حیات براىکار و گماشتن افراد در جایگاهتقسیم

البته تقسیم کارى که در جامعه . افرادى باید فرمان بدهند و افرادى باید فرمان ببرند. داشت
انجام گرفته است، تقسیمى ثابت، دایم و » بدن«گیرد مانند تقسیم کارى که در انجام مى

جایى بهدر بدن کار چشم همیشه دیدن است و کار گوش همیشه شنیدن و جا. تغییرناپذیر نیست
پذیر نیست؛ اما در جامعه انسانى از آنجا که اعضاى آن و واگذارى کار یکى به دیگرى امکان

ها و کارها همیشه جایى مسئولیتاند امکان جابهداراى عقل، اراده و قدرت انتخاب و گزینش
ت و برپیشانى اعضاى جامعه از آغاز تولّدشان مهرى که بر شغل و درجه خاص و پس. وجود دارد

مقامى خاص

دهند و براساس استعداد، ذوق تقسیم کار را خود انسانها انجام مى. دلالت کند، نقش نبسته است
. خیزندها عامل دیگر به رقابت بر مىهاى شغلى و دهوسلیقه، علاقه و انگیزه، قدرت بدنى، فرصت

کى به مزرعه، یکى به یکى به اداره، ی. شودیکى دانشگاهى، دیگرى نظامى و آن یکى بازارى مى
....رود و وزارت و یکى به قضاوت مى
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ها و ها و اشتغال به برخى از شغلتوان انکار کرد که پذیرش برخى از مسئولیتاین حقیقت را نمى
شود کرد؟اماچه مى. مندى افراد جامعه همراه نیستها همیشه با رضایتحرفه

هاى بهتر مادى و معنوى ان براى احراز موقعیتاى است که آدمیزندگى اجتماعى، میدان مسابقه
بدون شک استعدادهاو توان . توانند برنده شوندپردازند ودر این مسابقه همه نمىبه رقابت مى

. مردم با هم مساوى نیست و همین امر در نتیجه مسابقه تأثیر سودمند یا زیانبار خواهد گذاشت
.سابقه عادلانه استآنچه مهم است تضمین رقابت سالم و برگزارى م

:این امر نیازمند تحقق شرایط زیر است

96.همگان حق شرکت در مسابقه را داشته باشند. 1

.ها و امکانات لازم براى رقابت در اختیار افراد قرار گیردفرصت. 2

ها به نتیجه مسابقه طرفى کامل و دخالت ندادن حب وبغضبرگزارکنندگان مسابقه با بى. 3
.ملتزم باشند

اى باشرایط یاد شده صورت گرفت به رقابت کنندگان بر حسب رتبه و مقامى که اگر مسابقه
.گیردکنند جایزه تعلق مىکسب مى

توانیم به پرسشى که در زمینه ملاك و معیار استحقاق افراد و تفاوتهاى بجامطرح اینک مى
کار، خدمت، تولید، علم، زندگى اجتماعى میدانى است براى سعى و تلاش،. نمودیم، پاسخ دهیم

به هرکس به میزان تلاش، لیاقت و 97»لیَس للْإِنسانِ إِلَّا ما سعى«وبراساس .... هنر، اخلاق و 
. نمایدافراد را تعیین مى» میزان استحقاق«گیرد و همین امر اش جایزه تعلّق مىشایستگى

مندى از حقوق اجتماعى معنایى جز این ندارد و این معنا بهترین مبنا در ارزیابى ما از مفهوم بهره
چرا میان عالم و جاهل فرق . ودخواهد ب» برابرى ومساوات«در مقایسه با اصل » عدالت«

برهمین اساس میان حقوق . توان فضیلت علم ورذیلت جهل را انکار کردگذاریم؟ چون نمىمى
توانیم فضیلت توحید و رذیلت کفر را نادیده زیرا نمى. شویمموحدان و کافران تفاوت قائل مى

شم ببینند و فرقى بین با مقتضاى عدالت این نیست که هنرمند وبى هنر را به یک چ«. بگیریم
عدالتى است و آن جور تفاوتها این جور مساواتها مظهر ظلم و بى. استعداد نگذارنداستعداد و بى

مقتضاى . که برمبناى لیاقت و استعداد یافعالیت و کار است مظهر عدالت و دادگسترى است

٩٦ )۱ .( . .
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گر استعدادها و ا. عدالت، مساوات است؛ در شرایط حقوقى مساوى نه در شرایط نامساوى
98».ایملیاقتها را نادیده بگیریم و به همه نمره و امتیاز مساوى بدهیم، ظلم کرده

باملاحظاتى که به آنها اشاره گردید در همه » برابرى انسانها«در نظام حقوقى اسلام از حق 
.ها بااهتمام ویژه پاسدارى شده استزمینه

گزیده مطالب این فصل

ماده اصل تساوى و برابرى 8باشد در ماده مى30قوق بشر که مشتمل بر اعلامیه جهانى ح. 1
مورد توجه » تساوى در برابر قانون«و گاه به صورت » تساوى قانونى«انسانها را گاه به صورت 

.قرار داده است

برابرى در حیثیت و کرامت انسانى، نفى هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، . 2
یده سیاسى، وضع اجتماعى، ثروت و یا هر موقعیت دیگر مورد تأکید اعلامیه جهانى حقوق عق

.بشر قرار گرفته است

عقل ووجدان . منشأ کرامت و شرافت انسان، خلقت ویژه او و دمیدن روح الهى در پیکر اوست. 3
ایتکاران جن. شوند، هر انسان عاقلى، شریف نیستگرچه امتیاز بزرگى براى انسان محسوب مى

.اندبزرگ تاریخ معمولًا از ضریب هوشى بالایى برخوردار بوده

آدمیان گرچه از حیث شرافت و کرامت در اصل خلقت با هم برابرند، این حق براى انسان تا جایى . 4
شرافت امرى زایل . وجود دارد که خود براثر خیانت و جنایت به شرافت خویش لطمه وارد نسازد

.باشدند مراقبت و حفاظت بایسته مىشدنى است و نیازم

و لَقَد کرمنا «مفاد . اسلام براى انسان علاوه برکرامت ذاتى به کرامت اکتسابى معتقد است. 5
دلالت بر کرامت » انّ اکرمکم عنداللَّه اتقاکم«دلالت برکرامت ذاتى، و مفاد » ...بنى آدم 

.کنداکتسابى مى

کرامت ذاتى، کرامتى عام . امت اکتسابى ارادى و اختیارى استکرامت ذاتى، غیر ارادى، ولى کر. 6
ارزش و جایگاه کرامت اکتسابى برتر . گیرداست، ولى کرامت اکتسابى به افراد خاصى تعلق مى

توان به برابرى انسانها در کرامت انسانى قائل از کرامت ذاتى انسان است و بر همین اساس نمى
.شد
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ناى اعطاى حق به حقدار است، عدالت هیچ گاه به معناى برابرى و از آنجا که عدالت به مع. 7
.تساوى نیست

هنرمند و . انسانها باهم برابر نیستند. اجراى عدالت یعنى هرکس را به میزان استحقاقش دادن. 8
.توان یک گونه دیدبى هنر، عالم، جاهل و خادم و خائن را نمى

آزادى: فصل هفتم

حقوقىآزادى تکوینى و آزادى 

درحوزه » جبر و اختیار«اى برتر، و نیز مباحث این پرسش که آیا بشر آزاد است یا تحت سیطره اراده
.فلسفه و کلام، مربوط به آزادى تکوینى یا آزادى فلسفى است

آور عوامل آزادى تکوینى عبارت است از امکان صدور یاترك فعل از سوى فاعل بدور از تأثیر الزام
بدین ترتیب این باور و اعتقاد که 99.این آزادى همان اختیار فلسفى است. یا فراعادىیا موانع عادى

کند، مقهور و مجبور اى است که در انجام یا ترك آنچه اراده مىگونهانسان در آفرینش خود به
گر و انتخاب کننده است، اعتقاد به آزادى تکوینى باشد و موجودى گزینشاراده دیگرى نمى

توان از آزادى تشریعى یا حقوقى ت و تنها پس از پذیرش این قسم از آزادى است که مىانسان اس
.سخن گفت

:آیات فراوانى از قرآن کریم بر آزادى تکوینى انسان دلالت دارند

100.یا ناسپاس] و پذیرا گردد[ما راه را به او نشان دادیم؛ خواه شاکر باشد 

101.به خوبى آشکار شده استدر دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراه 

102.پس هرکه بخواهد بگرود و هرکه بخواهد انکار کند. است] رسیده[بگو حق از پروردگارتان 

:در اندیشه اسلامى، انسان با آزادى تکوینى در گزینش، به گزینش احسن توصیه شده است

103حسنَه؛الَّذینَ یستمَعونَ الْقَولَ فَیتَّبعِونَ أَفبَشِّرْ عبادي

.۱۰۹على). ۱( ٩٩
١٠٠ )۲ .( . )۷۶ :(۳.
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.کنندرا پیروى مىدهند و بهترین آنپس بشارت بده به آن بندگان من که به سخن گوش فرا مى

همین آزادى و اختیار براى . آزادى فلسفى و تکوینى انسان با آزادى حقوقى و تشریعى ملازم نیست
وش و مقرّرات از نظر اسلام در بعد تشریع و انتخاب عقیده و راه و ر. او مسئولیت آفرین است

باشند و در برابر قوانین الهى آزاد و رها بودن زندگى انسانها موظّف به پذیرش دین خداوند مى
اى آزادند، شرعاً موظف به آدمیان گرچه تکویناً در گزینش هر مکتب و عقیده. معنایى ندارد

لام داشته به همین سبب است که قرآن کریم اع. باشندپیروى از دین حق و پذیرش اسلام مى
اسلام اساساً دینى را جز 104.جوید هرگز از وى پذیرفته نشود] دیگر[هرکه جز اسلام دینى : است

سوره بقره 285گردد که میان این آیات و آیه بدین ترتیب روشن مى105.شناسدخود به رسمیت نمى
فى اکراه در دین آیه ن. کند، هیچ تقابلى وجود نداردکه هرگونه اجبار و اکراه در دین را نفى مى

لااکراه فى «منظور از . تشریعى استمربوط به آزادى تکوینى، و آیات دیگر مربوط به وظیفه
باشد، نه اینکه تمسک این است که تحمیل عقیده از طریق زور و اجبار به هیچ وجه روا نمى» الدین

.به هر عقیده و مکتب جایز است

آزادى مطلق یا آزادى نسبى

این امر بناچار بر میزان آزادى او . اجتماعى انسان، تعامل و تعاون با همنوعان استلازمه زندگى 
زیرا اولًا روابط اجتماعى به منزله . کندهایى را بر آزادى وى تحمیل مىگذارد و محدودیتتأثیر مى

گونه که از مواهب زندگى اجتماعى و آنچه جامعه فرد همان. داد و ستد میان فرد و جامعه است
اگر چیزى از جامعه . شود، به جامعه نیز باید بهره برساندمند مىگذارد بهرهدر اختیار او مى

خواهد و به کند که نتواند هرچه را مىهمین امر او را وادار مى. گیرد، چیزى هم باید بدهدمى
وابط و اى به اجراى قوانین و ضثانیاً قوام و دوام هر جامعه. خواهد انجام دهدهرگونه که مى

اجتماعى که قانون نداشته باشد محصولى جز . معیارهاى پذیرفته شده در آن جامعه بستگى دارد
فتنه و هرج و مرج نخواهد داشت و از آنجا که در وضع قوانین، منافع و مصالح جامعه مورد توجه 

ن در پى تحقق گیرد، احترام به قانون، احترام به جامعه و احترام به اهدافى است که قوانیقرار مى
.ها استلازمه حرمت نهادن به قانون، محرومیت از بخشى از آزادى. باشدآن مى

دایره اختیار و آزادى -هرکه باشد، خداوند یا یک فرد یا گروه منتخب یا غیر منتخب- گذارقانون
آزادى «گردد که انسانها در ارتباط با یکدیگر از بدین ترتیب روشن مى. کندافراد را محدود مى

بینى اسلامى، خداوند بر کل هستى طور؟ از نظر جهاناما در رابطه با خدا چه. برخوردارند» نسبى
او معبود است و دیگران عبد و به . و جز او همه مملوك اویند106مالکیت حقیقى و مطلق دارد

١٠٤ )۳ .( ) )۳ :(۸۵.(
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در برابر با وجود این، آزادى انسان107.همین دلیل، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است
.انسان در برابر انسان آزاد است نه در برابر خدا. خداوند، توهمى بیش نیست

خدایى که خالق، مالک و حاکم بر . شرط بندگى، اطاعت و تسلیم در برابر دستورهاى الهى است
پیامبر صلى االله علیه و آله و -بندگان خویش است، حق امر و نهى خویش را به افرادى خاص

این صلاحیت اعطایى از سوى خداوند به رسولان و اولى الامر، جاى 108.عطا فرموده است- الامراولى
زیرا تخلّف از فرامین آنان در . گذاردگونه مخالفتى را در برابر دستورهاى آنان باقى نمىهیچ

:فرمایدباره مىقرآن در این. حقیقت تخلّف از فرامین خداوند خواهد بود

اش به کارى فرمان دهند براى آنان در مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستادههیچ مرد و زن
اش را نافرمانى کند قطعاً دچار گمراهى کارشان اختیارى باشد و هرکس خدا و فرستاده

109.آشکارى گردیده است

نظام حقوقى اسلام با نظامهاى حقوقى سکولار دارد در آنچه گفتیم در خور اى کهتفاوت عمده
در نظامهاى حقوقى رایج، در تنظیم روابط حقوقى به هنگام . العه، بررسى و ارزیابى استمط

گیرد رابطه انسان با انسان و با طبیعت است؛ در حالى که گذارى آنچه مورد توجه قرار مىقانون
چنین رویکردى در . گردددر حقوق اسلام همین روابط به ضمیمه رابطه انسان با خدا ملاحظه مى

. یسه با حقوق عرفى و سکولار پیامدهاى حقوقى بسیار متفاوتى را به دنبال خواهد داشتمقا
نقشى در زندگى و مناسبات اجتماعى قائل باشید یا نباشید ) دین(اینکه شما براى خدا و فرامین او 

اینکه یک نظام حقوقى چه تعریفى از . تان تأثیر قاطع خواهد گذاشتدر سیماى نظام حقوقى
بینید و چه جایگاهى براى او قائل دهد، هویت و کرامت انسانى را در چه مىو بشر ارائه مىانسان 

در قسمت بعد در این . (هاى انسان، نقش اساسى ایفا خواهد کرداست، در ترسیم حقوق و آزادى
.)زمینه توضیح بیشترى خواهیم داد

آزادى برونى و درونى

آزادى در اسلام در همه ابعاد آن . نگاهى یک سویه ندارداسلام به مثابه مکتبى جامع، به آزادى
اند مکاتب سیاسى و حقوقى جهان معاصر در هرجاکه نداى آزادى سرداده. ارج نهاده شده است

البتّه در . اندتنها به آزادى بیرونى در روابط اجتماعى و در رابطه با دولت و قدرت حکومت پرداخته
پذیرى انسان از انسان آشکارا ى مورد توجه قرار گرفته و نفى سلطهتعالیم دینى این جنبه از آزاد

امیرمؤمنان علیه السلام خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام . اعلام گردیده است

): ۱۸( كهف. ۴۰): ۱۲( يوسف. ). ۲( ١٠٧
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به فرموده قرآن، مبارزه با 110.زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است. بنده دیگرى مباش: فرمایدمى
111.کار همه پیامبران الهى قرار داشته استطاغوتیان و جباران در دستور

اند که حکومت طاغوت را نپذیرند و پذیراى فرمان و به همین علت است که مؤمنان واقعى آنان
رسولان الهى در . کنداسلام هرگونه استبداد و خودکامگى را نفى مى112.الهى در این زمینه باشند

بندگى خود درآورده بودند ایستادگى نموده، مقابل آنان که دعوى خدایى داشتند و مردم را به 
حضرت موسى علیه السلام خطاب به . آنان را در برابر تاریخ و وجدانهاى بیدار به محاکمه کشیدند

و سرانجام آنان را از زیر 113اسرائیل را محکوم نمودطاغوت زمان خود، فرعون، به بند کشیدن بنى
مأموریتها و رسالتهاى پیامبر اسلام، برداشتن قید و یکى از 114.ها نجات دادترین شکنجهبار سخت

115.بندها از دوش مردمى بود که آنها را به بند کشیده بودند

ترین ترویج کننده و تثبیت کننده آزادى ترین و بنیادىبینى اسلامى به خودى خود بزرگاساساً جهان
در همه هستى بزرگى غیر از آنکه فقط از خدا پروا دارد و. در عرصه زندگى اجتماعى انسان است

. بیند ممکن نیست در برابر دیگران آزادى خویش رابه بهایى ناچیز بفروشدشناسد و نمىخدا نمى
:مؤمنان راستین چنین بینشى دارند

116.عظم الخالق فى انفسهم فصغر مادونه فى اعینهم

خدا است در دیدگان آنها رو هرچه غیر خداوند در روح و جان آنان بزرگ جلوه کرده است و از این
.آیدمقدار به نظر مىبى

اسلام کرامت و ارزش والاى انسانى را در بندگى خالصانه خدا و . بعد دیگر آزادى، آزادى درونى است
این همان چیزى است که حقیقت آزادى و هویت . داندهاى نفسانى مىها و اسارتآزادى از هوس

یشه اسلامى بسیارى از انسانهاى به ظاهر آزاد، در باطن اسیر در اند. انسانى با آن گره خورده است
117کم من عقل اسیر تحت هوى امیر؛«. انداند و هرگز طعم شیرین آزادى واقعى را نچشیدهو برده

».اندهایى که به اسارت نفسِ فرمانروا درآمدهچه بسیار عقل

.۳۱، نامه . ). ۱( ١١٠
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. م شکنند و آدمیان را از بیرون آزاد نمایندپیامبران تنها براى این نیامدند که استبداد بیرونى را دره
تر پیامبران در آزادسازى درونى انسانها نهفته است که از آن به جهاد اکبر تعبیر هنر بزرگ

انتهاى شکنند و در فضاى بىدر مکاتب الهى، انسانها آنگاه که قفس تن را مى. شودمى
.دآیند آزادگان واقعى خواهند بوعبودیت به پرواز در مى

118ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد آزاد استغلام همت آنم که زیر چرخ کبود

شود و غرب با همه گامهاى تعبیر مى» آزادگى«این آزادى همان چیزى است که گاه از آن به 
.اى که در زمینه آزادى بیرونى برداشته است از این جنبه آزادى غفلت نموده استارزنده

ترین مدعى آزادى در جهان امروز، شکستن حریم لیبرالیسم به عنوان بزرگترین اشتباه بزرگ
اخلاق و مرزهاى عفاف و قربانى کردن معنویت و ارزشهاى انسانى به پاى آزادى افسار گسیخته 

معتقدند اجازه دادن به نشر آثار و تصاویر مستجهن، یک چیز است و تأیید و «ها گرچه لیبرال. است
گویند که آنها هم به اندازه دیگران از چاپ و نشر تصاویر و گرچه مى» دیگرتصدیق آنها چیز 

مستجهن متنفّرند، تفاوتى که با دیگران دارند در این است که براى تساهل یا آزادى گزینش و 
رسد که پاسخ لیبرالیسم به انتقادها اما چنین به نظر مى«. روشهاى منصفانه ارج بیشترى قائلند

. اى ناروشن گردیده استپذیرتر شده و مبانى اخلاقى آن نیز به نحو فزایندهاى آسیبهبه نحو فزایند
در خطر است، چرا باید به این - نظر از تساهل و آزادىِ انتخابصرف-وقتى ارزشهاى مهم دیگرى

119»دو ارزش اولویت داد؟

حد آزادى

است که آزادى را در معناى گفتیم که باور راستین به آزادى و دغدغه آن تنها ویژه کسانى 
خواه هیچ انسان آزادى. دانندکنند و آزادى را در درون و برون مقدس مىفراگیرش جستجو مى

. زیرا معناى آن افسارگسیختگى است. توان یافت که تنها مدافع آزادى بیرونى باشدواقعى را نمى
هاى آزادى«و » هاى مشروعزادىآ«ها به ترین مبناى تقسیم آزادىتوان به اساسىجا مىاز همین

تأمل در همه مواردى که در شرع مقدس اسلام، . برددر فرهنگ دینى پى» نامشروع
ها ممنوع گردیده هایى بر آزادى بیرونى انسانها قرار داده شده و برخى از انواع آزادىمحدودیت

از آنجا که .مده استبه میان آ» آزادى درون«دهد که موضوع خدشه وارد شدن بر است نشان مى

:سعدى نیز بھ زیبایى سروده است. حافظ). ٣( ١١٨

یتطیرانمرغدیدى،توزپاىبندشھوتبھدرآىتاببینىطیرانآدم

١١٩ )۱ .(۵۶.
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هویت انسانى به آزادىِ درونى انسانى پابرجا است در مقام تزاحم میان آزادى بیرونى و درونى، آزادى 
اگر . در تعارض آزادى بیرونى با درونى بناچار باید یکى را انتخاب نمود. شوددرونى مقدم داشته مى

تر، آزادى براى دفاع از آزادى بزرگآزادى، آزادگى را به اسارت در آورد به حکم عقل و شرع و
.تر را باید تعدیل نمودکوچک

.ترین قربانى سوءاستفاده از آزادى استدر روزگار ما خود آزادى نخستین و بزرگ«

» ترین ارزشمتعالى«تا » ترین عملپست«تواند به انگیز آزادى امروز مىواژه دلبرهمین اساس
120».اطلاق شود

گاه از رهایى گروى زنند، هیچترین وجه ممکن از آزادى بیرونى دم مىاطىهمه آنان که در افر
.باشندو یا حداقل در عمل به لوازم آن پایبند نمى. کنندقید و شرط دفاع نمىمطلق و بى

به یادگار مانده است که در نقد ) 1755-1689(این سخن نغز از منتسکیو فیلسوف فرانسوى 
حد اعلاى آزادى آنجاست که آزادى «: گویدآزادى غلو کرده است، مىکسى که در بیان حد اعلاى 

121».به حد اعلا نرسد

بسیار اهمیت دارد درك این مسأله است که آیا آزادى هدف » حد آزادى«یک نکته که در باب 
روشن است که لیبرالیسم به آزادى به عنوان یک . است یا وسیله، موضوعیت دارد یا طریقیت

بدیهى . نگردبه عنوان هدف مى) بندگى خداوند(د؛ در حالى که اسلام به آزادگى نگرهدف مى
این . گذارى تفاوت در حدود و مرزهاى آزادى را به دنبال خواهد داشتاست تفاوت در نوع هدف

کمال «آزادى براى انسان کمال است، ولى آزادى «: سخن نیز شایان توجه و تأمل است که
.هدف انسان این نیست که آزاد باشد. »ل هدفىکما«است نه » اىوسیله

چون آزاد است «انسان آزاد و مختار است، ولى آیا . انسان باید آزاد باشد تا به کمالات خویش برسد
؟ با آزادى ممکن »مختار است که کمال خود را انتخاب کند«یا اینکه » به کمال خود رسیده است

السافلین سقوط برسد و ممکن است به اسفلترین کمالات و مقاماتاست انسان به عالى
122».کند

) هاى معنوىآزادى(و درونى ) هاى اجتماعى و سیاسىآزادى(اسلام به هر دو جنبه آزادى بیرونى . 1
.ارج نهاده است

زیرا با هویت انسانى گره خورده است و از آن به . آزادى درونى بر آزادى بیرونى تقدم دارد. 2
.شودتعبیر مى» ىوارستگ«و » آزادگى«

.۱۲۵على). ۱( ١٢٠
١٢١ )۲ .(۲۹۶.
١٢٢ )۳ .(۳۴۶۳۴۷.
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آنان که آزادى را فقط در آزادى بیرونى یا فقط در : اندجفا نموده» آزادى«دو گروه از آدمیان به . 3
.اندآزادى درونى خلاصه نموده

گیرد، با گشودن دین نه تنها فضا را بر آزادى تنگ نمى. هیچ تعارضى میان دین و آزادى نیست. 4
نظرى و نگاه یک سویه به آزادى بر ان، همگان را از هرگونه تنگخواهافقى جدید فرا روى آزادى

.داردحذر مى

براى آزادى بیرونى هیچ محدودیتى وجود ندارد، مگر آنکه . ترین حد آزادى، آزادگى استاساسى. 5
ها تنها به خاطر صیانت از برخى دیگر ممنوعیت برخى از آزادى. به آزادگى انسان ضربه وارد سازد

هاى مشروع و نامشروع در اسلام همین ها به آزادىنکته اصلى در تقسیم آزادى. ها استدىاز آزا
.است

آزادى تا (حدود دیگرى براى آزادى شمارش شده است؛ نظیر شکستن حریم آزادى دیگران . 6
و اخلال در امنیت فردى و اجتماعى و ملّى و .) آنجاست که به آزادى دیگران خدشه وارد نسازد

.همه این موارد با مبانى دینى سازگارى دارد. دار کردن عفت عمومىجریحه

اگر در جایى آزادى، عفّت و اخلاق عمومى جامعه را مورد تهدید قرار دهد در حقیقت از مصادیق 
اخلال در آزادى دیگران یا اخلال در امنیت نیز به موجب قاعده . تقابل آزادى با آزادگى خواهد بود

اعد مسلّم فقهى و حقوقى اسلام و برگرفته از سنت نبوى است، ممنوع که از قو» لاضرر«
.باشدمى

هاى مدنى و سیاسى مورد توجه قرار در نظام حقوقى اسلام در همه مواردى که آزادى: نتیجه
گیرد و ما در فصول آینده به آنها خواهیم پرداخت، معیارها و مبانى پیش گفته هموارهمى

ها قضاوت توان نسبت به حقوق و آزادىزیرا بدون این مبانى نمى. شوددرنظر گرفتهلازم است
.درستى داشت

گزیده مطالب این فصل

است، اما به لحاظ حقوقى تا آنجا که به تشریع و ) تکوینى(مند از آزادى فلسفى انسان، بهره. 1
.تواند آزاد باشدگردد نمىقوانین الهى مربوط مى

یکى آنکه در روابط اجتماعى که به : مطلق در زندگى اجتماعى وجود نداردبه دو دلیل، آزادى . 2
گیرد، چیزى هم به جامعه باید گونه که انسان چیزى را از جامعه مىمنزله داد و ستد است، همان

قانونى که باید محترم شمرده شود و احترام به . دیگر آنکه جامعه نیازمند قانون است. بدهد
.بنابراین آزادى در روابط اجتماعى نسبى است. ها استدن از برخى از آزادىقانون موجب محروم ش
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از آنجا که خالقیت، مالکیت و حاکمیت به صورت مطلق از آن خداوند است آدمیان در برابر خدا . 3
در نظام حقوقى اسلام، فقط رابطه انسان با انسان و . در برابر همنوعان خود آزادند. نیستند» آزاد«

هاى، انسان در نظر گرفته نشده است، بلکه با توجه به رابطه انسان با خدا حقوق و آزادىطبیعت
.رنگ و بوى خاصى به خود گرفته است

هر دو مقدس و صیانت از . بینى اسلامى انسان داراى دو نوع آزادى بیرونى و درونى استدر جهان. 4
.آنها لازم است

.اى برخوردار استز اهمیت ویژهدر اسلام ا) آزادى درون(» آزادگى«. 5

محدودیت آزادى در مواردى که مزاحم آزادى دیگران باشد یا امنیت فردى و اجتماعى را مختل . 6
.باشددار نماید، مورد پذیرش اسلام نیز مىکند و یا عفّت عمومى را جریحه

در . است» آزادگى«توان براى آزادى در نظر گرفت، ترین مرزى را که مىترین و اساسىعمده. 7
. است» هاى درونىآزادى«هاى بیرونى صیانت و حفاظت از اسلام تنها دلیل ممنوعیت برخى از آزادى

گردد مورد غفلت بسیارى فلاسفه حقوق قرار این نکته ظریف که آزادى براى آزادى محدود مى
مشروع همین امر هاى مشروع و ناها به آزادىترین مسأله در تقسیم آزادىگرفته است و اصلى

.باشدمى

حقوق مدنى و اجتماعى در اسلام: بخش سوم

مقدمه

حق حیات: فصل اول

حق امنیت: فصل دوم

آزادى اندیشه: فصل سوم

حقوق اقتصادى: فصل چهارم

مقدمه
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گردد که هم در اسلام و ها را شامل مىحقوق مدنى و اجتماعى بخش وسیعى از حقوق و آزادى. 1
مرزبندى میان حقوق اجتماعى و سیاسى . حقوق بشر معاصر مورد توجه قرار گرفته استهم در 

شود به عنوان حقى مدنى و هم مى» آزادى بیان«: مثال. شودرو مىهایى روبهگاه با دشوارى
ها نیز آزادى تجمعات و تشکلّ. اجتماعى مورد توجه قرار گیرد و هم در زمره حقوق سیاسى

بندى مورد نظر ما وجه غالب ا توجه به اشتراك این دسته از حقوق، در تقسیمب. گونه استهمین
( ها را در فصل چهارم گونه آزادىبه همین سبب ما این. شودیا مهم آنها درنظر گرفته مى

.ایمقرار داده) در اسلام» حقوق سیاسى«

حقوق «از » و سیاسىحقوق مدنى «المللى، در فصل یکم یادآور شدیم که در دو میثاق بین. 2
: اندزیرا انسانها داراى دو دسته از حقوق. اندمتمایز گردیده» اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى

هایى که افراد باید در زندگى خود داشته حقوقى که دولتها باید آنها را محترم شمارند، آزادى
از حقوق را در عرف حقوق بشر این دسته . باشند و در اجراى آنها منع دولت را در برابر خویش نبینند

.نامندمى» حقوق مدنى و سیاسى«

اینها یک سلسله. اندبر آن نهاده» حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى«دسته دیگر را نام 

فقط . از امتیازاتى هستند که دولتها با مشارکت فعالانه خود باید براى ملت خود فراهم آورند
توسعه دانش . ت نسبت به حقوق دسته اول کافى نیستترك دخالت و ممانعت از سوى دول

حقوق، دولتها را مکلف کرده است حقوقى نظیر آموزش و پرورش، بهداشت، اشتغال 
.را در دستور کار خود قرار دهند... ، تأمین اجتماعى و )کارآفرینى(

ر دو قسم بندى سابقه ندارد، هگونه که خواهیم دید در حقوق اسلام گرچه این نوع دستههمان
براین اساس آنچه در این فصل و فصل آینده مبناى تقسیم و . مورد توجه قرار گرفته است

باشد، تقسیم حقوق به لحاظ محتواى مدنى و اجتماعى بودن مى» حقوق مدنى و سیاسى«شمارش 
.المللىیا سیاسى بودن آنها است نه تقسیم مطرح در دو میثاق بین

سو، و ضرورت ارائه مطالب در قالب مدنى، اجتماعى و سیاسى از یکنظر به گستردگى حقوق . 3
.دو واحد درسى از سوى دیگر، ناگزیر حقوق اساسى را به طور گزیده بیان خواهیم کرد

هدف آن است که دانشجو با حقوق اجتماعى و سیاسى در اسلام به صورتى اجمالى آشنا گردد و 
ما در این . و با انگیزه بیشتر براى دانشجویان باشدترساز مطالعات گستردهاین مباحث زمینه

اى از حقوق مدنى را در قالب چهار محور کلى زیر عناوین حق حیات، حق امنیت، فصل، مجموعه
.آزادى اندیشه و حقوق معیشتى ارائه خواهیم نمود

حق حیات: فصل اول
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قرآن و زندگى انسان

زیرا . توان دانستق را اساس تمام حقوق بشر مىاین ح. حق حیات، یک حق فطرى و طبیعى است
قرآن کریم این حق بنیادین بشر . میسر خواهد بود» حق حیات«مندى از سایر حقوق در سایه بهره
:گونه محترم شمرده استرا این

عاً و من احیاها فکأنمّا احیا منْ قتََلَ نَفسْاً بِغیَرِ نَفْسٍ أَو فسَاد فی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتلََ النَّاس جمی
123الناس جمیعاً؛

بکشد، چنان است که -فسادى در زمین] به کیفر[جز به قصاص قتل یا - هرکس، دیگرى را
گویى همه مردم را کشته باشد و هرکس کسى را زنده بدارد، چنان است که گویى تمام مردم 

.را زنده داشته است

داند و بر همین اساس نسبت به کشتن همه انسانها مىقرآن، کشتن یک انسان را به منزله
:اندبرخى از مفسران در تبیین مفادآیه گفته. دهدهرگونه تعرض ناروا به حق زندگى هشدار مى

هر فرد انسان حامل حقیقت واحدى است که در جمیع انسانها وجود دارد و آن حقیقت انسانیت 
نوع انسان قلمداد گردیده و زنده کردن یک است و به همین دلیل کشتن یک انسان، کشتن 
وقتى انسانها همگى از یک حقیقت انسانى . انسان نیز به منزله زنده نمودن همه انسانها است

برخوردار باشند، هرکس انسانیتى را که در یک فرد قرار دارد هدف قرار دهد در حقیقت انسانیتى 
124.استرا که در همه انسانها نهفته است، هدف قرار داده 

) شمسى1369/ قمرى1411مصوب (برهمین اساس است که ماده دوم اعلامیه اسلامى حقوق بشر 
:گویدمى

زندگى موهبتى است الهى و حقى است که براى هر انسانى تضمین شده است و بر همه ) الف
آن افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده، در مقابل هر تجاوزى علیه 

.ایستادگى کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعى

گردد، طور کلى یا جزیى مىاى که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت بهاستفاده از وسیله) ب
.ممنوع است

125.باشدپاسدارى از ادامه زندگى بشریت تا هرجایى که خداوند مشیت نماید وظیفه شرعى مى) ج

١٢٣ )۱ .( )۵ :(۳۲.
١٢٤ )۱ .(۵۳۱۶۳۱۷.
١٢٥ )۲ .(۶.
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در حقوق اسلام به رابطه این حق با انسان و با خداوند باید توجه » حق حیات«از براى درك درست 
حق حیات و برخوردارى از زندگى انسان در ارتباط با انسانهاى دیگر، همان چیزى است که . نمود

هرکس صیانت از نفس خویش را در برابر دیگران، و . شوددر زندگى اجتماعى مشاهده مى
داند و گاهتر از هر چیزى براى خود مىمل بیرونى را مهمخطرهاى ناشى از عوا

حق زندگى در رابطه با خداوند سزاوار تأمل . کندبراى دفاع از جان خویش تا پاى جان مقاومت مى
انسانها در آمدن و رفتن خود اختیارى 126.باشدخدا مالک زندگى و مرگ انسانها مى. بیشترى است

.اندنداشته

اینجا که به خود باز من به خود نامدم
روم

آن که آورد مرا باز برد در وطنم

روست که حیات مادى و طبیعى او، با روح الهى تفاوت زندگى انسان با سایر حیوانات از این
این نوع رابطه انسان . و این فیض خداوندى طراوت خاصى به این زندگى بخشیده است127درآمیخته

را » حق حیات«به همین سبب . با خدا، صیانت از حق حیات را به صورت تکلیف درآورده است
.توان جزو آن دسته از حقوقى به شمار آورد که قابل اسقاط یا نقل و انتقال باشدنمى

اند به زندگى و جان انسانها احترام گزارند و در صورت در خطر ظفهمه افراد و حکومتها مو
قرار گرفتن زندگى هر فرد، از همه امکاناتى که در اختیار دارند براى نجات یک انسان استفاده 

.نمایند

128اعدام

حق زندگى از حقوق «المللى حقوق مدنى و سیاسى مقرر داشته است که میثاق بین6ماده 1بند 
در کشورهایى که مجازات اعدام لغو نشده «: گفته شده است2در بند » .انسان استذاتى شخص

الاجرا در زمان ترین جنایات طبق قانون لازمصدور حکم اعدام جایز نیست؛ مگر در مورد مهم
هایى که پیرامون جلوگیرى و که آن هم نباید با مقرّرات این میثاق و کنوانسیون- ارتکاب جنایت

اجراى این مجازات جایز نیست، مگر به . کشتار دسته جمعى است، منافات داشته باشدمجازات جرم
129».موجب حکم قطعى صادر از دادگاه صالح

.27و 26هاى حقوق بشر، ص اعلامیه). 4(

] [ كند] [ ). ۱( ١٢٦
.۲): ۶۷( ۲۶): ۴۵( ، جاثيه۴۰): ۳۰( ۶۶): ۲۲( حج: ؛ نيز بنگريد به۲۸): ۲( . شويد

.۲۹): ۱۵( حجر). ۲( ١٢٧
١٢٨ )۳.(capital punishment /death penalty.
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در حال حاضر، مجازات اعدام در کشورهاى عضو اتحادیه اروپا و برخى دیگر از کشورها لغو 
:گوینددانان غربى مىحقوق. دانندرا آنها ذاتى بودن حق حیات مىدلیل این امر. گردیده است

در برخى از استدلالها نیز در . اگر حقى از جمله حقوق ذاتى انسان باشد، قابل سلب نخواهد بود
اسلام با آنکه از حق حیات بالاترین دفاع را . تردید شده است» مجازات اعدام«میزان بازدارندگى 

گناهان شدیدترین بت به تجاوز به زندگى انسانها و ریخته شدن خون بىجاى آورده و نسبه
. واکنشها را نشان داده است، در مواردى نه تنها مجازات اعدام را جایز، بلکه واجب شمرده است

تواند مدعى باشد که در پاسدارى از حقوق انسانها از خداوند نسبت به بدون شک هیچ کس نمى
تواند از حق حیات برخوردار باشد در اندیشه الهى انسانى مى130.تر استفبندگانش، دلسوزتر و رئو

.که هویت انسانى خویش را که به برکت دمیدن روح الهى در وجودش نهاده شده حفظ نماید

یکى از مشکلاتى که حقوق بشر معاصر با آن مواجه شده و هنوز راه برون رفتى از آن را پیدا 
. فرض کرده است» بشر«و » انسان«جود دو پاى به ظاهر انسان را نکرده است این است که هر مو

کارترین، پلیدترین و توان جنایتآیا مى. ایمهنوز به توافق نرسیده» بشر«ما اساساً در تعریف 
» انسان«خویى آنان کسى تردیدى ندارد باز هم ترین انسانها را که در جنایت و خباثت و درندهخبیث

آنان همانند چارپایان، بلکه 131.داندتر مىوه را همانند حیوانات بلکه پستقرآن این گر. دانست
آیا ! انسانى قائلیم؟آیا ما براى حیوانات، حق حیات. آنان همان غافل ماندگانند] آرى. [ترندگمراه

احترام به حق حیات حیوانات مایه پایمالى حق حیات انسانها نیست؟ نفى مطلق مجازات اعدام، 
اسلام لزوم اجراى این . رسداینکه از این نظر غیرمنطقى است، غیرعقلانى به نظر مىگذشته از

قرآن به زیبایى تمام اعلام . داندرا در راستاى پاسدارى از حق حیات جامعه مى) قصاص(مجازات 
:داردمى

132ولَکُم فی الْقصاصِ حیاةٌ یا أُولی الْأَلبْابِ؛

.ر قصاص زندگانى استو اى خردمندان، شما را د

این حکم به جنایتکاران هشدار . فلسفه قصاص در اسلام، تضمین حیات دیگر انسانها است
براى تبهکاران هیچ عاملى همانند مرگ و محرومیت . دهد که حیات انسانها را به بازى نگیرندمى

.تواند بازدارنده باشداز حیات نمى

:زیر فهرست نمودتوان استثنائات حق حیات را به صورت مى

قصاص. 1

.۶۴): ۱۲( يوسف. ۱۴۳): ۲( . ). ۱( ١٣٠
١٣١ )۲ .( )۷ :(۱۷۹.
١٣٢ )۱ .( )۲ :(۱۷۹.
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دفاع از جان و ناموس. 2

133سلب امنیت اجتماعى و افساد در زمین. 3

.ارتداد، که بدان خواهیم پرداخت. 4

اى نباشد و دین با آنان بجنگید تا دیگر فتنه134.گران و حق ستیزانجهاد براى رفع فتنه. 5
گرند، از میان اند و فتنهدر جهاد، آنان که با حق به جدال و ستیز برخاسته. مخصوص خدا شود

.شوندبرداشته مى

آثار حق حیات

التزام به حقوق فرعى دیگر. 1

یرا حق حیات و ز. حق حیات، دربردارنده حقوق دیگرى مانند حق بهداشت و تغذیه مناسب است
کند که انسان از زندگى سالم و با نشاط که در شأن اوست زندگى وقتى معنا و مفهوم پیدا مى

فرد و جامعه محروم از محیط و تغذیه سالم و کافى و بهداشت به . برخوردار باشد
حال و گرسنه چه سودى خواهد وجود میلیونها انسان بیمار، بى. پذیر خواهند بودآسیبشدت

در اسلام وارد نمودن زیان به بدن از آن سبب که سلامتى انسان را در معرض خطر قرار ! تداش
هاى ضرورى بشر اگر تحقق این حق، وابسته به تأمین برخى از نیازمندى. دهد ممنوع شده استمى

تا اند در این زمینه اقدام نمایند،باشد، در درجه اول خود انسانها و در مرتبه بعد، حکومتها موظف
.زندگى فردى و اجتماعى به معناى واقعى پدید آید

سقوط برخى از تکالیف در صورت تزاحم با حق حیات. 2

هرگاه انجام احکام شرعى و تکالیف دینى مستلزم وارد آمدن ضرر جسمى یا روحى به انسان 
و 135ستدر اسلام تکلیف به قدر طاقت و توان انسانها ا. گردد آن تکالیف برداشته خواهند شد

همه فقهاى اسلام روزه گرفتن را در 136.براى همین موارد وضع گردیده استقاعده لاحرج
اند و از همین نمونه است سایر تکالیف صورتى که به زیان سلامت انسان باشد، حرام دانسته

هرکس به هر میزان توانایى دفع ضرر از حیات خود و دیگران را داشته باشد باید اقدام . شرعى
البته آنجا که اساس دین و نوامیس دینى در خطر باشد به . اید وگرنه سزاوار کیفر خواهد بودنم

.لحاظ اهمیت مسئله فدا کردن جان و رها نمودن زندگى و سلامتى، یک وظیفه خواهد بود

حرمت خون. 3

١٣٣ )۲ .( .... )۵ :(۳۳.
١٣٤ )۳ .( . )۲ :(۱۹۳.
.۲۸۶): ۲( . كند). ۱( ١٣٥
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شود تواند براى نجات جان خود در صورتى که به کشتن دیگرى مجبوردر حقوق اسلام، انسان نمى
تواند با زیرا اگر قرار است خونى ریخته شود یا زیانى متوجه کسى گردد، انسان نمى. اقدام نماید

: در روایات متعددى گفته شده است. استناد به حق حیات خود، حق حیات دیگران را نادیده بگیرد
: شده استروایتازامام باقر علیه السلام چنین. تقیه در هرجا روا باشد، در چنین جایى روا نیست

ریزى بینجامد تقیه جایز بنابراین اگر جایى به خون. تقیه فقط براى حفظ خون مقرر شده است
137.نیست

.138حرمت خودکشى. 4

گونه که پیشتر یادآور شدیم، حق همان. این عمل در اسلام به شدت نکوهش گردیده است
شى در اسلام از آن سبب است که ممنوعیت خودک. حیات از حقوقى است که قابلیت اسقاط ندارد

تواند و به همین جهت انسان نمى. به عنوان امانت الهى در اختیار بشر قرار گرفته است» روح«
در حقوق اسلام، حیات و زندگى امانتى خدادادى است . مدعى باشد من مالک جان خویش هستم

.بکوشدکه هم وظیفه دیگران و هم وظیفه دارنده حیات است که براى حفظ آن 

:فرمایدقرآن کریم مى

و هرکس از روى تجاوز و ستم . و خودتان را نکشید زیرا خداوند همواره با شما مهربان است... 
139.چنین کند به زودى وى را در آتشى درآوریم و این کار بر خدا آسان است

:از امام باقر علیه السلام نقل شده است که

140.کندمیرد ولى هرگز خودکشى نمىبه هر نوع مرگى مىشود و مؤمن به هر آزمایشى مبتلا مى

. کنداحادیث متعددى بر حرمت سقط جنین دلالت مى. این امر مورد اتفاق همه فقهاى اسلام است
حق حیات تنها . گردددر حقوق اسلام هرکس موجب سقط جنین شود قاتل محسوب مى

جنین . ولد انسان نیز تسرّى داده شده استاین حق به قبل از ت. اختصاص به زمان بعد از تولد ندارد
در فقه اسلام . حتى پدر و مادر حق ندارد این حق را از او سلب نماید- کسنیز حق زندگى دارد و هیچ

با توجه به میزان رشدى که جنین در رحم مادر دارد و مقدار زمانى که از انعقاد نطفه گذشته 
اسلام نه تنها در چنین حالتى از زندگى . گرددمىاست، مرتکب چنین عملى به پرداخت دیه محکوم

در صورتى که پس از . کند، علاوه بر حق حیات، براى او حق مالکیت نیز قائل استیک فرد دفاع مى
صبر کنند تا فرزند به دنیا : توانند انتخاب کنندانعقاد نطفه، مورث بمیرد، ورثه یکى از دو راه را مى

سهمى را که » حمل«رکس، اموال را تقسیم نمایند، یا آنکه براى بیاید و برابر سهم ارث ه

١٣٧ )۱ .( .۷۵۳۹۹ ،۴۱۲ ،۴۲۲۳۹۳۲۹۱۰۴۳۹۲.
١٣٨ )۲.(suicide.
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حتى 141.مساوى سهم دو پسر از همان طبقه ارث باشد کنار بگذارند و سهام خود را بردارند
حقوق اسلام تا اینجا پیش رفته است که اگر در زمان مرگ مورث، حملى باشد که اگر متولد 

رگردد، تقسیم ارثى صورت نخواهد گرفت تا اث دیگر مىشود، مانع از ارث تمام یا بعضى از و
142.وضعیت حمل معلوم گردد

گزیده مطالب این فصل

حق زندگى یکى از حقوق فطرى و بنیادین بشر است که در اسلام به شدت مورد عنایت قرار . 1
.تگرفته و قرآن کریم تعرض به حیات یک فرد را تعرض به حیات همه انسانها قلمداد کرده اس

حق حیات در اسلام با دو ملاحظه رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با خدا بررسى و مطالعه . 2
باشد و صیانت از آن، به همین سبب از آنجا که زندگى امانت الهى است، قابل اسقاط نمى. شودمى

.تکلیف خود فرد و دیگران است

حتى اگر حق حیات را از حقوق ذاتى و . تمجازات اعدام در اسلام به رسمیت شناخته شده اس. 3
پردازان حقوق بشر و دیدگاه میان نظریه» انسان«سلب ناشدنى انسان بدانیم باز هم در تعریف 

خوترند، اسلام جنایتکارانى را که از هر حیوان وحشى، درنده. اسلامى تفاوت اساسى وجود دارد
.دداند تا حق حیات شامل آنها گردنمى» انسان«اساساً 

حق حیات استثنائاتى دارد؛ مانند اعدام و قصاص در موارد خاص، دفاع از جان و ناموس، سلب . 4
.امنیت اجتماعى و افساد در زمین، ارتداد و جهاد براى رفع فتنه

التزام به حقوق فرعى دیگر نظیر حق بهداشت و تغذیه مناسب، : آثار حق حیات عبارت است از. 5
صورت تزاحم با حق حیات، حرمت خون دیگران، حرمت خودکشى و سقوط برخى از تکالیف در

.حرمت سقط جنین

این حق . گیردحق امنیت و مصونیت، پس از حق حیات، در صدر فهرست حقوق انسانها قرار مى. 6
هاى اجرایى نیز در متون دینى در ابعاد مختلف به رسمیت شناخته شده و براى تحقق آن ضمانت

.تعیین گردیده است

حق امنیت: فصل دوم

.۸۷۸: بنگريد به). ۲( ١٤١
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ارزش امنیت

منظور از مصونیت فردى یا امنیت شخصى این است که فرد از هرگونه تعرضّ و تجاوز مانند قتل، 
جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر مجازاتهاى غیرقانونى و خودسرانه و یا اعمالى 

کشى و بردگى و فحشا تملّک و بهرهکه منافى شئون و حیثیت انسانى اوست مانند اسارت، 
بدون شک پس از حق حیات، هیچ حقّى از حقوق انسانى ارزش حق امنیت 143.مصون و در امان باشد

هاى بشر است و با از بین رفتن آن، آزادى در هیچ بعدى از این حق بنیان همه آزادى. را دارا نیست
ارزش دو نعمت بر : ى اسلام نقل شده استاز پیامبر گرام. ابعاد آن معنا و مفهوم نخواهد داشت

در این روایت حق حیات و 144.)نعمت سلامتى و زندگى. (امنیت و عافیت: مردم پوشیده مانده است
ادامه حیات . ترین نیاز آدمى همین نیاز به امنیت استمحورى. حق امنیت، نعمت یاد شده است

رانیده شود و هیچ تجاوز و تهدیدى، گستآنگاه میسر خواهد بود که سایه امنیت بر سر انسان
در بیان امیرمؤمنان على علیه السلام، یکى از اهداف حکومت، . عرصه را بر زندگى او تنگ ننماید

پروردگارا، تو : راستى چه زیبا و شنیدنى است این جملاتبه. برقرارى امنیت دانسته شده است
کت و سلطنتى به دست آوریم و نه براى آنکه دانى آنچه ما انجام دادیم نه براى این بود که مملمى

هاى از بین رفته دینت را از متاع پست دنیا چیزى تهیه کنیم؛ بلکه براى این بود که نشانه
ات در امنیت بازگردانیم و صلح و مسالمت را در شهرهایت آشکار سازیم، تا بندگان ستمدیده

145.سپرده شده بار دیگر عملى گرددقرار گیرند و قوانین و مقرراتى که به دست فراموشى 

مصادیق امنیت

امنیت جانى. 1

امنیت حیثیتى. 2

خداوند 146انسان همان موجودى است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته،
و بر همین اساس تاج کرامت بر سر او نهاده 147خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده

به انسان، آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود، در نگرش الهى148.است
. کند که از جمله آنها صیانت از حیثیت و شرف انسانى استمندى از حقوق ویژه را ایجاب مىبهره
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هاى انسان و دامنه حقوق وى در حقیقت رابطه مستقیمى میان گستره استعدادها و توانایى
ستعداد خدادادى انسان بیشتر باشد، دامنه استحقاق او نیز گسترده به هر میزان که ا. وجود دارد

انسان از آن نظر استحقاق حفظ شأن، حرمت و حیثیت خود را دارد که در ذات و طبیعت . خواهد بود
از پیامبر اکرم در . کند و چنین استعدادى در وجودش نهفته استخود نیاز به آن را احساس مى

خون و مال و آگاه باشید که: ه خطاب به اصحاب خویش فرمودحجۀالوداع نقل شده است ک
خداجبرئیل به رسول 149.حیثیت و آبروى شما محترم است

:خدا عرضه داشت

برهمین اساس است 150.شرافت مؤمن به نماز شب و عزّت او به ترك تعرضّ به حیثیت مردم است
حت تعقیب قرار گرفته و که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران حتى در مورد کسانى که ت

:گویداند، مىبازداشت شده

هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر 
151.صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است

امنیت مالى. 3

ترك تعرض آنان به هایى به مأموران خراج و مالیات و گیرندگان صدقات، على علیه السلام در نامه
المال چنین در بخشى از نامه امام به کارگزاران بیت. کندهاى مردم را یادآورى مىاموال و دارایى

:آمده است

به خاطر گرفتن خراج از .... داران رعیت، وکلاى امت و سفیران رهبرانتان هستید شما خزانه
به خاطر . اش را به فروش نرسانیدبردهبدهکار، لباس تابستانى یا زمستانى و مرکب مورد نیاز و 

چه مسلمان و چه -المال به مال احدىآورى بیتگرفتن درهمى کسى را تازیانه نزنید و براى جمع
152.دست نزنید-غیر مسلمان

:آورى زکات فرموددر سفارشى دیگر به مأموران جمع

با آرامش و وقاربه . ن مشوهاى آناآنگاه که به آبادى رسیدى در کنار آب فرود آى و داخل خانه
بندگان خدا، ولى خدا مرا به سوى شما فرستاده است تا حق : آنگاه به آنان بگو.... سوى آنان برو 

اش بپردازید؟ آیا در اموال شما حقى هست که آن را به نماینده. خدا را که در اموالتان است بگیرم
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اسخ آرى گفت بدون آنکه او را اگر کسى گفت نه، دیگر به او مراجعه نکن و اگر کسى پ
153.بترسانى یا تهدیدش کنى، همراهش برو

. این سخنان در بیان مصونیت مالى افراد به قدرى گویاست که نیازى به تفسیر و تحلیل ندارد
شمارد و با هرگونه ناامنى دست آمده، محترم مىاسلام ثروتهایى را که از طرق مشروع به

توان در همین راستا مورد توجه قرار الکیت و امنیت شغلى را نیز مىحق م. کنداقتصادى مبارزه مى
.داد

امنیت مسکن. 4

باشد و بدون اذن منظور آن است که خانه، اتاق شخصى و نظایر اینها از تعرّض افراد مصون مى
154.توان وارد محیط زندگى و خلوت افراد شدمالک یا مستأجر نمى

اید، به اى کسانى که ایمان آورده: گونه مطرح نموده استقرآن کریم این حق انسان را این
این براى شما . هایى که از شما نیست داخل مشوید، تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام کنیدخانه

و اگر کسى را در آن نیافتید پس داخل آن مشوید، تا به شما اجازه . باشد که پند گیرید. بهتر است
، بازگردید، که آن براى شما سزاوارتر است و خدا به »برگردید«فته شد و اگر به شما گ. داده شود

اگر کسى در خانه خویش از امنیت برخوردار نباشد در واقع 155».دهید داناستآنچه انجام مى
به همین دلیل قانون مجازات . استقلال زندگى، آسایش فکرى و آزادى خود را از دست داده است

و متون دینى است براى متجاوزان به این حق، مجازات تعیین کرده و اسلامى که برگرفته از فقه 
هرکس در منزل یا مسکن دیگرى به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات «: مقرر نموده است

156».ضربه محکوم خواهد شد74شلّاق تا 

:قانون اساسى مصونیت انسان در همه موارد پیش گفته را بدین صورت بیان کرده است22اصل 
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرضّ مصون است؛ مگر در مواردى که «

157».قانون تجویز کند

امنیت مکاتبات، مکالمات و مخابرات. 5

گیرى از این امکانات و ابزار، این حق از آن سبب به رسمیت شناخته شده است که انسانها در بهره
در اسلام تجسس و فاش نمودن اسرار . کنندمنعکس مىامور خصوصى و اسرار زندگى خود را 

اى کسانى که ایمان «: مردم منع گردیده است و قرآن کریم خطاب به مؤمنان فرموده است
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به 158»....اى از آنها گناه است و جاسوسى مکنید اید، از بسیارى از گمانها بپرهیزید که پارهآورده
ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنى، اندن نامهبازرسى و نرس«قانون اساسى 25موجب اصل 

افشاى مخابرات تلگرافى و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و 
ضمانت اجراى این اصل در قانون مجازات . »هرگونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون

159.اسلامى معین شده است

امنیت قضایى. 6

به ویژه طبقات - آور عدالت و تأمین کننده آرامش مردمکومتى باید پیامدستگاه قضایى هر ح
پاسدارى از حقوق مردم و رسیدگى به تظلمّات و شکایات آنان و برخورد با . باشد-ضعیف جامعه

از سوى دیگر از آنجا که 160.متجاوزان به جان و مال و حیثیت افراد، از وظایف دستگاه قضایى است
دار ثابت اصل بر برائت است و هیچ فردى مادام که جرم در دادگاه صلاحیتبه حکم عقل و شرع 

گردد، مصونیت افراد از سوى حکومت به خصوص قوه قضائیه باید نشده باشد، مجرم تلقّى نمى
گردد باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد هر حکمى که صادر مى. تضمین شود

بدین ترتیب است که مردم نسبت به تعرّضات احتمالى 161.استکه براساس آن حکم صادر شده 
از میان «: خواهان جهان است کهاز سخنان پیشواى عدالت. گردندصاحبان قدرت، آسوده خاطر مى

کسى که مراجعات فراوان او را در تنگنا قرار . مردم بهترین فرد را براى قضاوت انتخاب کن
در اشتباهات . داردو برخورد طرفین دعوا او را به خشم وانمىبردسر نمىدهد و حوصله او را بهنمى

طمع را از دل . باشدبه هنگام شناخت حق، بازگشت به آن بر او سخت نمى. کندپافشارى نمى
در شبهات از همه . کندبیرون افکنده است و در فهم حقیقت به تحقیق اندك اکتفا نمى

. تر و خستگى او در برابر مراجعات شاکى کمتر استمحتاطتر، در یافتن دلیل و حجت از همه مصر
ستایش و تملّق فراوان . ترین آنان در فصل خصومتشکیباترین افراد در کشف امور و قاطع

البته چنین افرادى بسیار . سازددهد و مدح مداحان او را به سمت آنان متمایل نمىفریبش نمى
162».انداندك
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امنیت اخلاقى. 7

ت ت که سوگمندانه در نظامهاى سیاسى مورد بىبعد دیگر امنیمهرى قرار گرفته است امنی
این حق مردم . تأمین و تضمین چنین امنیتى حق مردم و تکلیف صاحبان قدرت است. اخلاقى است

توسعه و شکوفایى همه جانبه . است که اخلاق و معنویت در جامعه مورد تعرضّ قرار نگیرد
حریم فضایل و ارزشهاى انسانى در جامعه حفظ گردد و هرکس هنگامى میسر خواهد بود که 

در کنار آثار بسیار ارزنده اجتماعى، سیاسى و فرهنگى . از این جهت احساس امنیت و آرامش نماید
ها در تخریب اخلاق و معنویت نیز هاى نوشتارى، شنیدارى و تصویرى، از توانمندى این رسانهرسانه

ها، ها و وبلاگها، وِب سایتاى نظیر ماهوارهتوسعه امکانات رسانهامروزه با. نباید غافل بود
صاحبان . آورى افزایش یافته استرسانى و تأثیرگذارى خوب یا بد به صورت شگفتقدرت اطلاع

به همین . بینندها از آنجا که تقریباً قابل شناسایى نیستند، خود را در یک حریم امنیتى مىوبلاگ
توان به جرأت مى. شناسدرود هیچ حد و مرز اخلاقى نمىدر برخى از اینها به کار مىسبب ادبیاتى که 

. پذیرتر گشته و در معرض خطر استگفت انسان مدرن در زمینه اخلاقى از هر زمان دیگر آسیب
دهیم و کارکرد گونه که به بهداشت محیط زیست و بهداشت روانى اهمیت مىما همان

از . ایم، ناگزیریم به بهداشت معنوى جامعه نیز بها دهیمها توسعه دادهنهدولتها را به این زمی
سازى محیط اجتماعى به منظور رشد و تعالى، یکى از وظایف مقامات دولتى نظر اسلام سالم

.زودى به این حقیقت خواهد رسیدما مطمئنیم که غرب نیز به. است

گزیده مطالب این فصل

مصونیت جان، حیثیت، مال و : گونه شمارش نمودتوان اینونیت را مىمصادیق حق امنیت و مص. 1
شغل، مسکن، مکاتبات، مکالمات و مخابرات و نیز مصونیت قضایى و حق دادخواهى و مصونیت 

.اخلاقى

مصونیت قضایى، مبتنى بر اصل برائت و گویاى مصونیت افراد در برابر دستگاه قضایى و . 2
شود و خواه ناخواه در ارتباط با مال، هر حکم قضایى که صادر مى.باشدمقامات حکومتى مى

به مصونیت قضایى در متون . جان، آبرو، شغل و مسکن افراد است باید مستند و مستدل باشد
ترین حقوق مردم در این زمینه با وسواس تمام العاده بها داده شده و اسلام از کوچکدینى فوق

.دفاع کرده است

 .
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به موازات قدرت . اخلاق و ارزشهاى انسانى در جامعه، حق مردم و تکلیف دولت استصیانت از . 3
.پذیرى انسانها نیز در این زمینه افزایش یافته استها، آسیبروزافزون رسانه

آزادى اندیشه: فصل سوم

. رت پذیردصو» تقلید«و نه » تحقیق«هاى ایمان باید با در اسلام اعتقاد به اصول دین و ارکان و پایه
قرآن در . تحقیق، زمانى ممکن خواهد بود که فضا براى آزادى اندیشه و تدبر و تعقّل فراهم باشد

زمینه لزوم آزاد اندیشى و عقل محورى بسیار تأکید نموده است و حتى نسبت به آیات و 
:دستورهاى الهى خداوند، توصیه به تعقل شده است

امید . کندگونه براى شما بیان مىرا این] خود[خداوند آیات 163قد بینا لکم الآیات لعلّکم تعقلون؛
.که بیندیشید

:توان دریافتارزش و جایگاه اندیشه در اسلام را با توجه به نکات زیر مى

» عقل«در کنار . گویند که ابزار و قدرت فهم و اندیشه دارد» حیوان ناطق«آدمى را از آن سبب . 1
خدا شما را از شکم . در اختیار انسان قرار گرفته است) گوشچشم و(دو ابزار دیگر شناخت 

. بیرون آورد و براى شما گوش و چشم و دلها قرار داد-دانستیددر حالى که چیزى نمى-مادرانتان
باشد در فرهنگ قرآنى به فؤاد که در لغت به معناى قلب و دل مى164.باشد که سپاسگزارى کنید

.شودته مىقوه عاقله و اندیشه انسان گف

با توجه به در اختیار داشتن ابزارهاى کافى براى شناخت، اقدامات انسان لازم است آگاهانه . 2
.آور استدارا بودن این ابزار براى انسان، مسئولیت. صورت پذیرد

زیرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع . چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن
165.خواهند شد

.کنندبردارى نمىها کسانى هستند که از این ابزار شناخت بهرهینبدتر. 3

166.اندیشنداند که نمىقطعاً بدترین جنبدگان نزد خدا، ناشنوایان و ناگویاهایى
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در فصل یکم در مباحث حقوق طبیعى گفتیم که هر قوه و استعداد که خداوند در نهاد بشر 
همین اساس، انسان چون استعداد تعقل و اندیشیدن بر . آفرین استقرار داده باشد، براى او حق

قرآن نه تنها این استحقاق را به رسمیت شناخته است، کسانى . دارد، از این نظر حقدار خواهد بود
.داندکنند شایسته نکوهش مىرا که از این استعداد استفاده نمى

.نسته شده استارزش، و اندیشیدن، ارزش دادر متون دینى تعبد بدون تعقلّ، بى. 4

167.فرماید که عبادت بدون تفکر، خیر و برکت نداردامام صادق از على علیه السلام نقل مى

:امام صادق علیه السلام فرمود

تنها خردمندانند که این امر را در . اى تفکّر نمودن، از سالى عبادت کردن بهتر استلحظه
168.یابندمى

رابطه اندیشه و عقیده

اند؛ در حالى که اندیشه و عقیده دو امر اندیشه و آزادى عقیده را یکى پنداشتهبرخى آزادى 
ذهنى از این فعالیت. اندیشه نمایانگر حالت پویایى ذهن است«. مستقل، ولى مرتبط با یکدیگرند

شود تا پاسخ مجهولات لاى معلومات جستجو مىشود که به وسیله آن در لابهتعبیر مى» تفکّر«به 
انسان متفکر در مسیر حرکت 169».اندفیلسوفان فکر را نوعى حرکت دانسته. دکشف گرد

اى زاییده تعقل و چنین عقیده. رسدفکرى و عقلانى خویش گاه به یک رأى، نظر و عقیده مى
نیز عقیده ممکن است از عوامل دیگرى غیر از اندیشه سرچشمه . تفکر است نه خود تفکّر

هرکس، هر ایده اجتماعى، مذهبى، سیاسى و فرهنگى را که آزادى عقیده یعنى. گرفته باشد
.گونه نگرانى از مداخله دیگران انتخاب کنددوست دارد، آزادانه و بدون هیچ

در میان متفکران اسلامى استاد مرتضى مطهرى در آثار خویش بر لزوم تفکیک میان فکر و 
آزادى تفکّر ناشى از همان استعداد «:عقیده و نیز آزادى فکر و عقیده، تأکید فراوان نموده است

پیشرفت . این استعداد بشرى حتماً باید آزاد باشد. تواند در مسایل بیندیشدانسانى بشر است که مى
.اما آزادى عقیده خصوصیت دیگرى دارد. و تکامل بشر در گرو این آزادى است

سیارى از عقاید، یک سلسله منشأ ب. اى ناشى از تفکر صحیح و درست نیستدانید که هر عقیدهمى
عقیده به این معنا نه تنها راهگشا نیست، که بعکس نوعى . عادتها و تقلیدها و تعصبها است

آید؛ یعنى فکر انسان در چنین حالتى به عوض اینکه باز و فعال باشد، انعقاد اندیشه به حساب مى
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دلیل این انعقاد و وابستگى بسته و منعقد شده است و در اینجاست که آن قوه مقدس تفکّر به 
آزادى عقیده در معناى اخیر نه تنها مفید نیست، بلکه . شوددر درون انسان، اسیر و زندانى مى

پرستد آیا در مورد انسانى که یک سنگ را مى. زیانبارترین اثرات را براى فرد و جامعه به دنبال دارد
رسیده و نیز به دلیل اینکه عقیده محترم طور منطقى به اینجا باید بگوییم چون فکر کرده و به

است پس باید به عقیده او احترام بگزاریم و مخالفتى براى او در پرستش بت ایجاد نکنیم؟ یا نه 
باید کارى کنیم که عقل و فکر او را از اسارت این عقیده آزاد کنیم؟ یعنى همان کارى را کنیم 

د کرد و تبر را به گردن بت بزرگ انداخت، که افراد ها را خرهمه بت. اللَّه کردکه ابراهیم خلیل
: گویدمى. بردکار مىدر اینجا قرآن اصطلاح بسیار زیبایى به.... اند فکر کنند خداها با هم جنگیده

اگر حضرت ابراهیم . این مناظره سبب شد که اینها به خود بازگردند. »انفسهمفَرَجعوا الى«
ها انسان هستند پس من هم به آنها احترام احترام میلیونها مورد گفت چون این بتمى
کرد که اکنون عقیده بسیار رایج است، آیا کار گزارم، یعنى درست همان چیزى را ابراز مىمى

نظیر کار . درست و صحیحى انجام داده بود؟ از نظراسلام این اغرا به جهل است نه خدمت به آزادى
اند و صدها سال دید این بتها عامل اسارت فکرى مردم. نجام دادابراهیم را پیامبر در فتح مکه ا

170».است که فکر این مردم اسیر این بتهاى چوبى و فلزى شده است

ممکن است گفته شود چه ضرورت دارد مبارزه با عقاید انحرافى با زور و نیروى جسمى انجام 
این سخن در گزینه . ى تحقق یابدهاى علمى و با روشنگرشود به صورت مناظرهاین امر مى. پذیرد

نخست، کاملًا صحیح و از نظر اسلام نیز مورد تأیید است، اما آیا همیشه صاحبان عقاید، در 
گذاران عقاید خرافى و گردند؟ اساساً بنیانمناظرات و مباحثات تسلیم منطق و برهان مى

اگر . انجامیداینجا نمىموهوم اگر براى فکر و اندیشه و عقل ارزشى قائل بودند کارشان به 
گونه که از مادر زاده شده است باید در اجتماع ظاهر گروهى معتقد باشند که انسان همان

اى چه باید کرد؟ آنها که دختران خود را شود و به هیچ منطقى هم تسلیم نگردند، با چنین عقیده
مند ر خویش سخت عقیدهساختند، به کاکردند و آنان را از حق حیات محروم مىزنده به گور مى

.بودند

ابعاد آزادى عقیده

ابعاد ) عقاید مذهبى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، فلسفى(آزادى عقیده در اشکال مختلف آن 
:متفاوتى دارد

آزادى از تحمیل عقیده. 1

آزادى از تفتیش عقیده. 2

آزادى در داشتن عقیده. 3
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آزادى در بیان عقیده. 4

)انجام مراسم مذهبى. (ق بخشیدن به عقیدهآزادى در تحق. 5

.آزادى در تغییر عقیده. 6

.اسلام با هرگونه تحمیل یا تفتیش عقیده و یا محدودیت در بیان و ابراز عقیده مخالف است

تحمیل عقیده. 1

همین را171»لَا إِکْراَه فی الدینِ«برخى از مفسران معناى آیه . بردار نیستاساساً عقیده امرى تحمیل
.گیرداعتقاد و ایمان از امور قلبى است که تحت تأثیر اکراه و اجبار قرار نمى«: انددانسته

گذارد، اما عقیده قلبى، علل زیرا اکراه تنها بر اعمال ظاهرى و افعال و حرکات مادى بدن اثر مى
فى لااکراه(گوید در دین اجبار نیست اینکه قرآن مى«172».وعواملى از سنخ اعتقاد و ادراك دارد

شما تحمیل نکنید، بگذارید مردم . شود با اجبار تحمیل کردخواهد بگوید دین را مىنمى) الدین
.شود تحمیل کردبدون اجبار دیندار باشند؛ بلکه از این باب است که دین را با اجبار نمى

173».تآنچه با اجبار تحمیل بشود، دین نیس

. ایمان، اجباربردار نیست. خواهند ایمان است نه اسلام ظاهرى و اظهار اسلامآنچه پیغمبران مى«
علاقه و مهر و . شود ایجاد کرداعتقاد را با زور نمى. چون ایمان اعتقاد، گرایش و علاقه است

:گویدقرآن چه زیبا مى174».شود ایجاد کردمحبت را به زور نمى

پس . آوردندخواست، قطعاً هرکه در زمین است، همه آنها یکسر ایمان مىىاگر پروردگار تو م
175کنى که بگروند؟آیا تو مردم را ناگزیر مى

تفتیش عقیده. 2

توان استناد نمود که با نهى از تجسس به صورت مطلق، جستجو از سوره حجرات مى12به آیه 
به کسى که نزد شما : فرمایدرى مىقرآن کریم در آیه دیگ. گرددعقیده اشخاص نیز نهى مى

توان ممنوعیت از این آیه نیز به نحوى مى176.تو مسلمان نیستى: کند، مگوییداسلام اظهار مى
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مقرر نموده 23قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز در اصل . تفتیش عقیده را استنباط نمود
».تفتیش عقاید ممنوع است«: است

داشتن عقیده. 3

توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرّض و و هیچ کس را نمى«: چنین آمده است23ه اصل در ادام
گیرند، از نظر قوانین اسلام نه تنها صاحبان عقاید دیگر مورد تعرضّ قرار نمى» .مؤاخذه قرار داد

کنند و به اصطلاح در ذمه اسلام هستند جان بلکه کافرانى که در درون دولت اسلامى زندگى مى
على علیه السلام دفاع از . مال آنها محترم و دفاع از حقوق آنان بر حکومت اسلامى لازم استو

در حادثه شهر انبار که سپاهیان . دانستحقوق این گروه را همانند مسلمانان بر خود لازم مى
ى تلقى امعاویه زیورآلات زنى کافر را به زور از او گرفتند امیر مؤمنان علیه السلام آن را فاجعه

177.نمود که اگر مسلمانى آن را بشنود و از غصه بمیرد، سزاوار ملامت نخواهد بود

. فرق گذاشت» حق داشتن«چیزى و » حق بودن«در فصل یکم یادآور شدیم که لازم است میان 
داند، ولى این اى را جز اسلام باطل مىاسلام هر عقیده. یکى از مصادیق آن، حقِّ داشتن عقیده است

بدیهى است وقتى شرع مقدس . معنا نیست که اجازه داشتن عقاید دیگر را به افراد ندهدبدین
در - مقصر باشنددر صورتى که جاهل-اسلام عقیده و مرامى را باطل دانست، پیروان آن را

داند؛ ولى از نظر حقوق اسلام در این دنیا هیچ کس به پیشگاه عدل الهى، مستحق مجازات مى
پرستید، من بگو اى کافران، آنچه شما مى«. گیردود مورد تعقیب قرار نمىموجب عقیده خ

پرستم و نه آنچه و نه آنچه پرستیدید من مى. پرستیدپرستم شما نمىپرستم، و آنچه من مىنمى
178.دین شما براى خودتان و دین من براى خودم. پرستیدپرستم، شما مىمى

بیان عقیده. 4

هرکس حق آزادى عقیده و بیان «: ى حقوق بشر چنین مقرر داشته استاعلامیه جهان19ماده 
ابراز «تواند از نظر حقوقى مورد مطالعه قرار گیرد که با آزادى آزادى عقیده، آنگاه مى» .دارد

پردازد، ها مىپیوند خورده باشد و اساساً از آنجا که حقوق به تنظیم روابط اجتماعى انسان» عقیده
قیده، بیشتر بر جنبه ابراز و اظهار عقیده باید تکیه نمود وگرنه داشتن عقیده، به در مورد آزادى ع

بسا با توجه به این نکته چه. باشدلحاظ آن که یک امر درونى و قلبى، از حوزه حقوق خارج مى
آرى، . اى آزاد است، در ابراز آن نیز نباید منعى وجود داشته باشدگفته شود که وقتى داشتن عقیده

نظر، على علیه السلام خوارج نهروان را که مردمى خشن، کوته. راز عقیده با ملاحظاتى آزاد استاب
اى فاسد و خطرناك بودند در بیان عقیده خود آزاد گذاشت و البته در برابر آنان به و داراى عقیده

ه جاى تردیدى در البلاغنهج177و 127، 125، 122، 121هاى مرورى بر خطبه. تبیین و روشنگرى پرداخت
.گذارداین زمینه باقى نمى
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زندانشان نکرد و ... درجه آزادى و دمکراسى رفتار کرد امیرالمؤمنین با خوارج در منتهى«
جا در اظهار عقیده آزاد آنها همه.... المال قطع نکرد شلّاقشان نزد و حتى سهمیه آنان را از بیت

البته هرگاه ابراز عقیده 179».شدندرو مىد با آنان روبهبودند و حضرت خود و اصحابش با عقیده آزا
-موجب اخلال در اخلاق یا عقاید مردم گردد که توان صیانت از امواج سهمگین ایجاد شده را

ویژه در صورتى که با استفاده از ابزارهاى پیشرفته تبلیغاتى و نیز پشتیبانى گسترده و اغوا به
اگر افکار و عقاید باطل . رت مسئله فرق خواهد نمودندارند، در اینجا صو- کننده باشد

اى در اشکال مختلف آن، بمباران تبلیغاتى خود را شروع نماید و آنچه را گیرى از ابزار رسانهبابهره
پسندد و درست در نقطه مقابل عقیده مردم است، شب و روز بر ذهن و جان آنان فرو ریزد خود مى

اینجاست که آزادى ابراز عقیده و . بازنده از پیش معلوم خواهد بوددر این جنگ نابرابر، برنده و 
.بیان، در اصل پذیرفتنى است، اما نه به صورت مطلق

ورزیم که اکنون نیز بر این نکته تأکید مى. پیشتر به ارزش و قداست آزادى اندیشه اشاره کردیم
یى که در آن پرسشگرى، گفتگو، فضا. اى نیازمند فضاى باز و آزاد استپویایى هر تفکر واندیشه

نگاهى گذرا به سیره پیشوایان دینى . اظهار نظر و تبادل آراء و عقاید گوناگون رواج داشته باشد
گویى دهد که چه میزان تساهل و تسامح در مناظرات دینى، پرسشگرى و پاسخبه خوبى نشان مى
اى دیگر خطاب به مؤمنان، آنان را قرآن در یک آیه خطاب به پیامبر و در آیه180.وجود داشته است

اى که نیکوتر با آنان به شیوه: فرمایددر مورد پیامبر مى. کندتوصیه به گفتگو و مناظره مى
اى که بهتر کتاب جز به شیوهبا اهل: فرمایدو خطاب به مؤمنان نیز چنین مى181.است، مجادله نماى

182.دله نکنیداست مجا

هایش در پیش گرفته است نه تنها مانع آزادى بیان و اظهار اى که قرآن در سراسر سورهشیوه
کند و آنگاه به نقد آن عقاید مخالف نیست، در بسیارى از موارد خود بیان کافران را گزارش مى

ه طورى که صاحبان وجود بیاید باگر در جامعه ما محیط آزاد برخورد آراء و عقاید به«. پردازدمى
افکار مختلف بتوانند حرفهایشان را مطرح کنند و ما هم در مقابل، آراء و نظریات خودمان را 

183».کندمطرح کنیم، تنها در این زمینه سالم خواهد بود که اسلام هرچه بیشتر رشد مى

اى گونهبهتوان نتیجه گرفت که در صورتى که فضا براى ابراز عقیده سالم باشد،بدین ترتیب مى
که بدور از جوسازى و غوغاسالارى و اغواگرى و در شرایطى که به طور نسبى برابر است این کار 

.انجام پذیرد، اسلام صددرصد با آن موافق خواهد بود

تحقق بخشیدن به عقیده. 5
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.در مباحث مربوط به آزادى عقیده، این محور یکى از محورهاى بسیار مهم و چالش برانگیز است
گاه کسى اعتقاد خود را . با تحقق بخشیدن به یک عقیده کاملًا معلوم است» ابراز عقیده«فرق 

این اعتقاد گرچه در نظر دیگران نادرست باشد، . کنددر باره زنده به گور کردن دختران بیان مى
مل ساز نخواهد بود؛ ولى اگر بخواهد به این باور و اعتقاد خود جامه عاظهار آن چندان مشکل

.بپوشاند، اینجاست که فاجعه رخ خواهد داد

توان مراحل چهارگانه آزادى مى. باید برده آنها باشدبعقیده دارند گروهالففرض کنید گروه
آزادى از تحمیل عقیده، آزادى از تفتیش عقیده، آزادى در داشتن عقیده و آزادى در بیان (عقیده 
اى در ذهن پیدایش چنین عقیده. ساهل و تسامح، محترم شمردباره به نحوى با ترا در این) عقیده

ضمن توضیح الفمانعى هم ندارد که نمایندگان گروه. بسا دلایلى داشته استاین گروه چه
اما کدام نظام حقوقى را سراغ خواهیم داشت که به چنین . مرام خود از این عقیده دفاع کنند

را قائل شویم بسیارى از ) حق تحقق بخشیدن به عقیده(قى اى اجازه اجرا دهد؟ اگر چنین حعقیده
.حقوق بنیادین بشر را زیرپا خواهیم گذاشت

هرکس داراى حق آزادى فکر، «: المللى حقوق مدنى و سیاسىمیثاق بین18به موجب بند یک ماده 
خواه وجدان و مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادى ابراز مذهب یا معتقدات خود، 

طور عینى یا در خفا، در عبادات و اجراى آداب و اعمال و تعلیمات طور فردى یا جمعى، خواه بهبه
به گور کردن این بند اگر به اطلاق آن اخذ گردد، در مورد کسانى که به زنده» .باشدمذهبى مى

حق زندگى از حقوق «: داردهمین میثاق که مقرر مى6ماده 1دختران عقیده داشتند یا دارند با بند 
دارى یا نژادپرستى دارد، کسى که عقیده به برده. گیرددر تضاد قرار مى» .ذاتى شخصى انسان است

میثاق موظف باشیم اجراى آداب واعمال و تعلیمات مذهبى او را 18اگر در برابر مفاد بند یک ماده 
امت انسانى خداحافظى تضمین کنیم باید با حقوق پذیرفته شده دیگر نظیر برابرى و حق کر

شاید به همین دلیل بوده است که میثاق با توجه به پیامدهاى ناپذیرفتنى که اطلاق بند . کنیم
آزادى ابراز مذهب یا «: همین ماده گفته است3وجود خواهد آورد، در بند به18یک ماده 

هایى نمود، مگرتوان تابع محدودیتمعتقدات را نمى

بینى شده و براى حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومى قانون پیشآنچه منحصراً به موجب 
پذیرش محدودیت در این بند به خوبى » .هاى اساسى دیگران ضرورت داشته باشدیا حقوق و آزادى

تواند با قلمرو آزادى در ابراز عقیده و نیز دهد که قلمرو آزادى در داشتن عقیده نمىنشان مى
کسى که عقیده به آزادى جنسى زیانبار و ترویج آن . اعمال عقیده یکسان باشدقلمرو آزادى در 

و از نظر -تواندتواند تأثیرى بگذارد و یا تحمیل روا دارد، ولى مىدارد، دولت در اصل عقیده او نمى
از انتشار تصاویر مستجهن و خلاف عفت در مقام پاسدارى از حق امنیت اخلاقى مردم، -اسلام باید

.گیرى نمایدجلو

تغییر عقیده. 6
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اعلامیه جهانى حقوق بشر 18ماده . این آزادى در اسناد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است
این حق متضمن . مند شودهرکس حق دارد از آزادى فکر، وجدان و مذهب بهره«: داردمقرر مى

184».باشدایمان مىآزادى تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادى اظهار عقیده و 

ارتداد تعبیر شده و براى آن مجازات مرگ در نظر گرفته شده در فقه اسلام از تغییر عقیده به
185.بررسى این مسأله فراتر از حوصله بحث ما است. است

برخى براین باورند که احکام مرتد مخصوص کسانى است که پس از درك حقیقت به انکار آن 
نبود (گردند اما کسانى که فقط به دلیل شک و شبهه از دین برمى). اهل جحود(اند پرداخته
پذیرند، مشمول مجازات شوند و آن را نمىیا بدون داشتن عناد به فهم حقیقت نایل نمى) آگاهى

» قَد تَبین الرُّشد منَ الغىَ«به » الدینلااکراه فى«چون اصل آزادى عقیده بر مبناى . مرتد نیستند
را نپذیرند، از تعلیل شده است، کسانى که پس از تبین رشد از غى آن) راه از بیراههآشکار شدن(

186.اندآزادى محروم

دهد که دلیل استوار و این تحلیل مورد نقد قرار گرفته و گفته شده است تأملات نشان مى
ضوع کفر یا زیرا چنین قیدى نه در مو. محکمى براى تقیید احکام مرتد به اهل عناد وجود ندارد

187.اى براى تقیید در اختیار ما قرار داردارتداد اخذ شده است و نه دلیل جداگانه

شمرده شود و با ارتداد خود » محارب«مرتد زمانى مستوجب اعدام است که : اندبرخى دیگر گفته
اما ارتداد، اگر توطئه شمرده نشود، مشمول احکام. اى بر اسلام وارد کندخواسته باشد لطمه

188».خارج الملّۀ است و جاى ارفاق و مدارا دارد

چنانچه شک و شبهه، برگشت به انکار توحید، «: اللَّه فاضل لنکرانى چنین استنظریه فقهى آیت
نبوت و تکذیب و تخطئه پیغمبر اکرم صلى االله علیه و آله بکند، فرد، محکوم به ارتداد است؛ ولى 

ین او باشد، فقط احکام مسلمانان بر او مترتب چنانچه شک و شبهه صرفاً نشان نبود تد
».شودمثل اینکه نجس است و در گورستان مسلمین دفن نمى. شودنمى

بر هرکس که از زمره مسلمانان خارج شود و - فطرى و ملىّ-بر اساس این فتوا احکام مرتد
مرتد به کسانى شود، بلکه کیفرهاى مقرر در باره اعتقادات اسلامى را از دست بدهد جارى نمى

189.اختصاص دارد که به انکار و تکذیب توحید و رسالت بپردازند

١٨٤ )۱ .(۱۵.
١٨٥ )۲ .( :.
.۲۷۳۲۷۴: بنگريد به). ۳( ١٨٦
١٨٧ )۱.(۲۸۸.
١٨٨ )۲ .(۵۲۱۲ ).(
.۲۸۲۲۸۳: بنگريد به). ۳( ١٨٩
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توان از نوع تعزیر یکى از پژوهشگران این فرضیه را مطرح ساخته است که آیا عقوبت مرتد را مى
دانست و آن را اساساً از باب حدود خارج نمود و در نتیجه احکام منصوص مرتد را حکم ولایى به 

کند که کیفر مرتد جنبه حکومتى و گیرى مىوى با توجه به قراین و شواهد نتیجهحساب آورد؟ 
تعزیر کیفر متغیرى است که با توجه به شرایط خاص جرم از سوى امام مسلمین . تعزیرى دارد
شود و نه تنها کمیت و میزان آن به تشخیص حاکم بستگى دارد، اصل اجراى آن نیز مشخص مى

ده است و در شرایطى که مصلحتى در تعزیروجود نداشته باشد از آن به نظر امام واگذار ش
190.گرددنظر مىصرف

البته یادآورى این نکته لازم است که اختیارات حاکم اسلامى در صورت تشخیص مصلحت محدود 
چه - تواند از هر امرىمى«ولى امر مسلمین . گرددبه موارد تعزیرات نیست و شامل حدود نیز مى

که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامى که چنین است -چه غیرعبادىعبادى و 
بدین ترتیب حتى اگر نظریه تعزیرى بودن ارتداد اثبات نگردد و این امر همچنان 191».جلوگیرى کند

تواند با توجه به شرایط زمان و مکان و مصالح باقى بماند، حاکم اسلامى مى» حدود«در فهرست 
.لمانان نسبت به آن تصمیم گیرداسلام و مس

تعلیم و تربیت

طور بسیار گذرا به یکى دیگر از حقوق بشر، در پایان بحثهاى مربوط به آزادى اندیشه و عقیده، به
پذیرد اندیشه و فکر بشر زمانى رشد و شکوفایى مى. کنیمکه حق تعلیم و تربیت است، اشاره مى

به این مهم کمک » آموزش و پرورش«. اهم گرددکه زمینه و بستر مناسب براى انسان فر
انسان از آن نظر که در سرشت خود استعداد تکامل و پیشرفت را دارا است . شایانى خواهد نمود

تأکید اسلام بر آگاهى و . سازداندوزى حقدار مىچنین استعدادى او را نسبت به فراگیرى و دانش
از زاویه دیگر هم به . آوردشمار مىدات بهکسب دانش تا آنجاست که آن را جزو بهترین عبا

توانند از حقوق خویش بهتر صیانت جوامع و ملّتهایى مى. توان نظر انداختآموزش و پرورش مى
در قرن اخیر آموزش و پرورش رایگان مورد . نمایند که از آگاهى و دانش بیشترى برخوردار باشند

پیشواى . جهانى حقوق بشر نیز تأکید گردیدتوجه قرار گرفت و به این حق انسان در اعلامیه
ترین حکومت تاریخ اسلام، امام على علیه السلام در چهارده قرن پیش، آزادگان و رهبر مردمى

:کندیکى از حقوق مردم بر خود را آموزش و پرورش آنان یاد مى

اهتان مصرف المال شما را در رحق شما بر من این است که از خیرخواهى شما دریغ نورزم، بیت
192.کنم، شما را آموزش دهم تا از نادانى نجات یابید و تربیت نمایم تا فراگیرید

١٩٠ )۱ .(۳۰۵.
١٩١ )۲ .( )(۲۰۱۷۰.
١٩٢ )۱ .( »

. «۳۴.
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گزیده مطالب این فصل

باید براى » اصول دین«براى پى بردن به ارزش اندیشه و آزادى آن در اسلام کافى است بدانیم که . 1
آزادى اندیشه و تدبر وجود هر مسلمان برپایه تحقیق ثابت گردد و تحقیق زمانى ممکن است که

.داشته باشد

.بسیار محترم شمرده شده است» تفکر«ارزش و به جاى آن در متون دینى تعبد بدون تعقلّ بى. 2

برخى از عقاید زاییده اندیشه و تفکّرند و برخى . اندیشه و عقیده را نباید با یکدیگر خلط نمود. 3
.دیگر مولود عادت، تقلید و تعصب است

آزادى از تحمیل و تفتیش عقیده، آزادى در داشتن عقیده و بیان : اند ازابعاد آزادى عقیده عبارت. 4
.آن، آزادى در تحقق بخشیدن به عقیده یا تغییر آن

آزادى در بیان عقیده نیز با . ها سه قسم اول به رسمیت شناخته شده استاز میان اقسام آزادى. 5
.مورد پذیرش قرار گرفته استملاحظات خاصى در هر نظام حقوقى 

گور کسى که به زنده به. حقوق اسلام با آزادى در تحقق بخشیدن به هر عقیده مخالف است. 6
کردن فرزند دختر عقیده دارد، مادام که این عقیده در مرحله ذهن یا مرحله ابراز و بیان آن باشد، 

. ایمحق حیات انسانها را نادیده گرفتهسازنخواهد بود؛ اما با اجازه انجام این عقیده،چندان مشکل
پرستى را، مبارزه پیامبرانى همچون ابراهیم علیه السلام و حضرت محمد صلى االله علیه و آله با بت

آزادى اندیشه از نظر اسلام . که عقیده رایج مردم زمان آنها بود، بر همین پایه باید ارزیابى نمود
.باشدطور مطلق، از نظر عقل و شرع محکوم مىه بهپذیرفتنى و مقدس است، ولى آزادى عقید

به نظر . در فقه اسلام آراى گوناگونى وجود دارد) ارتداد(در زمینه آزادى تغییر عقیده . 7
در این صورت اختیار آن به دست حاکم اسلامى . اساساً جنبه تعزیرى دارد و نه حدى» ارتداد«برخى
.است

تواند با حاکم اسلامى مى. شناخته شود» حد«گر ارتداد سزاوار بنابر نظریه ولایت مطلقه، حتى ا
.گیرى نمایدتوجه به شرایط زمان و مکان و مصالح اسلام و مسلمین، نسبت به آن تصمیم

لزوم اجراى چنین حقى مبتنى بر حق . یکى از حقوق اساسى بشر، حق تعلیم و تربیت است. 8
مندى از حق آموزش و پرورش، سهم بسزایى در بهرهمندى بهره. جویى و رشد انسانى استکمال

.انسان از سایر حقوق خویش ایفا خواهد نمود
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حقوق اقتصادى: فصل چهارم

بخشى از حقوق مدنى و اجتماعى، با معیشت انسان پیوندى تنگاتنگ دارند؛ نظیر حق مسکن، 
هریک از آنها زندگى مردم را اخلال در هریک از این حقوق و یا نبود. انتخاب شغل و تأمین اجتماعى

.در این قسمت، به اختصار این حقوق را مرور خواهیم نمود. رو خواهد نمودبا معضلات جدى روبه

حق مالکیت. 1

خداوند آنچه در زمین است همه را براى شما «کند آیات متعددى از قرآن کریم که بیان مى
همگى بر حق مالکیت 194».سود شما رام کردآنچه را در آسمانها و در زمین است به«و 193»آفرید

اسلام مالکیت خصوصى را محترم شمرده و آنچه را . کندورى وى از طبیعت دلالت مىانسان و بهره
از دیدگاه اسلام تملّک از طریق . داندکه از راه مشروع به دست آمده باشد حق مسلّم انسان مى

:شودامور زیر حاصل مى

،عقود و )تصرف یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا(ت اشیاء مباح احیاء اراضى موات، حیاز
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز 195.، اخذ به شفعه و وصیت و ارث)نظیر عقد بیع(تعهدات 
هرکس مالک «و 196»مالکیت شخصى که از راه مشروع باشد محترم است«دارد که مقرر مى

197.»حاصل کسب و کار مشروع خویش است

آزادى انتخاب شغل. 2

اعلامیه جهانى 23اصل . هاى شخصى انسان آزادى در انتخاب کار، شغل و حرفه استاز آزادى
شرایط . کار خود را آزادانه انتخاب نماید. هرکس حق دارد کار کند«: گویدحقوق بشر مى

».قرار گیردبخش براى کار خواستار شود و در برابر بیکارى مورد حمایت منصفانه و رضایت

در اسلام آزادى انتخاب شغل به رسمیت شناخته شده است، اما برخى از مشاغل به لحاظ آنکه با 
باشند، مشروع شناخته شأن و کرامت انسانى و نیز آزادى معنوى و درونى انسان در تضاد مى

198.ده استممنوع گردی... فروشى، دایر کردن اماکن قماربازى و شغلهایى نظیر شراب. اندنشده

.۲۹): ۲( . خلق لكم ). ۱( ١٩٣
.۱۳): ۴۵( جاثيه. ). ۲( ١٩٤
.۱۴۰: بنگريد به). ۱( ١٩٥
١٩٦ )۲ .(۴۷.
: گويد۳۰). ۳( ١٩٧

.۴۶. باشد
١٩٨ )۴ .(: »
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اى نزد در زمان خلافت على علیه السلام عده. آزادى در انتخاب شغل نقطه مقابل تحمیل شغل است
وى آمده، از ایشان خواستند دستور دهد قناتى که در منطقه آنان است و پر شده، دوباره احیا 

199.کنمحضرت فرمود من کسى را به کارى که دوست ندارد مجبور نمى. شود

لحق اشتغا. 3

دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل «: قانون اساسى آمده است28در پایان اصل 
به » .گوناگون براى همه افراد امکان اشتغال و شرایط مساوى را براى احراز مشاغل ایجادنماید

این امر در دوران گذشته نظیر . گردددنبال حق اشتغال، تکلیف دولت به کارآفرینى مطرح مى
هاى خاص امروزه را نداشته و زیرا ورود به بازار کار پیچیدگى. در اسلام مطرح نبوده استص

هاى شغلى نیز در همان محدوده دامدارى و کشاورزى فراوان بوده است؛ اما در جهان فرصت
هاى فراوان براى افرادى نکردن آن و به رسمیت نشناختن حق اشتغال، به بروز نابرابرىامروز، رعایت

.انجامده در شرایط مساوى قرار دارند مىک

حق تأمین اجتماعى. 4

توان به امنیت را نمى. زندگى شرافتمندانه انسان، زندگى توأم با آرامش و آسایش خاطر است
هر شخص که در سایه دولت و حکومتى زندگى . امنیت فعلى هر فرد محدود و محصور نمود

ادگى، بیمارى، بیکارى و خطرهاى ناشى از سوانح زندگى، کند باید نسبت به زمان از کار افتمى
حق تأمین اجتماعى گرچه در دوران مدرن وارد حقوق اساسى بشر . دغدغه خاطر نداشته باشد

در عهدنامه امیرمؤمنان علیه . شودگردیده است، در متون اسلامى نیز نشان آن مشاهده مى
مندى از گیران در بهرهپیران، نیازمندان و زمینالسلام به مالک اشتر، اولویت دادن به کودکان و

خدا را، خدا را در مورد طبقات پایین اجتماع، آنان که «: خدمات امدادى، دستور داده شده است
قسمتى از .] در نظر بگیر... [اى ندارند، نظیر مستمندان، نیازمندان و از کار افتادگان چاره
200».آنان اختصاص بدهالمال و غلّات را در هر محل براى بیت

فرمود این کیست؟ گفتند مردى . کردزمانى آن حضرت در راه پیرمردى را دید که گدایى مى
در وقت توانایى او را به کار گرفتید و اینک که پیر شده و از کارافتاده : فرمود. نصرانى است

201.دهیدالمال مسلمین بخرجى او را از بیت! ورزیداست، در کمک کردن به او دریغ مى

حق مسکن. 5

١٩٩ )۵ .(۱۲۰۸.
٢٠٠ )۱ .(۵۳.
٢٠١ )۲ .(۱۱۴۹ .۲۹ »

....
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تحقق آن حق منوط به این است که انسان داراى . پیشتر از حق مصونیت انسان سخن گفتیم
قرآن با اشاره . روز را به همراه خانواده خویش در آنجا سپرى نمایدمسکن باشد، تا اوقاتى از شبانه

ها اعتبارى است کیتفهماند که این مالبه این نکته که همه هستى از آن خدا است از طرفى مى
توان دانست که وقتى هستى به عنوان امانت الهى در از طرفى مى. و بشر امانتدار نعمتها است

اختیار بشر قرار گرفته است، همگان نسبت به آن سهم و حق مساوى دارند و از فضاى طبیعت به 
ى این حق را نیز نباید تلاش و فعالیت انسانها در استیفا. مند گردندعنوان مسکن همه باید بهره

.نادیده گرفت و این حداقل سهمى است که براى هر فرد باید در نظر گرفته شود

202.در متون اسلامى، از جمله سعادتهاى انسان، داشتن منزل وسیع شمرده شده است

ترین مبناى حقوق در اسلام، معناى آن را در فصل یکم به هنگام بررسى اصل عدل به عنوان مهم
توان با اطمینان گفت در زمینه مسکن بر مبناى همین اصل مى. حق به هر حقدار دانستیماعطاى 

همه بندگان خدایند و همه به تصرف در . استحقاق مسکن اختصاص به افرادى خاص ندارد
کند که هرکس به تناسب عدالت اسلامى اقتضا مى. طبیعت و استفاده از مواهب آن مجازند

.مند گرددین حق بهرهوضعیت و کوشش خویش از ا

گزیده مطالب این فصل

مالکیت خصوصى در اسلام در صورتى که از طریق مشروع به دست آمده باشد، مورد پذیرش . 1
.قرار گرفته است

آزادى انتخاب شغل در اسلام به رسمیت شناخته . تحمیل شغل و کار خاص بر انسان ممنوع است. 2
.کرامت انسانى در تضاد نباشندشده است؛ مادام که مشاغل با شأن و

.، حق مردم و تکلیف دولت است)حق اشتغال(کارآفرینى . 3

هاى تأمین اجتماعى در همه ابعاد آن مورد تأکید اسلام قرار گرفته و قبل از آنکه در اعلامیه. 4
.حقوق بشر مورد توجه قرار گیرد، در صدر اسلام نسبت به آن توجه خاص وجود داشته است

حق داشتن مسکن متناسب با شأن هر فرد، هم مبتنى بر آیاتى است که بر خلقت آسمانها و . 5
.است) مبناى مهم حقوق(کند و هم مقتضاى اصل عدالت زمین براى انسانها دلالت مى

حقوق سیاسى در اسلام: بخش چهارم

٢٠٢ )۱ .(۳۱: » .
--.«
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مقدمه

حق حاکمیت: فصل اول

حق نظارت: فصل دوم

ىهاى سیاسآزادى: فصل سوم

مقدمه

حقوق سیاسى

و ارزیابى عملکرد قدرت سیاسى » حاکمیت«حقوقى هستند که براى اشخاص در ارتباط آنها با 
تأسیس نظام سیاسى و (این حقوق هم شامل حق حاکمیت . شودموجود به رسمیت شناخته مى

و و هم شامل نقد و نظارت بر حاکمیت و سیاستهاى دولت و مقامات ) حق تعیین سرنوشت
» حق حیات سیاسى«وجه مشترك میان همه این حقوق، به رسمیت شناختن . باشددولتمردان مى

امورى نظیر مشارکت ملى و همگانى، آزادى احزاب و اجتماعات و مطبوعات، همه مبتنى و . است
.در جامعه است» حیات سیاسى«متکىّ بر لزوم وجود 

اهمیت حقوق سیاسى

به منزله به چالش کشیدن دایم دولت و صاحبان قدرت از سوى به رسمیت شناختن حقوق سیاسى 
برخلاف حقوق مدنى و اجتماعى که مطالبات مردم در. ها و احزاب استمردم و گروه

شود، آنها رنگ و بوى سیاسى ندارد و به همین سبب نوعاً با منافع دولت و دولتمردان، درگیر نمى
یا آزادى احزاب، نقد حکومت، اصلاح ساختار در حقوق سیاسى، فلسفه اصلى در آزادى بیان

این اقدامات معمولًا خوشایند . باشدحکومت، تصحیح سیاستها و پرسش از مقامات مى
.وجود خواهد آوردبسا پیامدهایى را براى منتقدان بهنخواهد بود و چه» حاکمیت«

را به پاسدارى از این حقوق سالار از آنجاکه از پشتیبانى مردمى برخوردارند، خود هاى مردمحکومت
توسعه سیاسى چیزى جز نهادینه نمودن این حقوق در سطح جامعه همراه با . دانندموظّف مى

تر و پر این حضور هرچه شاداب. هاى سیاسى نیستحضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه
.ى خواهد بودهاى نظام سیاستر و بدون هراس از حاکمیت باشد نشانگر استحکام پایهتحرك

.ما در این فصل در پنج محور، حقوق سیاسى مردم از دیدگاه اسلام را بررسى خواهیم نمود
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حق حاکمیت: فصل اول

عبارت از قدرت برتر «در لغت به معناى سلطه، قدرت مطلقه و سلطنت و در اصطلاح 203حاکمیت
مقابل اعمال اراده و اجراى در. هاى دیگر استاى فوق ارادهفرماندهى یا امکان اعمال اراده

هرگونه صلاحیتى ناشى از . کندپذیرد و از هیچ قدرت دیگرى تبعیت نمىاقتدارش مانعى را نمى
هاى فرمانروا صلاحیت عملکرد به هریک از دستگاه. هاى او فى نفسه استاوست، لکن صلاحیت

عمومى به نام او انجام گانه و اعمال فرودین قواى بخشد و کلیه اعمال فرازین قواى سهمى
204».شود و ناشى از اوستمى

شود، اما به همان قدرت گفته مى» حاکمیت«آن است که » حکومت«و » حاکمیت«فرق میان 
و » قدرت«وسیله آن اى از افراد انسانى، ابزار مادى و نیز ساختارى است که بهمجموعه» حکومت«
در . است» حاکمیت«ابزار اعمال » حکومت«. گرددافتد و اعمال مىبه جریان مى» حاکمیت«

به . در نظر گرفت» اندام«را به منزله » حکومت«و » روح«را به منزله » حاکمیت«توان مقایسه مى
شود، اما آنچه ثابت، ماندگار و شناخته مى» حکومت«از طریق » حاکمیت«همین دلیل گرچه 

آیند مى) زیرمجموعه آنهاهاىاهگانه و دستگقواى سه(حکومتها . است» حاکمیت«اصیل است 
اى به جایى افراد خدشهجابه. یابدهمچنان تداوم مى» حاکمیت«روند، اما در یک نظام سیاسى، و مى

روند و سازد؛ همچنان که سلولهاى بدن انسان در طول زندگى از بین مىاصل حاکمیت وارد نمى
.باقى خواهد ماندشوند، ولى هویت انسان که وابسته به روح اوست عوض مى

حاکمیت ملىّ

عوامل زیر نقش اساسى ) کشور- دولت(براى تشکیل یک نظام سیاسى و دولت در معناى عام آن 
205:کنندایفا مى

) ..حاکمیت(و قدرت سیاسى ) سرزمین(چهارچوب فضایى 206،)ملتّ(گروه انسانى 

اى از عوامل د که مجموعهشودر اصطلاح حقوقى و سیاسى به یک واحد اجتماعى گفته مى» ملّت«
پیوند دهنده مادى و معنوى، افراد آن را به هم مرتبط ساخته و در یک سرزمین و به آمریت یک 

اى که مردم یک سرزمین را به یک حاکمیت و دولت مرتبط رابطه. قدرت سیاسى درآورده است
وجود ى است و با بهاین رابطه یک رابطه سیاسى، حقوقى و معنو207.نام دارد» تابعیت«سازد مى

سند گویاى این رابطه در داخلْ . کندآمدن آن یک فرد، تابعیت یا ملیت کشور معینى را پیدا مى

٢٠٣ )۱.(sovereignty.
٢٠٤ )۲ .(۷۱۷۲.
.۵۶: بنگريد به). ۱( ٢٠٥
٢٠٦ )۲.(nation.
.۱۳۵: بنگريد به). ۳( ٢٠٧
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قلمرو و «با » ملّت و ملیت«بدین ترتیب . است» گذرنامه«و در خارج از کشور » شناسنامه«
کشورهاى بزرگ و کنیم به نوعاً پیوند دارد و چون جهانى که ما در آن زندگى مى» سرزمین

» ملّت«بر یک » قدرت سیاسى«کوچک با مرزهاى معینى تقسیم شده است و در هر کشور یک 
گردد که سرچشمه این قدرت و حاکمیت چیست؟ قدرت از گردد، این پرسش مطرح مىاعمال مى

گیرد؟کجا نشأت مى

وسو هر فرد راداراى ر. اندنظامهاى سیاسى و حقوقى رایج، براى حاکمیت؛ منشأیى انسانى قائل
داند و در نظر او حاکمیت سیاسى در کلیت خود حاصل جمع قطعات سهمى از حاکمیت مى

:گویداو مى. حاکمیت مردم است

کل هیئت حاکمه را جمعاً به عنوان . هزار شهروند تشکیل شده باشدفرض کنیم کشورى از ده
.شودحد محسوب مىهر شخص به عنوان تبعه یک وا. گیریمیک واحد در نظر مى

هزار به یک است؛ یعنى هریک از اتباع یک بدین ترتیب نسبت هیئت حاکمه به تبعه، نسبت ده
208.هزارم قدرت هیئت حاکمه را با آن که تماماً تحت سلطه آن است، در اختیار داردده

و -ملّتگفت، تئورى دیگرى حاکمیت را از آنسخن مى» حاکمیت مردم«در برابر این تئورى که از 
ملّت موجودى واقعى تلقّى گردید که متمایز از اعضاى ترکیب کننده ملّت و «. دانست-نه مردم

این ملت است که حاکمیت . جمعیت یک کشور در بعد تاریخى، فرهنگى، ارزشى و آرمانى آن است
ه به آنانى ک. ناپذیر و مجموعى استحاکمیت متعلق به این کلیت تقسیم. دارد نه افراد مردم

آیند و نه شوند نمایندگان ملّت به شمار مىگذار و فرمانروا و نماینده تعیین مىعنوان حکم
209».نمایندگان فرد فرد جامعه

حاکمیت الهى

و در این قلمرو 210بینى توحیدى، سراسر هستى در مالکیت مطلق خداوند قرار داردمطابق جهان
و چه در نظام ) هستى و آفرینش(چه در نظام تکوین -حاکمیت211.براى او شریکى متصور نیست

و 214ربوبیت213زیرا خالقیت،212.به خداوند اختصاص دارد) گذارى و امور اعتبارىقانون(تشریع 

٢٠٨ )۱ .(۲۵۶.
٢٠٩ )۲ .(۷۶۷۷.
٢١٠ )۳ .( . )۵ :(۱۷ : )۳ :(۲۶.
٢١١ )۴ .( )۱۷ :(۱۱۱ )۲۵ :(۲.
.۴۰): ۱۲( يوسف: ). ۵( ٢١٢
٢١٣ )۶ .( . )۱۳ :(۱۶.
٢١٤ )۱ .( ] [ . . )۷ :(۵۴ .
. نامند» « . : فرمايد۵۰

.
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وجودى که همه خلقت از اوست و علاوه بر هستى بخشى، . مختص خداوند است215حقّانیت
د اختصاص داده است، شایسته حاکمیت بر انسان و را به خو- آن هم هدایت حقّانى-گرىهدایت

و از آنجا که 216نیز تعبیر شده است» ولایت«در فرهنگ اسلامى از این حاکمیت، به . جهان است
در انحصار خداوند است، متفکّران اسلامى اصلى را با عنوان اصل » حاکمیت«همانند » ولایت«
. این اصل مورد اتفاق همه فقهاى اسلام است. انداستخراج نموده» ولایت نداشتن انسان بر انسان«

به همین علت، امور هر فرد مربوط به . مستند دیگر این اصل، برابرى انسانها با یکدیگر است
تواند در امور و شئون مربوط به دیگرى بدون رضایت او تصرف و خود اوست و هیچ فردى نمى

مردم همه فرزندان آدم و همچون : علیه و آلهبه فرموده پیامبر اکرم صلى االله . مداخله نماید
عرب را بر عجم و سرخ را بر سیاه جز به ملاك تقوا برترى . هاى شانه با یکدیگر برابرنددانه

217.نیست

)نظام امت و امامت(نظام سیاسى اسلام 

از آنجا که ولایت و حاکمیت در نظام سیاسى اسلام در انحصار خداوند است، این حاکمیت با 
نظام سیاسى اسلام مبتنى بر . هاى رایج در نظامهاى سیاسى معاصر تفاوت بنیادین داردمیتحاک

218.به معناى روش، طریقه و دین است» امت«واژه . است» امامت«و » امت«نظام 

شود که بر محور توحید، نبوت و معاد متمرکز امت اسلام به انسانهایى هدفدار گفته مى
امامت شیرازه دین و موجب نظم «: اندفرموده» امامت«السلام در تبیین امام هشتم علیه . اندشده

219».مسلمین است

امامت، رهبرى فراگیر در امور دینى و دنیایى براى فردى از افراد به «: انددر تعریف امامت گفته
تنها یک رهبرى معنوى و » امامت«دهد که دقت در این تعریف نشان مى220».نیابت از پیامبر است

گردد، گرچه اصل، همان رهبرى نى نیست، بلکه رهبرى اجتماعى و سیاسى را نیز شامل مىدی
» رهبرى«شود، همین کلمه منطبق مى» امامت» «اى که بر کلمهترین کلمهدقیق«. معنوى است

اى که رهبرى.... فرق نبوت و امامت در این است که، نبوت راهنمایى و امامت رهبرى است . است
کند؛ ولى منظور قرآن از رهبرى، شناسد، از حدود رهبرى در مسایل اجتماعى تجاوز نمىبشریت مى

.۶۲): ۲۲( حج. ). ۲( ٢١٥
٢١٦ )۳ .( : . )۴۲ :(۲۸.
٢١٧ )۴ .(۲۲۳۴۸.
. باشدمى» « »« .۱۲۱۳۱۲۷: بنگريد به). ۵( ٢١٨

.مى» « » « 
.۴۶۲حسن. ). ۱( ٢١٩
٢٢٠ )۲ .( .۸۳.



www.ali-yazdanbakhsh.ir(4sooy.ir)٨٩

براساس چنین بینشى، 221».علاوه بر رهبرى اجتماعى، رهبرى معنوى، یعنى رهبرى به سوى خدا است
.به سوى هدف مشترك است» امت«محور وحدت و راهنماى » امام«

داند و با مول است، جامعه بشرى را مخاطب خود مىشاسلام از آن سبب که مکتب و دینى جهان
در نظر نگرفتن مرزهاى جغرافیایى و تفاوتهاى نژادى، زبانى و فرهنگى از میان همه انسانها 

امت و «بدین ترتیب عناوین . نهدرا بر پیروان خویش مى222»امت واحد«کند و نام عضوگیرى مى
در نظام حقوقى اسلام نیز حقوق . گیردى به خود مىدر نظام سیاسى اسلام جنبه ماوراى ملّ» امام

و تکالیف نه براساس تابعیت به مفهوم رایج آن بلکه بر دو مبناى هویت انسانى و هویت دینى 
بندى جوامع ترین ملاك تقسیمترین و گستردهمهم» هاامت«از نظر اسلام، . گردندمشخص مى

مفهومبدیهى است که این مفهوم با. باشندبشرى مى

به دولت حاکم در یک سرزمین معین مرتبط 223»تابعیت«که افراد را از طریق رابطه » ملیت«
.سازد متفاوت خواهد بودمى

»عدم ولایت«استثنایى بر اصل » امامت«

ولایت به . گفتیم که براساس اصل عدم ولایت، هیچ فردى بر دیگرى ولایت و حاکمیت ندارد
این اصل، در مواردى استثنا پذیرفته و خداوند که صاحب ولایت و . ستصورت مطلق از آن خداوند ا

پیامبران و امامان و جانشینان آنان با اذن الهى . حاکمیت است، آن را به افرادى اعطا فرموده است
و ولایت را در ابعاد مختلف آن، که ولایت در مرجعیت دینى، 224اندبرگزیده شده» ولى«به عنوان 

ما از میان دلایل متعدد عقلى و 225.باشندولایت و رهبرى سیاسى است، برخوردار مىولایت قضایى و
کنیم که باشد به بیان یک دلیل عقلى اکتفا مىنقلى که اثبات کننده ولایت براى این گروه مى

:شامل مقدمات زیر است

.بینى توحیدى، حاکمیت معقول و مقبول، حاکمیت مطلق الهى استمطابق جهان. 1

با توجه به اصل لزوم سنخیت میان نوع . (حکومت اسلامى، تنها ابزار اعمال حاکمیت الهى است.2
.)حاکمیت و نوع حکومت

حاکم در حکومت اسلامى، مجرى قوانین الهى و استیفا کننده مصالح و منافع مردم در جهت . 3
.باشدتکامل مادى و معنوى و سعادت دنیوى و اخروى انسانها مى

٢٢١ )۳ .(۳۳۱۸۳۱۹.
٢٢٢ )۴ .( . )۲۱ :(۹۲
۲۳ :(۵۲.
٢٢٣ )۱.(nationality.
٢٢٤ )۲ .( )... )۵ :(۵۵ (. . )۴ :(۵۹.
.: . م). ۳( ٢٢٥
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به خاطر دارا بودن حد اعلاى شایستگى علمى، تقوایى و ) پیامبر و امام(معصوم انسان. 4
.باشدطور کامل دارا مىکارآمدى، توانایى استیفاى مصالح و منافع جامعه را به

در عصر غیبت که استیفاى مصالح امت در حد مطلوب ممکن نیست به حکم عقل باید . 5
.أمین کردترین مرتبه به حد مطلوب را تنزدیک

هاى ، شایستگى)فقاهت(ترین فرد به امام معصوم در سه امر علم به قوانین اسلام نزدیک. 6
الشرایط تنها بر فقیه جامع) کفایت(و کارآیى در امور سیاسى و اجتماعى ) تقوا و عدالت(اخلاقى 

.باشدقابل انطباق مى

باشد خداوند به پیامبران و امامان و نمىاز آنجا که اداره حکومت جز با اعمال ولایت ممکن : نتیجه
.اند که امامت و رهبرى امت را بر عهده دارنداینان. فقیهان جامع شرایط اذن ولایت داده است

امامت و ولایت، انتصاب یا انتخاب

- امامت و رهبرى امت را در عصر غیبت، فقیهان شایسته و وارسته برعهده دارند و چون امام
آید یکى از گیرد و منشأ مشروعیت آن به حساب مىرأس هرم قدرت قرار مىدر- هرکه باشد

ماهیت گزینش زمامدارى و رهبرى » امت و امامت«ترین مباحث مربوط به حاکمیت در نظام مهم
ترجیح هریک از این دو . مورد بحث قرار گرفته استو انتخابانتصاباست که در قالب دو نظریه

با توجه به هریک از این دو مبنا . عیین کننده نوع خاصى از حاکمیت خواهد بودنظریه بر دیگرى، ت
بنابر . گیرددارند شکل مىحق حاکمیتاست که قضاوت ما در اینکه آیا مردم به چه میزان

نظریه انتصاب، ولایت به طور مستقیم از جانب شارع مقدس به فقیه جامع شرایط اعطا 
انتخاب، گرچه غیر از فقیه جامع شرایط، شخص دیگرى صلاحیت امامت گردد؛ ولى بنابر نظریه مى

گردد، به طورى که قبل از انتخاب آنان، و رهبرى را ندارد، ولایت از سوى مردم به او تفویض مى
نکات زیر، ما را در بررسى . داراى ولایت نیست و حق تصرف در امور سیاسى و اجتماعى را ندارد

:رى خواهد نمودتر این دو مبنا یادقیق

منصب امامت. 1

همه . اندپذیر دانستهتنها با نصب الهى امکان-برخلاف خلافت-در علم کلام، امامت را
بیان احکام، قضاوت در(هر سه مقام «. گرددهاى امام از سوى خداوند تعیین مىمسئولیت

طور تعیین شخص و بهمقدس است و خدا باید معین کرده باشد یا ) میان مردم و حکومت بر مردم
طور کلى شرایطى براى آن ذکر کرده باشد؛ که در این صورت باز هم خدا معین کرده یا به
226.است

٢٢٦ )۱ .(۱۱۰۷.
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با توجه به آنچه در مورد ولایت مطلق خداوند گفتیم، هرگونه ولایتى از جمله ولایت امام، باید 
.برگرفته از ولایت الهى باشد

هاآراء و دیدگاه. 2

دهد که آنچه میان عالمان، نشان مى- از آغاز غیبت تاکنون-ان شیعهبررسى آراى بزرگ
و اساساً نظریه انتخاب 227است» نصب ولایت فقیهان«فیلسوفان و فقیهان شیعه مطرح بوده 

بهترین دلیل بر این مطلب سخن کسانى است که خود به . جایگاهى در فقه شیعه نداشته است
دیدگاه خود را دیدگاهى مخالف رأى اکثر علما دانسته و آنان . باشندنظریه انتخاب قائل مى

آید، این است که و اساتید به دست مى) اصحاب(آنچه از ظاهر کلمات فقهاى شیعه : گویندمى
بنابراین آنان از طرف امام معصوم علیه . باشندفقیهان در عصر غیبت، منصوب به نصب عام مى

:اندیا گفته. السلام ولایت بالفعل دارند

براین باورند که هرکس ... اکثر قائلان به ولایت فقیه مثل محقق نراقى و محقق نائینى و جز اینها 
صلاحیت و قدرت اداره (حامل عنوان فقیه به انضمام شروط عامه دیگر مثل عدالت و کفایت 

228.کندباشد، ادله ولایت فقیه، ولایت بالفعل را براى او اثبات مى) امور

بالفعل در مقابل شأنیت و اهلیت براى ولایت است، که این اهلیت باانتخاب مردم منظور از ولایت
رسد؛ ولى در صورتى که ولایت را بالفعل دارا باشد اساساً موردى براى انتخاب وجود به فعلیت مى

.نخواهد داشت

جمع بین انتصاب و انتخاب. 3

ت میان معصوم و غیرمعصوم فرق رسد در مسأله امامت و ولایت بر امت لازم اسبه نظر مى
پذیرد و امام علیه السلام منصوب امامت و ولایت معصوم با نصب خاص صورت مى. گذاشته شود

هایى در زمان غیبت از آنجا که نایبان امام معصوم باید برخوردار از ویژگى. از سوى خداوند است
داشته باشند، نصب چنین افرادى باشند تا توانایى بر دوش کشیدن این مسئولیت بسیار سنگین را 

ها به ولایت و امامت امت از سوى خداوند به صورت عام صورت گرفته است و هرکس این ویژگى
نصب (در این صورت نصب هیچ فقیهى به اسم و رسم . خواهد بود» ولى مسلمین«را دارا باشد او 

ر شده است و همین مقدار باشد، بلکه یک اذن کلى ولایت براى دارندگان شرایط صادنمى) خاص
براى منصوب بودن فرد به ولایت کافى است و مردم اگر کسى را داراى چنین شرایطى بیابند باید 

.نسبت به ولایت انتصابى او پذیرش داشته باشند

.؛ مصطفى جعفرپيشه )نظريه( : بنگريد به). ۲( ٢٢٧
٢٢٨ )۳ .(۱۴۶ . .
۱۴۸. : گويدمى
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طور معمول در هر زمان فقیهان متعددى وجود داشته و دارند که واجد شرایط از سوى دیگر به
اند؛ اما از آنجا که لت با توجه به نصب عام، همگى آنان منصوب به ولایتبه همین ع. اندولایت

بردار نیست و اقدام هریک به اعمال ولایت و اداره امور مردم، مستلزم وقوع هرج ولایت شراکت
ترین راه آن است که گزینش ولى و رهبر از اشکالترین و بىو مرج در جامعه خواهد شد منطقى

با این شیوه، . پذیردد به صورت مستقیم و غیر مستقیم به وسیله مردم صورتاین مرحله به بع
ابتکار . گزیننداند که از میان دارندگان شرایط ولایت و رهبرى، رهبر خود را برمىچون این مردم

عمل آنان و اعمال حاکمیت آنان کاملًا حفظ گردیده و نقش آنان به صورتى کاملًا پرفروغ در 
ه است و رأى مردم هرگز رأیى تشریفاتى وجامعه ظاهر شد

را ) در عالم واقع(صورى نخواهد بود و چون فقیه منتخب مردم، پیش از انتخاب، نصب عام الهى 
. داشته است، او هم منصوب است و هم منتخب؛ منصوب از طرف خداوند و منتخب از طرف مردم

. صورت گرفته است229»مقام اثبات«در و انتخاب او » مقام ثبوت«به تعبیر فنى فلسفى نصب او در 
مقام اثبات، دراینجا همان مرحله بروز و ظهور ولایت و رهبرى است، که تا مردم نخواهند و با رأى 

هاى اعمال ولایت را فراهم نیاورند، فقیه، هرچند از طرف خداوند منصوب شده باشد، خود زمینه
.قدرت اعمال ولایت نخواهد داشت

کننده یک را نفىتوان به خوبى جمع نمود و هیچدو نظریه انتصاب و انتخاب مىبدین ترتیب میان 
با این بیان ما به عنوان یک مسلمان معتقد به قرآن و ارزشهاى راستین اسلامى . دیگرى ندانست

ضمن پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان، ولایت اولیاى منصوب از سوى او را نیز 
و با این حال در مورد غیرمعصومان از میان فقهایى که ) هاى خاص و عامیتولا(ایم پذیرفته

حقّ گزینش و انتخاب را براى خویش حفظ ) افراد داراى شرایط رهبرى(اند منصوب به نصب عام
.ایمکرده

:جا اشاره به چند نکته لازم استدر این

عمل آنان در این زمینه نافى براساس مبناى فقهى، حق مردم در گزینش ولى امر و ابتکار. 1
گردند یعنى در این مورد و موارد مشابه حق و تکلیف با یکدیگر جمع مى. باشدوظیفه آنان نمى

باشند و در غیر این صورت در برابر خداوند باید مردم موظف به گزینش فقیه واجد شرایط نیز مى
.پاسخگو باشند

آیا با انتخاب یک نفر . اندعام به ولایت منصوب شدهبا توجه به آنچه گفتیم همه فقها به نصب . 2
توانند حق اعمال ولایت قائل باشند؟ به عنوان ولى و رهبر از سوى مردم، آنها نیز براى خود مى

٢٢٩ )۱ .( » « » « .
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زیرا منصب ولایت واجب کفایى است و هرگاه از میان چند تن یک نفر اقدام به . پاسخ منفى است
دست گیرد، نظیر آنچه در مورد رهبرى امام خمینى اتفاق بهاعمال ولایت کند و رهبرى جامعه را 

افتاد، و یا اینکه مردم از میان چند تن، یک نفر را برگزینند، دیگر تکلیف از دیگران ساقط 
در صورتى که در یک شهر . حکم ولایت سیاسى با ولایت قضایى ازاین نظر تفاوتى ندارد. گرددمى

وجود داشته باشند همگى از طرف خداوند به این سمت مجتهدان متعدد داراى اهلیت قضاوت
اند، ولى اگر طرفین دعوا به یکى از آنان مراجعه کرد، وظیفه قضاوت از منصوب و مکلف

.دیگران ساقط خواهد شد

تر قائل شدیم بدیهى است که در مراحل پایین» حق رأى«وقتى در گزینش رهبرى براى مردم . 3
.شاغل سیاسى را به رسمیت خواهیم شناختحق رأى و نیز حقّ تصدى م

گزیده مطالب این فصل

.ابزار اعمال حاکمیت است» حکومت«عبارت از قدرت عالى فرماندهى، و » حاکمیت«. 1

حاکمیت متعلق به . دانندمى» ملّت«سالار سرچشمه قدرت و حاکمیت را نظامهاى مردم. 2
.نمایدنمایندگان خویش واگذار مىمجموعه و کلیتى است به نام ملّت که آن را به 

خالقیت، ربوبیت و حقانیت . بینى اسلامى، حاکمیت به صورت مطلق از آن خداوند استدر جهان. 3
شود و اصل اولى آن است که هیچ تعبیر مى» ولایت«درمتون دینى از حاکمیت به . مختص اوست

.انسانى بر انسان دیگر ولایت ندارد

شود که بر امت اسلام به مردمى گفته مى. است» امت و امامت«م، نظام نظام سیاسى اسلا. 4
مرز فرهنگى و عقیدتى است؛ در » هاامت«مرز میان . اندمحور توحید، نبوت و معاد متمرکز شده

.در نظامهاى سیاسى رایج، مرزى جغرافیایى است» هاملّت«حالى که مرز میان 

انسان است، این اصل در مورد پیامبران، امامان و جانشینان گرچه اصل، ولایت نداشتن انسان بر. 5
.آنان استثنا پذیرفته و خداوند حاکمیت، ولایت و امامت امت را به آنها اعطا فرموده است

ولایت و امامت پیامبران و امامان معصوم انتصابى است و انتخاب مردم در آن هیچ نقشى . 6
.نداشته است

شینان امام معصوم نیز اکثر دانشمندان شیعه، ولایت آنان را انتصابى و در عصر غیبت در مورد جان
رأى (و انتخاب ) اکثریت(رسد میان دو نظریه انتصاب دانند؛ گرچه به نظر مىاز جانب خداوند مى

توان جمع نمود، بدین صورت که ولایت در مقام ثبوت، انتصابى و در مقام اثبات، کاملًا مى) اقلیت
رهبرى و تأسیس نظام (ترین مسئله براین اساس حق حاکمیت مردم در محورى. تانتخابى اس

.به رسمیت شناخته شده است) سیاسى
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حق نظارت: فصل دوم

چیستى و چرایى نظارت

هاى مختلف توان عملى انتخابى و آگاهانه دانست که آشکارا یا مخفیانه در حوزهرا مى» نظارت«
سیاسى به منظور آگاهى از عملکرد نظارت شونده، جلوگیرى از خطا و زندگى فردى، اجتماعى و 

هاى ها از طریقِ ابزارها و شیوهاشتباه، مبارزه با فساد و حفاظت و صیانت از حقوق و آزادى
.پذیردمختلف صورت مى

در اخلاق و عرفان آنچه مطرح است نظارت شخصى . اى رنگ و بوى خاص داردنظارت در هر حوزه
سازى محیط زندگى، خیرخواهى و رشد و در زندگى اجتماعى، هدف از نظارت، سالم230.است

بالندگى است، که از نظر اسلام یک وظیفه و از مظاهر امر به معروف و نهى از منکر شمرده 
.شود و یکى از امتیازات امت اسلامى قلمداد گردیده استمى

شما بهترین امتى هستید 231أْمرُونَ بِالمْعرُوف وتَنْهونَ عنْ المْنکَرِ؛کنُتُْم خیَرَ أُمۀٍ أُخْرِجت للنَّاسِ تَ
.داریددهید و از کار ناپسند باز مىبه کار پسندیده فرمان مى. ایدکه براى مردم پدیدار شده

قدرت . اى برخوردار استدر بعد سیاسى، نظارت مردم بر دولتمردان و صاحبان قدرت از اهمیت ویژه
:داردگونه پرده برمىقرآن از این واقعیت این. کننده استانگیز و تحریکولًا وسوسهاص

232.کندنیاز پندارد سرکشى مىحقاً که انسان همین که خود را بى

فلسفه نظارت سیاسى، جلوگیرى از همین طغیان و سرکشى است، که به استبداد و ظلم و 
.ا در همین قسمت باید سراغ گرفتخطیرترین نوع نظارت ر. انجامدعدالتى مىبى

نظارت درونى و بیرونى

داند که را امرى بسیار با اهمیت بر شمرده و نظارت مؤثر و کارآمد را آن مى» نظارت«اسلام 
از آنجا که علاج واقعه را قبل از وقوع باید نمود در . همزمان از درون و بیرون بر فرد اعمال گردد

عدالت و «ها و مناصب کلان و مهم مشروط به شروطى ازجمله شرط اسلام، تصدى مسئولیت

.: گانه). ۱( ٢٣٠
٢٣١ )۲ .( )۳ :(۱۱۰.
.۶۷): ۹۶( علق). ۱( ٢٣٢
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کند و نوعى مصونیت از تمرد و اى است که آدمى را از درون مهار مىعدالت ملکه. است» واتق
هاى تجربه نشان داده است که قدرت بازدارندگى نظارت. آوردوجود مىطغیان براى شخص به

.هاى بیرونى بیشتر استدرونى به مراتب از نظارت

ه امکان همدستى میان نظارت کننده و یکى آنک. پذیرندهاى بیرونى به دو سبب آسیبنظارت
دیگر آنکه، نظارت . محتوا خواهد بوددر این صورت، نظارت امرى بى. نظارت شونده وجود دارد

اى از عملکردهاى خود را از دید مقام ناظر پنهان بسا بتواند پارهشونده در اثر مهارت و تجربه چه
در این صورت . مال نظارت مؤثر را نداشته باشددارد و شگردهاى نظارتى نیز توانایى لازم براى اع

دهد که این واقعیات نشان مى. دهنداند که نظارت کنندگان را فریب مىاین نظارت شوندگان
به ویژه براى -انسان تا از درون تربیت نشود و خود بناى مهار خویش را نداشته باشد، مهار از بیرون

با موفقیت کامل -بالایى برخوردارندات و توانصاحبان قدرت و ثروت و شهرت که از امکان
هاى بیرونى این امر هرگز به این معنا نیست که ارزش و اهمیت نظارت. رو نخواهد گردیدروبه

هاى بیرونى، براى لزوم استمداد از پذیرى نظارتدست کم گرفته شود، بلکه تذکر به آسیب
واقعیتى که در نظامهاى سیاسى غرب به باشد؛ منظور رفع این ضعف مىهاى درونى بهنظارت

.کلى نادیده گرفته شده است

اسلام با نگاه فراگیر خود نظارت را در همه ابعاد مورد توجه قرار داده تا از حقوق فرد و جامعه به 
.اى صیانت نمایدنحو شایسته

نظارت مردم بر حکومت

انجامد، این حریم و خلوت افراد مىدر امور خصوصى از آنجا که نظارت به تجسس و وارد شدن به 
باشد؛ اما در امور عمومى که جامعه آنها را به دیگران سپرده است براى جلوگیرى کار ممنوع مى

اسلام، حکومت و دستیابى به قدرت را امانت . یابداز استفاده ناروا از قدرت، نظارت ضرورت مى
فرماندار (بن قیس لسلام خطاب به اشعثعلى علیه ا. داند؛ امانتى از جانب خداوند و مردممى

:فرمود) آذربایجان

باید مطیع . فرماندارى براى تو نباید وسیله آب و نان باشد، بلکه امانتى است بر عهده است
المال به هیچ کارى جز با احتیاط و در مورد بیت. در باره رعیت حق استبداد ندارى. مسئول برتر باشى

233....داران او هستى خدا در اختیار توست و تو یکى از خزانهاموال. اطمینان اقدام مکن

مردم به همان دلیل که از حق حاکمیت برخوردارند، از حق نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت نیز 
داران خوبى براى مردم زیرا این قدرت، امانت نزد آنان است و آنها باید امانت. باشندبرخوردار مى

کارگیرى قدرت از سوى مقامات حکومتى آگاه گردند و جوانب از نحوه بهمردم حق دارند. باشند
در صورتى . قوت دولتمردان خود را بدانند و این مهم جز با نظارت مؤثر و فراگیرحاصل نخواهد شد

٢٣٣ )۱ .(۵.
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هاى مختلف که صاحبان قدرت، شاهد نظارت مردم بر عملکرد خود باشند و بدانند که به صورت
امیرمؤمنان علیه السلام در . اى دیگر عمل خواهند نمودگونهتردید بهد، بىشوناز آنها مراقبت مى

:فرمایدکند و مىهاى خود به مالک اشتر این نکته را یادآورى مىاولین توصیه

هاى عادل و ستمگرى بر اى مالک بدان که تو را به سوى کشورى فرستادم که پیش از تو دولت
کنند که تو در امور زمامداران گونه نظر مىارهاى تو هماناند و مردم به کآن حکومت داشته

با فرستادن مأموران .... گفتى گویند که تو در باره آنها مىپیش از خود، و همان را در باره تو مى
شود زیرا بازرسى مداوم پنهانى سبب مى. مخفى راستگو و باوفا اعمال کارگزاران را زیرنظر بگیر

234.ى و مدارا کردن با زیردستان ترغیب شونددارکه آنها به امانت

دارى نظارت شوندگان بیشتر مؤثّر هاى مخفیانه، در حفظ امانتگردد که نظارتمعلوم مى
.افتدمى

امام خمینى با الهام از تعالیم اسلامى، نظارت مردمى را نه تنها حق، که یک وظیفه دانسته، آن را 
:دهدگونه مورد تأکید قرار مىاین

نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم، . اند که نظارت کنند براین امورملّت موظفّهمه
235....کج گذاشتم، ملّت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن 

سازى محیط اجتماعى و چنین رویکردى به مسئله نظارت، در تثبیت و تحکیم جایگاه و نیز سالم
.ختارها و رفتارهاى حکومتى بسیار مؤثر خواهد بودسیاسى و اصلاح سا

به همین سبب هیچ فردى در . نظارت در نظام سیاسى و حقوقى اسلام هم حق است و هم تکلیف
نظارتى خویش بر تواند اعمال این حق را از خود ساقط نماید و بگوید من از حقجامعه اسلامى نمى

یرا در این صورت چنین شخصى به تکلیف الهى ز. کنمنظر مىدولت و نحوه جریان امور صرف
آنچه اینک در . کارى در هیچ نظام حقوقى سابقه نداردگونه محکماین. خویش عمل نکرده است

مطرح » خیراندیشى نسبت به پیشواى مسلمانان«و » امر به معروف و نهى از منکر«دو محور 
.خواهیم نمود بر ماهیت حق و تکلیفى نظارت، دلالت دارد

ظارت سیاسى در متون دینىن

امر به معروف و نهى از منکر. 1

این دو فریضه، ویژه امور . یکى از فرایض بسیار مهم اسلام، امر به معروف و نهى از منکر است
در فرهنگ دینى، انسان تنها . فردى یا اجتماعى نیست و مبتنى بر اصل مسئولیت انسان است

٢٣٤ )۱ .(.
٢٣٥ )۲ .(۷۳۳.
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تواند ه در مقابل رفتار دیگران مسئولیت دارد و نمىمسئول اعمال و رفتار خویش نیست، بلک
اى تعریف گونهدر حقوق اسلام رابطه مردم با یکدیگر و نیز مناسبات اجتماعى به. تفاوت باشدبى

در امور سیاسى بیش از . گردد که هرکس سرنوشتش با سرنوشت دیگران گره خورده استمى
تر و به هر میزان که دامنه عمل افراد گسترده. امور فردى و اجتماعى احتمال لغزش وجود دارد

هرکه و در -اینجاست که منحرف شونده. امکاناتشان بیشتر باشد خطر انحراف بیشتر خواهد بود
آیات . گویى به آنان در امان ببیندتواند خود را ازنظارت دیگران و پاسخنمى-هرجایگاهى که باشد

به . داردچندان فراوان است که انسان را به شگفتى وامىو روایات امر به معروف و نهى از منکر 
:هاى زیر توجه کنیدنمونه

دهد و از کار ناپسند آنان را به کار پسندیده فرمان مى] همان پیامبرى که: [رسالت رسولان الهى
236.داردباز مى

مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که به کارهاى : نشانه دوستى واقعى
237....دهند کنند و زکات مىدارند و نماز را برپا مىدارند و از کارهاى ناپسند باز مىوامىدیدهپسن

به کار پسندیده . شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شدید: نشانه برترى امت اسلامى
238.دارید و به خدا ایمان داریددهید و ازکار ناپسند بازمىفرمان مى

همان کسانى که چون در زمین به آنها توانایى دهیم، نماز برپا : مند از قدرتن بهرهویژگى مؤمنا
دارند و دارند و ازکارهاى ناپسند باز مىدهند و به کارهاى پسندیده وامىدارند و زکات مىمى

239.فرجام همه کارها از آن خداست

رابر امر به معروف و نهى از منکر تمام اعمال نیک و حتى جهاد در راه خدا در ب: برترین فریضه دینى
240.اى است در مقابل دریاى عمیق و پهناورهمچون قطره

سازى، رساند که اسلام به چه میزان نسبت به سالماندك تأملى در این موارد ما را به این نتیجه مى
.نشاط و پویایى، بهبود اوضاع فرهنگى، اجتماعى و سیاسى ارزش قائل شده است

و اجتماعى، امر به معروف و نهى از منکر یک نظارت فراگیر و جدى بر اعمال در امور سیاسى
هاى خطر لغزش. کندآورد و چون اهرم قوى صاحبان قدرت را مهار مىوجود مىزمامدارى به

فردى یا انجام گناه در زندگى مردم، با خطرهاى طغیان و فساد مقامات دولتى و انحرافات 
. رو ایستادگى در برابر آن نیز از بالاترین ارزش برخوردار استاز همین. حکومت قابل مقایسه نیست

٢٣٦ )۱ .( . )۷ :(۱۵۷.
.۷۱): ۹( توبه. ). ۱( ٢٣٧
٢٣٨ )۲ .( . )۳ :(۱۱۰.
.۴۱): ۲۲( حج. ). ۳( ٢٣٩
٢٤٠ )۴ .(۳۷۴.
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على علیه السلام پس از آنکه اعمال نیک را در مقایسه با امر به معروف و نهى از منکر همانند 
گونه ارج اى را در برابر حاکمان ستمگر اینآورد، انجام چنین وظیفهشمار مىقطره در برابر دنیا به

تر، سخنى است که براى دفاع از عدالت در برابر پیشوایى ستمگر اما از همه اینها مهم«: نهدمى
241».گفته شود

خیرخواهى نسبت به زمامداران. 2

:على علیه السلام فرمود

حق شما بر من آن است که از خیرخواهى شما . اى مردم، مرا بر شما حقى و شما را بر من حقى است
و اما حق من بر شما این است که در ... شما را در راه شما مصرف کنم المالدریغ نورزم و بیت

242....بیعت خویش با من وفادار باشید و در آشکار و نهان خیرخواهى نسبت به مرا از دست ندهید 

به کار رفته و » نصیحت«در این سخن و سخنان دیگرى که از پیامبر اکرم نقل گردیده است تعبیر 
اختصاص » ما امر النبى بالنّصیحۀ لائمۀ المسلمین«تب خویش بخشى را در باب محدثان شیعه در ک

در زمینه کاربرد این واژه به چند نکته . است» خیرخواهى«در لغت به معناى » نصیحت«243.اندداده
244:باید توجه نمود

هاى خیرخواهانه است و همین امر، به نصیحت ارزش و قداست قوام نصیحت به انگیزه. 1
ها چندان انگیزه» امر به معروف و نهى از منکر«و حتى » انتقاد«هاى دیگر نظیر در واژه. بخشدمى

قرار دارد که » غش«در مقابل » نُصح«پذیرد، ولى انتقاد گاه با نیت تخریب صورت مى. دخالتى ندارند
دلسوزى به معناى خلوص است و کارى زیبنده چنین عنوانى است که از کمال خیرخواهى و سر

.زیرا کارى که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. تأثیر چنین اقدامى نیز معلوم است. برخاسته باشد

گاه با زبان انتقادیا تعریف . شناسد و به تشخیص ناصح بستگى داردخیرخواهى زبان خاصى نمى. 2
همراه خواهد بود و و تمجید، گاه با تأیید، گاه با موعظه و گاه با تذکّر به اشکالات و نواقص 

.ممکن است علنى یا مخفى باشد

علاوه بر حق -گونه که اطاعت از حاکم اسلامى واجب است، نصیحت نسبت به او نیزهمان. 3
نکته بسیار حایز اهمیت این است که . وظیفه است؛ هرچند نصیحت شونده را خوش نیاید-بودن

گیرند از اقدامات خیرخواهانه و رار مىحاکم و زمامدار اسلامى یا کسانى که در رأس قدرت ق
گونه است، مردم نباید از این اقدامات، اگر این. شوندمند مىدلسوزانه و خالصانه مردم بهره

٢٤١ )۵ .( :.
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به همین علت نوعى استیفاى . گرددنتیجه و ثمره نصیحت، نصیب رهبران جامعه مى. دریغ ورزند
.گردداو شمرده مى» حق«

نصیحت و خیرخواهى بدون . یابدارت بر اعمال و رفتار آنان تحقق نمىنصیحت حاکمان، جز با نظ. 4
هاى سیاسى و اجتماعى و احساس مسئولیت و دغدغه آگاهى از جریان امور، حضور فعال در عرصه

به همین علت در نظام . پذیر نخواهد بودنسبت به حکومت و منافع و مصالح عمومى، امکان
شود، لازم است با اى از سوى مردم به مسئولان تلقىّ مىدیهسیاسى اسلام که نصیحت حاکمان ه

سازى امور و محرم دانستن مردم از مسایل حکومتى، فاصله میان رسانى کامل و شفّافاطلاع
ریزى چنین به دنبال پایه» امت و امامت«نظام . حکومت و مردم به حداقل ممکن کاهش یابد

شوند، ین حکومتى نه تنها از نقد خود برآشفته نمىحاکمان در چن. هایى در جهان استحکومت
.انداى قائلکنندگان خود، مرتبت و شأن ویژهبراى ارشادکنندگان، اصلاح کنندگان و نظارت

قرآن کریم دو امر مهم خیرخواهى و نصیحت و نیز امر به معروف و نهى از منکر را توأم دانسته 
به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از ] مردم را[باید و از میان شما گروهى : است

245.زشتى بازدارند، و آنان همان رستگارانند

نکته مهم

.گویى حاکمان استپذیرش حق نظارت به معناى پذیرش حق پرسشگرى مردم و لزوم پاسخ

:مردمى که حق نظارت دارند به شکل ضرورى در دو محور حق پرسشگرى خواهند داشت

نحوه انجام وظایف و تکالیف «و » گونگى تلاش دولتمردان براى احقاق حقوق مردمچ«پرسش از 
مقامات باید پاسخ دهند که چگونه حقوق مردم را پاس داشته و به چه میزان در انجام . »مسئولان

به معناى واقعى در » نظارت«صورت است که تنها در این. اندوظایف و تکالیف خود موفق بوده
.آیدجامعه پدید مى

ها، آزادى مطبوعات و رسانه(آنچه ما در سه محور دیگر حقوق سیاسى اشاره خواهیم نمود 
گیرند و در حقیقت در درون حق نظارت جاى مى) ها، آزادى تجمع و راهپیمایىآزادى احزاب و گروه

.توانند مصادیقِ این حق به رسمیت شناخته شده شمرده شوندمى

ترین شکل گیرى احزاب و برپایى اجتماعات و راهپیمایى به جدىپرسشگرى در مطبوعات، موضع
گویى مناسب فرا هاست که صاحبان قدرت و مسئولیت را به پاسخیابد و همین آزادىخود بروز مى

٢٤٥ )۱ .( . )۳ :(۱۰۴ .
: »
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هاى مختلف نوشتارى، شنیدارى و دیدارى امروزه بیش از دیروز به خدمت رسانه. خواندمى
.اندهاى سیاسى درآمدهنظارت

ه مطالب این فصلگزید

نظارت اقدامى اختیارى و آگاهانه از سوى نظارت کنندگان به منظور تصحیح خطا و اشتباه، . 1
باشد و در اسلام یک ضرورت جلوگیرى از فساد، رشد و بالندگى و صیانت از حقوق مردم مى

.شناخته شده است

پذیرى آسیب. ون اعمال گرددنظارت مؤثر و کارآمد، نظارتى است که هم از درون و هم از بر. 2
کارى کننده و نظارت شونده و یا احتمال پنهاننظارت بیرونى به سبب امکان تبانى میان نظارت

تنها راه برطرف نمودن این نقیصه، استمداد از نظارت درونى است که در اسلام همگام با . است
.نظارت بیرونى و بلکه مقدم بر آن مورد توجه قرار گرفته است

مردم به همان دلیل که از حق حاکمیت برخوردارند از حق نظارت بر حاکمان نیز برخوردار .3
.باشندمى

.گیردزیرا حکومت به عنوان امانت در اختیار افراد قرار مى

.نظارت هم حق و هم تکلیف مردم است. 4

منکر و لزوم طور مشخص بر دو محور امر به معروف و نهى از نظارت سیاسى در متون دینى به. 5
.نصیحت حاکمان و خیرخواهى نسبت به آنان استوار است

.باشدگویى دولتمردان مىلازمه حق نظارت، حق پرسشگرى و لازمه این حق، ضرورت پاسخ. 6

هاى سیاسىآزادى: فصل سوم

)آزادى بیان(ها آزادى مطبوعات و رسانه) الف

آزادى بیان در قرآن

اى وسیع برخوردار است و فقط در محدوده حقوق سیاسى ه و گسترهگرچه آزادى بیان از دامن
.ترین بخش آن، آزادى بیان در امور سیاسى استترین و کاربردىشود، مهمخلاصه نمى
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اسلام چنین حقى را در ابعاد مختلف اعتقادى، اجتماعى، صنفى و سیاسى در بالاترین سطح خود 
ترین منبع اصیل. در معرض قضاوت تاریخ قرار داده استهاى زیباى آن را نیز پذیرفته و نمونه

:اى چنین داردنظاره) قرآن(اسلام 

اند، به نوعى بیانگر آزادى تمامى آیاتى که بر تفکّر، تعقل، ارائه برهان و استدلال تکیه کرده. 1
246.باشندبیان مى

، از دلایل روشن اهتمام تمامى آیاتى که بر فریضه امر به معروف و نهى از منکر دلالت دارند. 2
.انداسلام به آزادى بیان

:فرمان قرآن به مناظره و مجادله نیکو دلیل دیگرى بر آزادى بیان است. 3

باحکمت و اندرز 247ادع إِلَى سبِیلِ ربک بِالْحکمْۀِ والمْوعظَۀِ الْحسنَۀِ وجادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُ؛
.اى که نیکوتر است مجادله نماىنیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه

پس بشارت بده به آن بندگانم که به سخن گوش فرا 248:توصیه قرآن به شنیدن سخن دیگران. 4
.کننددهند و بهترین آن را پیروى مىمى

گردد و دایره آن است که در پرتو آزادى بیان حاصل مىاین آیه بیانگر روا بودن تبادل آراء و افکار 
.گیردفراگیر است و موضوعات اعتقادى، اخلاقى، اجتماعى و سیاسى را در بر مى

قرآن نه تنها آزادى بیان مخالفان را محترم شمرده، خود اقدام به گزارش سخنان آنان نموده . 5
وقَالُوا ما هی إِلَّا حیاتنَُا الدنیْا نمَوت «، »اشرکواقال الذین«، »قال الذین کفروا«تعابیرى نظیر . است
.همگى بر آزادى بیان و واهمه نداشتن از نقل سخن مخالفان حکایت دارد249،»ونَحیا

.داند، چرا از ابراز عقیده دیگران جلوگیرى کندمکتبى که خود را حق مى

ایرادات مادیین را چه کسى منعکس کرده و کنید در طول تاریخ اسلام، حرفها وشما فکر مى«
نگاه داشته است؟ خود مادیین؟ نه، بروید مطالعه کنید ببینید که حرفهاى مادیین را فقط 

تمام این حرفها به خاطر ورود در کتاب علماى مذهبى تا به .... اند علماى مذهبى نگاه داشته
.ز بین رفته و یا در دسترس نیستزمان ما باقى مانده است والّا آثار خود آنها اغلب ا

: ۶۸): ۱۶( . : مى). ۱( ٢٤٦
 )۳۹ :(۱۸.

٢٤٧ )۱ .( )۱۶ :(۱۲۵ : )۲۹ :(۴۶.
٢٤٨ )۲ .( . )۳۹ :(۱۷.
.۲۴): ۴۵( جاثيه). ۳( ٢٤٩
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دهم که خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسلامى، من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار مى
شود پاسدارى کرد و آن علم از اسلام فقط با یک نیرو مى. جلوگیرى از ابراز عقیده دیگران است

250».نهااست و آزادى دادن به افکار مخالف و مواجهه صریح و روشن با آ

آزادى بیان در احادیث

در این قسمت از میان انبوه احادیث فقط به نقل دو سخن از امیر مؤمنان على علیه السلام بسنده 
:نویسدآن حضرت به مالک اشتر مى. کنیممى

اى باشند قرار ده و خود آنان را در جلسهبخشى از وقت خود را براى آنان که نیازمند مراجعه به تو مى
به . ى به حضور پذیرفته، به خاطر خدایى که تو را آفریده است در حضور آنان فروتن باشعموم

محافظان و نظامیان خود اجازه حضور در آن مجلس را مده؛ تا سخنگوى آنان بدون هیچ لکنت با 
هرگز : فرمودزیرا من بارها از رسول خدا صلى االله علیه و آله شنیدم که مى. تو گفتگو نماید

شوند و لکنت گرفته نشود پاکیزه نمىه در آن حق ضعیفان از زورداران با صراحت و بىامتى ک
بکوش که برخوردهاى تند و ضعف آنها در سخن گفتن را تحمل کنى و . بینندروى سعادت را نمى

251.گیرى و خشونت نسبت به آنها مانع شوىاز هرگونه سخت

:مجید ایشان پرداخت، فرمودعلى علیه السلام خطاب به شخصى که به ستایش و ت

ترین حالت زمامداران جامعه در نظر مردم شایسته آن است که متهم به دوست داشتن زشت
من خوش ندارم این توهم در ذهن . ستایش شوند و اینکه سیاست آنان برپایه کبر نهاده شود

ا را شکر که چنین برم و خدام و از شنیدن ستایش لذّت مىشما پدید آید که به چاپلوسى گراییده
بدان سان که رسم سخن گفتن با جباران است با من .... مرا با مدح و ثناى خود نستایید .... نیستم 

کنید از من فاصله مگیرید و به صورت گونه که در حضور زورمندان پروا مىسخن مگویید و آن
شود مرا گران آید و ساختگى با من نیامیزید و چنین مپندارید که اگر سخن حقى به من گفته 

زیرا آن که از شنیدن حق و پیشنهاد عدالت . گمان مبرید که من خواهان بزرگ ساختن خویشم
252.تر استسنگیندو برایشاحساس سنگینى کند، عمل به آن

دفاع نمود و مردم را براى استیفاى حقوق » حق آزادى بیان«توان از آیا از این زیباتر و گویاتر مى
بادقت در سخنان امام على علیه السلام نکات زیرا را ! ریق تشویق و تحریک نمودخود از این ط

:توان استنباط نمودمى

سخن گفتن براى نه-زمامداران و مقامات حکومتى، لازم است اوقاتى را براى شنیدن سخن مردم. 1
.اختصاص دهند- آنان

٢٥٠ )۴ .(۱۹.
٢٥١ )۱ .(۵۳.
٢٥٢ )۱ .(۲۱۶.
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د بستر لازم را براى آزادى بیان فراهم پروا حق مسلّم مردم است و مقامات بایانتقاد صریح و بى. 2
.سازند

آنان نباید خود را در موضعى . در گفتگوهاى انتقادى، تواضع وظیفه مقامات دولتى است. 3
.فراتر از موضع مردم ببینند

.اشکال بدانند و احتمال خطا را از خود نفى نمایندمقامات نباید تصمیمات خود را بى. 4

گویان، آفت مقامات است و به تضعیف حقوق مردم خواهد تملقهاى پى در پى ستایش. 5
.انجامید

.آزادى انتقاد قبل از همه و بیش از همه براى ضعیفان جامعه لازم است. 6

هاى حکومت روح و مصنوعى با مردم از نشانهپروا در گفتار از سوى مردم و برقرارى روابط بى. 7
.استبدادى است

دارشدن مناصب ق و عدل و توانایى عمل به آن را ندارند، شایسته عهدهآنان که تحمل شنیدن ح. 8
.حکومتى نیستند

.گرددآزادى بیان، شامل آزادى بعد از بیان نیز مى. 9

گونه سخن با توجه به همین تعالیم اسلامى است که امام خمینى قدس سره از حق آزادى بیان این
:گویدمى

که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و هر فردى از افراد ملّت حق دارد 
وظایف اسلامى در غیر این صورت اگر برخلاف. اى بدهدکنندهبه او انتقاد کند و او باید جواب قانع

و به درستى گفته شده 253.خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامدارى معزول است
ى که در وضع غیرقابل انتقاد قرار گیرد هم براى خودش خطر است که هر مقام غیر معصوم

254.است و هم براى اسلام

این . ترى به خود گرفته استگیرى از ابزار قلم و مطبوعات دامنه وسیعامروزه آزادى بیان با بهره
هم به دلیل . شدسیاسى به کار گرفته مى-هاى دور کمتر در مقاصد اجتماعىابزار در گذشته

سیارى از مردم از نعمت سواد محروم بودند و هم به علت ابتدایى بودن امکانات نوشتن و آنکه ب
ها رخ نموده در حال حاضر بیشترین جلوه آزادى بیان در مطبوعات و رسانه. رسانىنشر و اطلاع

مطبوعات . گرددو بر آزادى آن به عنوان یکى از اصول مهم حقوق بشر تأکید مى255است

٢٥٣ )۱ .(۴۱۹۰ :۸۴۷۲۰۱۷۰.
.۱۶۶۲۲مر). ۲( ٢٥٤
٢٥٥ )۳ .(.
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هاى جامعه، بالا بردن رشد و آگاهى، نفى مفید خود را در بیان معضلات و ناهنجارىتوانند نقشمى
هاى مردم، ایجاد رابطه صمیمى میان مردم و مسئولان، خودمحورى و خودکامگى، انتقال خواسته

. توانند نقش تخریبى داشته باشندگونه که مىنظارت و نقد دولت و حکومت ایفا کنند؛ همان
سوگند » قلم«یت و ارزش مسئله همین اندازه کافى است که بدانیم قرآن به براى درك اهم

256».ن والقلم و ما یسطرون«: خورده است

حدود آزادى بیان

.طور مطلق به رسمیت شناخته نشده استآزادى بیان و مطبوعات در هیچ نظام حقوقى به

و معقول اعمال نگردد، گاه آزادى بیان اگر به صورت منطقى . زیرا موجب هرج و مرج خواهد شد
257انجامد؛ در حالى که به موجب قاعده فقهى لاضَرَربه تعرّض به حیثیت و آبروى افراد مى

مسلمان کسى است که . تواند به بهانه آزادى خود، ضررى به دیگران وارد نمایدکس نمىهیچ
.دیگران از دست و زبان او در امان باشند

تواند به استناد آزادى بیان و آیا هرکس مى. فحشا و فساد استحد دیگر آزادى بیان، اشاعه 
اى را که سرتاسر فحاشى و آکنده از الفاظ خلاف عفت است، منتشر نماید؟مطبوعات، نوشته

اى را که به ترویج سکس، امور خلاف عفت، تبلیغ خشونت، هیچ عقل سلیمى نشریه یا رسانه
فشاى اسرار نظامى و امنیتى، اخلال به استقلال و تضعیف امنیت، توهین به مقدسات دینى، ا

18به موجب بند سوم ماده . زند، تجویز نخواهد کردتمامیت ارضى و نیز نظم عمومى دامن مى
توان تابع آزادى ابراز مذهب یا عقیده را نمى«المللى حقوق مدنى و سیاسى میثاق بین
بینى شده و براى حمایت از امنیت، پیشهایى نمود، مگر آنچه منحصراً به حکم قانونمحدودیت

در این » .نظم، سلامت یا اخلاق عمومى یا حقوق و آزادیهاى اساسى دیگران ضرورت داشته باشد
قانون اساسى جمهورى اسلامى . موارد آزادى بیان در منطق حقوق بشر، قابل احترام نخواهد بود

:اشته استایران نیز با تکیه بر مبانى حقوق اسلامى چنین مقرر د

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى «
258».باشند

هاآزادى احزاب و گروه) ب

آزادى احزاب و انجمنها به عنوان یکى از . آزادى گاهى جنبه فردى دارد و زمانى جلوه گروهى
مردم در برابر قدرت و . یرفته شده استحقوق سیاسى و اجتماعى مردم در حکومتهاى مردمى پذ

.۱): ۶۸( قلم). ۴( ٢٥٦
٢٥٧ )۱ .(.
٢٥٨ )۲ .(۲۴.
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توانند مطالبات خود را به اطلاع دولت استیلاى دولت از طریق تشکّلهاى سازمان یافته بهتر مى
اند و صداى ضعیف یک فرد در مقایسه باصداى دولت که زیرا افراد به تنهایى ضعیف. برسانند

.جا را پر کرده است به گوش نخواهد رسیدهمه

گیرى احزاب دلیل دیگرى هم دارد و آن تنوع و تکثر افکار و هاى مردمى، شکلدر حکومت
وجود احزاب متعدد، بخشى از افکار و عقاید جامعه را . هاى مختلف در میان مردم استایده

کند و مردم با توجه به سلایق و عقاید خود امکان ورود به مجموعه مورد علاقه نمایندگى مى
توانند هاى سازمان یافته است که بهتر مىو از طریق همین احزاب و گروهباشندخود را دارا مى

هاى تکثرگرایى سیاسى صرفاً به مفهوم وجود احزاب و گروه. سهمى در حاکمیت ایفا کنند
مختلف در جامعه نیست، بلکه این تکثر حتماً باید با آزادى در عمل و به میزان توان و حمایت 

.است در حیات سیاسى جامعه تأثیرگذار باشدمردمى که از آن برخوردار

سهم احزاب در حاکمیت، چه . هاى دینى پذیرفته استدر حقوق اسلام، تکثرگرایى در سایه آموزه
در بعد اجرایى و چه در بعد تقنینى، مادامى که مخلّ مبانى دینى و موازین شرعى نباشد، محفوظ 

اند، اما در تاریخ اسلام به یک نمونه نداشتهاحزاب به شکل کنونى در گذشته وجود. خواهد بود
خوارج نهروان در واقع یک تشکلّ و حزب با عقاید دینى و سیاسى . توان اشاره نمودجالب مى

على علیه . نظر و داراى عقایدى به شدت خطرناكگروهى خشن، متحجر، کوته. مخصوص بودند
عقاید و افکار خود آزاد بودند، حتى حضرت آنها در بیان . السلام به این گروه آزادى کامل داد

گیرى آنها در برابر حکومت کاملًا روشن المال آنان را قطع نکرد؛ با آنکه موضعسهمیه بیت
. گرى و براندازى پرداختند حضرت به مقابله با آنها برخاستفقط هنگامى که آنان به فتنه. بود

:باره فرمودحضرت در این

جا گسترده و به آخرین درجه شدت رسیده بود و ها در همهمواج فتنهاى مردم، بعد از آنکه ا
259.کسى جرأت نداشت وارد معرکه گردد این من بودم که چشم فتنه را کور کردم

در دوران حکومت علوى کسانى همچون طلحه و زبیر و یا عایشه نماینده جریانهاى اجتماعى 
حکومت و ب که از ابتدا دست به توطئه علیهدو جریان ناکثین و قاسطین از آن سب. خاص بودند

.براندازى زدند با واکنش امام مواجه گشتند

هر حزبى اگر عقیده غیراسلامى هم دارد، آزاد است؛ اما اجازه . در حکومت اسلامى، احزاب آزادند
احزاب و افراد در حدى که عقیده خودشان را صریحاً . دهیمکارى نمىگرى و فریبتوطئه

شما کى در تاریخ عالم .... پذیریم آیند آنها را مىو با منطق خود به جنگ منطق ما مىگویندمى
ها آن اید که در مملکتى که همه مردمش احساسات مذهبى دارند به غیرمذهبىمشاهده کرده

طور که اندازه آزادى بدهند که بیایند در مسجد پیامبر یا در مکه بنشینند و حرف خودشان را آن

٢٥٩ )۱ .(۹۳.
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اما معتقدان مذهب با ... خواهد بزنند، خدا را انکار کنند، منکر پیامبرى پیامبر بشوند مىدلشان 
260.نهایت احترام با آنها برخورد کنند

آزادى تجمع و راهپیمایى) ج

ریزى برخى اسلام در پایه. تحقق این قسم از آزادى، اختصاصى به حکومتهاى کنونى ندارد
نماز عبادى . ر اهداف اجتماعى و سیاسى پیشگام بوده استاجتماعات و تحکیم آنها در مسی

سیاسى جمعه، کنگره عظیم حج، محافل دینى و مذهبى که از صدر اسلام وجود داشته از آنها 
.هاى سیاسى و اجتماعى فراوان نیز شده استبردارىهاى عبادى، بهرهبردارىعلاوه بر بهره

.شده استام بوده و از تعرض به آنها جلوگیرى مىنسبت به مخالفان، تجمعات آنها مورد احتر

هاى مردم اجتماعات عبادى، صنفى، سیاسى و فرهنگى از آن سبب که منعکس کننده خواسته
معمولًا هدف از برگزارى اجتماعات تبادل نظر آگاهى از . است در اسلام هیچ ممنوعیتى ندارند

صنفى، حزبى و گروهى و یا اعتراض نسبت عقاید و افکار یکدیگر، اعلام موضع، دفاع از منافع
آمیز برگزار چنین اجتماعاتى اگر به صورت مسالمت. به اوضاع اقتصادى، اجتماعى و سیاسى است

.گردد و برخلاف موازین شرعى و نظم عمومى نباشد، باید مورد حمایت قرار گیرد

ها بدون حمل راهپیمایىقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تشکیل اجتماعات، 27مطابق اصل 
.سلاح به شرط آنکه مخلّ مبانى اسلام نباشد آزاد است

گزیده مطالب این فصل

آیاتى در باره تفکّر، تعقل و ارائه . قرآن در آیات فراوانى آزادى بیان را امرى روا یاد کرده است. 1
جدال احسن، توصیه به برهان و استدلال، وجوب امر به معروف و نهى از منکر، فرمان به مناظره و

شنیدن سخن دیگران و گزینش سخن احسن، گزارش سخنان کافران، مشرکان و منافقان، همه 
.بر آزادى بیان دلالت دارند

توان در سخنان امیرمؤمنان علیه السلام ترین دفاع از آزادى بیان را مىترین و قاطعانهصریح. 2
.سراغ گرفت

گیرى از ابزارهاى مدرن و لوه تکامل یافته آزادى بیان با بهرهها، جآزادى مطبوعات و رسانه. 3
.باشدرسانى و نقد قدرت مىنوین در حوزه نظارت و اطلاع

٢٦٠ )۱ .(۱۷۱۸.
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تعرض به حیثیت و آبروى دیگران، ترویج . ها حدودى داردآزادى بیان همانند دیگر آزادى. 4
نظامى، اخلال در نظم سکس، تبلیغ خشونت، توهین به مقدسات، افشاى اسرار شخصى، ملّى و 

.باشندعمومى، از حدود آزادى بیان مى

ها و انجمنها به عنوان نهادهاى واسط میان مردم و دولت نقش مهمى را ایفا احزاب، گروه. 5
.کنندمى

هاى دینى، در نظام سیاسى اسلام مورد پذیرش قرار گرفته تکثرگرایى سیاسى در سایه آموزه. 6
.است

هاى خطرناکى همچون خوارج نهروان در حکومت علوى، نشانگر محترم مدارا با گروه. 7
.باشدشمردن حقوق مخالفان در اسلام مى

حقوق زن: بخش پنجم

مقدمه

ساختار و مبانى: فصل اول

تفاوتهاى حقوقى: فصل دوم

فمینیسم: فصل سوم

مقدمه

راجعه به قوانین مربوط به آنها در توان تنها با منگرش اسلام به شخصیت زن یا مرد را هرگز نمى
مواردى نظیر ارث، دیه، مهریه، نفقه، شهادت، قضاوت، ولایت، حضانت و حق طلاق دریافت و بر 

هاى ناصواب در این زمینه ناشى از ها و برداشتمنشأ بسیارى از بدفهمى. مبناى آن قضاوت نمود
باشد؛ بدون آنکه به مبانى مىمقایسه سطحى میان این گونه از قوانین در نظامهاى حقوقى

بدون شک بنیادهاى اندیشه . حقوق اسلامى و حقوق سکولاریستى توجه کافى صورت گیرد
سکولاریسم را که متکى بر اومانیسم و انسان محورى شکل گرفته و با تعریف خاص از انسان و 

شمارى از ه بىجهان پیوند خورده و بر سرتاسر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حقوق و ادبیات گرو
انسانها سایه افکنده است، باید با بنیادها و اصول اندیشه اسلامى نسبت به انسان و جهان 

شناسى مادى از شناسى اسلامى و انسانتنها در این صورت است که انسان. مقایسه نمود
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گردد وجایگاه و بهاى انسان در هر یک از دو نگرش معلوم مى. شوندیکدیگر بازشناخته مى
هدفمندى آفرینش و جهان و اینکه آیا دفتر هستى ابتدا و انتهایى

تر از همه پذیرش یا رد رابطه میان عالم تشریع شود و مهمدارد، در هر دودیدگاه روشن مى
ترین مبانى حقوق شود و عدالت که یکى از مهمو عالم تکوین از یکدیگر تمیز داده مى) حقوق(

جاست که مسیر نظامهاى حقوقى از هم جدا یابد و از همیناست جایگاه خویش را باز مى
.یابدگردد و آثار و لوازم آن در قوانین و مقررات بروز و ظهور مىمى

اگر رابطه میان حقوق و هدفمندى طبیعت پذیرفته گردد و در نتیجه یک تشکیلات حقوقى همه 
رینش در آورد، در هر جا که قواعد و قوانین خود را دقیقاً منطبق و هماهنگ با دستگاه آف

خلقت با روشن بینى و هدفمندى، استعدادى را در موجودى قرار داده است، این سیستم و نظام 
داند و در مى» حق«شناسد و آن را زاینده حقوقى آن استعداد را به عنوان یک سند به رسمیت مى

آید و اگر کسى قى پدید مىدر مورد انسان به دنبال هر استعدادى، ح. گنجاندقوانین خویش مى
براى این حق مطالبه سند و مدرکى نماید، معتبرترین مدرك و سند، نظام آفرینش و خلقت است و 
هر جا که استعداد انسانها متفاوت باشد بناچار حقوق مبتنى براین استعدادها نیز متفاوت خواهد 

دیده گرفتن واقعیتهاى طبیعى در نپذیرفتن تفاوتهاى حقوقى در این گونه موارد به منزله نا. بود
نظام هستى است و این همان چیزى است که نظامهاى حقوقى سکولار در دام آن گرفتار 

در این فصل حقوق زن در اسلام را در سه . نیز داستان از همین قرار است» زن«در خصوص . اندآمده
.محور ساختار و مبانى، تفاوتها و فمینیزم بررسى خواهیم نمود

261ساختار و مبانى: اولفصل 

ساختار) الف

اى از نظامها است که با توجه به درك درست و جامع از شخصیت زن در اسلام مبتنى بر مجموعه
.پیوند ناگسستنى میان آنها لازم است مورد عنایت قرار گیرد

نظام توصیفى زن. 1

ها در این نظام گزاره. زدپرداهاى شخصیت زن در ابعاد گوناگون مىاین نظام به توصیف واقعیت
هاى شخصیت زن طور مستقیم به سایر جنبهپردازد و بهمى» نیست«و » هست«هاى تنها به جنبه

پردازد، گاه از آنها به ها عموماً به بیان امور تکوینى زن مىاز آنجا که این گزاره. کندتوجه مى

» « ست). ۱( ٢٦١
.
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هاى اعتقادى ظام عمدتاً به جنبهشود و گاه به این دلیل که این نزن یاد مى» نظام تکوینى«
.توان نامیدمى» نظام اعتقادى«اختصاص دارد آن را ) شناسىشناسى و جهانشناسى، انسانهستى(

نظام ارزشى زن. 2

هاى ارزشى شخصیت زن پرداخته و جایگاه هر رفتار، واکنش یا هایى که به جنبهمجموعه گزاره
» زشتى«یا » زیبایى«بودن و یا از » بد«یا » خوب«ها عمدتاً از این گزاره. کندروحیه زن را تعیین مى

هرچند نظام ارزشى در تعریف کنونى از حوزه اخلاق . گویندیک عمل، اندیشه یا انگیزه سخن مى
البته در . نامیمنیز مى» نظام اخلاقى«رود، گاه به تسامح آن را در تعریف سنتى آن، بسى فراتر مى

دقیقاً همین جایگاهى را -در تمایز با فقه و حقوق- دلال کرد که اخلاقتوان استجاى خویش مى
.دارد که در این جا به آن نظام ارزشى اطلاق شده است

262نظام حقوقى زن. 3

گذارد و یا تکلیفى را بر عهده دیگران به هایى که یا تکلیفى رابر عهده زن مىمجموعه گزاره
گیرى مشخصى را است و چون موضع» نباید«و » باید«سنخ ها ازاین گزاره. دهدسود زن قرار مى

.نیز نام نهاد» نظام فقهى«توان آن را مى. کنددر ارتباط با زن ایجاب مى

توان نشان داد که هر یک از سه نظام با تأمل و تحقیق بیشتر در هر یک از سه نظام یاد شده مى
این سه خرده نظام، گویاى سه . گیرندمىتر را نیز در بریاد شده در درون خود سه نظام کوچک

بعد فردى، خانوادگى و اجتماعى به این ترتیب، ما به سه خرده نظام : بعد شخصیتى زن است
مواجه ) نظام شخصیت فردى، نظام شخصیت خانوادگى و نظام شخصیت اجتماعى(شخصیتى 

.خواهیم بود

ت فردى، خانوادگى و اجتماعى زن، مفهوم نمودار فوق این خواهد بود که اسلام در باره شخصی
گذارى هاى گوناگون ارائه کرده است و هم در مورد خصایص و رفتارهاى زن ارزشهم توصیف

کرده و هم در مورد

هاى زن نسبت به دیگران یا دیگران نسبت به زن تکالیف و حقوقى مقرر داشته گیرىموضع
و منابع دینى به دقت استخراج و تبیین هایى است که باید از متوناینها مجموعه گزاره. است

ترى را مطرح اسلام براى هریک از ابعاد فردى، خانوادگى و اجتماعى زنان نیز محورهاى جزئى. گردد
در بعد فردى بر سه جنبه حیات انسانى که عبارت است از بعد روانى یا انگیزشى، بعد . ساخته است

.ورزدمىذهنى یا بینشى و بعد رفتارى یا کنشى تأکید

.باشدمى» « ). ۱( ٢٦٢
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هاى ذهنى و شناختارى است که نحوه شناخت او را از ها و فعالیتاى از ویژگىزن داراى مجموعه
اى از هر یک، جنبه-نظام شخصیت روانى، ذهنى و رفتارى. دهدخود و محیط پیرامون شکل مى

.حیات انسانى زن است

یک خانواده کامل از سه .ها و کارکردهاى گوناگون استدر بعد خانوادگى، زن داراى نقش
تواند داراى یکى از سه نقش بنابراین زن در خانواده مى. رکن پدر، مادر و فرزند تشکیل یافته است

.همسر، مادر و دختر: زیر باشد

هاى یکسونگر، اسلام بر خلاف نگرش. کندهاى گوناگونى ایفا مىدر بعد اجتماعى نیز زن نقش
هاى آفرینى زن در عرصههاى فراخانوادگى زن، بر نقششبا به رسمیت شناختن حقوق و ارز

توان به سه خرده نظام در نظام شخصیت اجتماعى زن مى. اجتماعى مهر تأیید نهاده است
.شخصیت فرهنگى، اقتصادى و سیاسى زن اشاره کرد

آنچه معمولًا در باره حقوق زنان گفته شده است، بیشتر حقوق ظاهرى و رفتارى آنان را شامل
هاى روانى و عاطفى به فراموشى سپرده شده است؛ هاى شناختى و ذهنى و جنبهشود و جنبهمى

.حال آنکه اسلام بر این دو جنبه اخیر تأکید ویژه داشته است

توان ادعا کرد که سخن گفتن از دیدگاه اسلام نسبت به شخصیت زن اگر بدون با این نگاه مى
کسانى که دیدگاه اسلام . اى ناقص و بدور از واقع استیدههاى فوق باشد، اتوجه به همه جنبه

اند اند، دقیقاً دچار همین خطاى علمى شدهآمیز یا مرد سالارانه پنداشتهنسبت به زنان را تبعیض
اند و حتى در توجه ماندههاى توصیفى و ارزشى زن در اسلام بىکه در کنار احکام حقوقى به جنبه

اند و مجموعه حقوق اى از احکام جزایى یا مالى چشم دوختهگوشهحوزه حقوق نیز تنها به 
263.انداسلامى زنان را در یک نظام هماهنگ مورد توجه قرار نداده

اصول و قواعد شخصیت زن در اسلام) ب

264برابرى زن و مرد در شئون انسانى. 1

میان زن و مرد گوید هیچ تفاوتى قرآن وقتى از خلقت انسان در نیکوترین شکل آن سخن مى
زنان و 266.دارد که خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار دادو اعلام مى265گذاردنمى

هاى و موازنه را، حتى در ارائه الگوهاى انسانى و قهرمان267داندمردان را مکمل یکدیگر مى
و موسى، از همسر سازد و در کنار پیامبران بزرگى همچون نوح، ابراهیم داستان قرآن برقرار مى

.۱۰۵- ۹۸: بنگريد به). ۱( ٢٦٣
٢٦٤ )۲ .(۱۵۰ -
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و 268کندفرعون و مادر عیسى علیه السلام به عنوان الگوهاى زنان و مردان با ایمان یاد مى
کمال جویى و 269نهد،مادر حضرت موسى را که مورد عنایت خاص خداوند است ارج مىمقام

ه بیان ارتقاى معنوى و همدوشى زنان و مردان را در کسب ارزشهاى الهى به زیبایى تمام این گون
:داردمى

مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان با ایمان، و مردان و زنان عبادت پیشه، و مردان و زنان 
راستگو، و مردان و زنان شکیبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه دهنده، و مردان و 

کنند، خدا براى ا فراوان یاد مىدار، و مردان و زنان پاکدامن، و مردان و زنانى که خدا رزنان روزه
270.آنان آمرزش و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است] همه[

مندى از زندگى پاکیزه و پاداش اخروى شایسته را تنها در پرتو قرآن با نفى امتیاز جنسیت، بهره
و منازل پاکیزه در بهشت جاودان و خشنودى خداوند را به 271داندایمان و عمل صالح، عملى مى

272.دهدردان و زنان با ایمان وعده مىم

گذارى بر پایه ملاکهاى حقیقى و قرب ربوبىارزش. 2

توان به صورت زیر فهرست کند مىاین ملاکها را که جنسیت در آنها کمترین نقشى را ایفا نمى
:نمود

دانشمندند کسانى از شما را که گرویده و کسانى را که ] رتبه[خداوند : دانش و آگاهى. یک
273.درجات بلند گرداند] برحسب[

ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم، : تقوا و خدا پروایى. دو
274.شماستدر حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین. تا یکدیگر را بازشناسید

275].خدایند[آنان همان مقرّبان . اندقدمو سبقت گیرندگان م: سبقت در ایمان الهى. سه

اش به و هیچ مرد و زن مومنى را نرسد که چون خدا و فرستاده: تسلیم در برابر اوامر الهى. چهار
276.کارى فرمان دهند براى آنان در کارشان اختیارى باشد

٢٦٨ )۶ .( *
): ۶۶( تحريم... * 
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از من عمل هیچ صاحب عملى از شما را از مرد یا زن که همه: مهاجرت، جهاد و شهادت. پنج
هاى خود رانده شده و در راه حق پس کسانى که هجرت کرده و از خانه. کنمیکدیگرند، تباه نمى

277...اند آزاردیده و جنگیده و کشته شده

حفظ حریم و حرمت زن. 3

لازم است در هر نظام حقوقى تضمین - زن باشد یا مرد-گرچه کرامت، شرافت و حرمت انسان
.اى اندیشیده استحریم زن و شرافت او تدابیر ویژهگردد، اسلام براى صیانت از

فلسفه اصلى بسیارى از احکام و قوانین اسلامى نظیر پوشش و ترك اختلاط در همین مسئله 
.نهفته است

.پوشش مناسب زن و حضور باوقار وى در جامعه مانع تعرض افراد ناسالم خواهد گردید

مبارزه اسلام با . پذیر نخواهد بودفظ عفّت امکانحفظ حرمت زن جز از طریق نجابت و متانت و ح
گرى، دلربایى و تحریک جنسى همه به منظور حفظ شخصیت و قداست زن صورت گرفته جلوه
.است

حریم نگه داشتن زن . زن از طریق عاطفى و قلبى همیشه تفوق خود را بر مرد ثابت کرده است«
که زن براى حفظ مقام و موقع خود در برابر میان خودو مرد یکى از وسایل مرموزى بوده است 

:فرمایدکند زنان خود رابپوشانند، مىقرآن پس از آنکه توصیه مى. مرد از آن استفاده کرده است

278أَنْ یعرفَْنَ فَلا یؤذَْینَ؛ذلک أدَنى

دهند نمىاین کار براى اینکه به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختیار مردان قرار 
279.گرددبهتر است و در نتیجه حشمت آنها مانع مزاحمت افراد سبکسر مى

. نشینى و رها نمودن فعالیتهاى اجتماعى نیستحفظ حریم، هرگز به معناى محرومیت، خانه
پیامبر اکرم صلى االله علیه و آله با اینکه مانع اختلاط زن و مرد بود، به زنان اذن حضور در میدان 

آنچه مهم است نحوه حضور در اجتماع، طرز رفتار و لباس، نوع پوشش و آرایش، 280.دداجنگ مى

٢٧٦ )۳ .( . )۳۳ :(۳۶.
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که تحریک کننده و 281چگونگى رابطه با مردان و حتى شکل و لحن سخن گفتن با آنان است
.معنادار نباشد

علت اینکه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زن یافته است این است که میل به خودنمایى و 
. از نظر تصاحب قلبها و دلها، مرد شکار است و زن شکارچى. یى مخصوص زنان استخود آرا

میل زن به خود آرایى از . که از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچىهمچنان
نما و در هیچ جاى دنیا سابقه ندارد که مردان لباسهاى بدن. شودگرى او ناشى مىحس شکارچى

خواهد دلبرى این زن است که به حکم طبیعت خاص خود مى. کار برندننده بهکآرایشهاى تحریک
انحراف تبرّج و برهنگى از انحرافهاى مخصوص زنان است و دستور پوشش هم براى آنان . کند

282.مقرر گردیده است

سازى محیط و پرهیز از اختلاطهاى هاى اجتماعى خطابهاى قرآن براى سالماز طرفى در معاشرت
:نگیز، عام بوده و به زنان اختصاص نداردفسادا

زیرا خدا . تر استبه مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند، که این براى آنان پاکیزه
فرو بندند و ] از هر نامحرمى[کنند آگاه است، و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را به آنچه مى

283.ا آشکار نگردانند، مگر آنچه طبعاً از آن پیداستپاکدامنى ورزند و زیورهاى خود ر

شود که از نظر اسلام در صورتى که اصل حفظ حریم و شأن و از آنچه ذکر گردید معلوم مى
هاى مختلف سیاسى و اجتماعى و مشارکت فعال شخصیت زن رعایت گردد، حضور زن در عرصه

.وى در این امور هیچ منع شرعى ندارد

30م به زنهاى بالاى 1918از مبارزات سخت و طولانى در اروپا براى اولین بار در سال در حالى که پس 
ایالات متحده آمریکا با الحاق نوزدهمین 1920سال در انگلستان حق رأى اعطا گردید و سپس در 

متمم به قانون اساسى خود به همه زنان حق رأى و شرکت در تعیین سرنوشت کشور را داد، اسلام 
.نها قبل به زنان اجازه دخالت در امور سیاسى نظیر بیعت و نقد حکومت را داده استاز قر

عدالت محورى. 4

به این نتیجه فرخنده رسیدیم284پیشتر به هنگام بحث از مفهوم عدالت در نظام حقوقى اسلام

در گیرد و اساساًکه آنچه مقتضاى عدالت است، در حقوق اسلام مورد تأکید قرار گرفته و مى
عدالت در مورد حقوق و تکالیف . گرددپرتو عدالت است که حقوق در تمامى ابعاد آن استیفا مى

. نيستيد] [ ). ۴( ٢٨١
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هر کس به میزان استحقاقش، از حقوق : دهد که عبارت است ازانسان، معیار روشنى را ارائه مى
.شودگردد و به قدر طاقتش، تکلیف متوجه او مىمند مىبهره

اسلام که انسانها را به عدالت فراخوانده، «زیرا . مهم نباید غافل بوددر مورد عدالت از یک نکته 
عدالت را به شکل خام مطرح نکرده است تا هر کس آن را مطابق سلیقه و درك خویش شکل 

. همچنین در حد یک مفهوم ذهنى که با هر گونه تفسیرى سازگار باشد ارائه نشده است. دهد
.و عدالت را در چارچوب آن تعریف کرده استبلکه اسلام الگوى خاصى را ارائه، 

یابد و اسلام با قوانین خود ترسیم خطوط عدالت را به عدالت اسلامى در احکام اسلامى تجسم مى
285».عهده گرفته است

غفلت از این امر در بسیارى از موارد و از جمله نسبت به برخى از احکام متفاوت میان زن و مرد در 
اند که با تمسک لوحان تصور نمودهبعضى از ساده. نادرست انجامیده استاسلام، به قضاوتهاى 

توانند به تشخیص به اصل عدالت و بدون یارى گرفتن از کتاب و سنّت، در هر عصر و زمانى مى
پسندند به جنگ با احکام اسلام رفته و مصادیق عدالت اقدام نمایند و با تفسیرى که خود مى

است براى دوره و عصر خود مطابق عدل و داد و، براى این ) قرآن یا احادیث(آنچه را در متون دینى 
.دوران مخالف عدل قلمداد نمایند

در وضع 287دهد،و عدل و احسان فرمان مى286چگونه ممکن است خداوندى که خود به قسط
زمانى آنان که وضع احکام الهى بر مبناى عدالت را به دوره و . قوانین خویش، آن را نادیده گیرد

.انداند، ناخواسته بر جاودانگى دین خط بطلان کشیدهخاص محدود کرده

گزیده مطالب این فصل

درك دقیق و جامع از شخصیت زن مبتنى بر توجه به نظام توصیفى، نظام ارزشى و نظام حقوقى . 1
جاى باشد و هر یک از این سه نظام در درون خودابعاد فردى، خانوادگى و اجتماعى رازن مى

.اندداده

هاى گوناگون بدین ترتیب اسلام در باره شخصیت فردى، خانوادگى و اجتماعى زن هم توصیف
ارائه کرده است، هم رفتارهاى زن را ارزش گذارى نموده و هم حقوق و تکالیف وى مقرر 

.فرموده است
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شود، بلکه نمىمحدود-به عنوان همسر، مادر و یا دختر-نظام حقوقى زن به حقوق خانوادگى. 2
گیرد و در کنار اینها حقوق فردى او که حقوق اقتصادى، فرهنگى و سیاسى زن را نیز در بر مى

.شودشامل حقوق روانى، ذهنى و رفتارى است نیز در نظر گرفته مى

هاى آمیز دانستن دیدگاه اسلام نسبت به زنان توجه نکردن به جنبهیکى از دلایل تبعیض. 3
.ى زن در کنار احکام حقوقى استتوصیفى و ارزش

برابرى زن و مرد در شئون انسانى، : اصول بنیادین شخصیت زن در اسلام عبارت است از. 4
.گذارى بر پایه ملاکهاى حقیقى، عدالت محورى و حفظ حریم و حرمت زنارزش

یار مهم عدالت گرچه به عنوان یک معیار و ملاك در حقوق پذیرفته شده است، به این نکته بس. 5
اسلام تنها انسانها را به عدالت . باید توجه نمود که تجسم عدالت، در احکام و قوانین اسلام است

فرانخوانده، بلکه خطوط عدالت را در فراز و نشیب زندگى با توجه به خطاپذیرى عقل انسانى، براى 
.انسانها ترسیم کرده است

اند، مخصوص دوره و عصر ت وضع گردیدهاحکام و شریعت مقدس اسلام که بر مبناى عدال. 6
.خاصى نیست که با انقضاى آن، تاریخ مصرف احکام سپرى گردد

تفاوتهاى حقوقى: فصل دوم

اسلام در تند باد اتهام

حقوق زن در اسلام در قرن اخیر بیش از هر امر دیگرى آماج حملات دشمنان دانا و دوستان نادان 
.دانندهاى زنان مىرا مدافعان حقوق و آزادىقرار گرفته است؛ کسانى که خود

اى از تفاوتهاى حقوقى میان زن و مرد در امور شکى نیست که در نظام حقوقى اسلام پاره
از آنجا که در اصول بنیادین شخصیت . خانوادگى، امور مالى و اموراجتماعى و سیاسى وجود دارد

ها مطرح نسانى را ثابت نمودیم، این پرسشزن در اسلام، برابرى و تساوى زن و مرد در شئون ا
شود که چرا با وجود تساوى در شرافت انسانى، اسلام از نظر حقوقى میان زن و مرد فرق مى

گذاشته است؟ آیا این تناقض گویى نیست؟ آیا این تفاوتها بیانگر نگاه مردانه دین به حقوق 
نس برتر ندانسته است؟ آیا به زنان در انسان نیست؟ آیا حداقل در حوزه حقوق، اسلام، مرد را ج

قوانین و مقرّرات شرعى، ظلم و تبعیض روا داشته نشده است؟
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دهد که در تصور آنان این اشکالات هاى ناقدان حقوق زن در اسلام نشان مىمرورى بر دیدگاه
ى نگاه فقه، مردانه و زن ستیز است؛ جنسیت بر انسانیت مقدم است؛ تبعیض جنس: وجود دارد

حقوق زنان بر خلاف انصاف و عدالت و عقل است؛ سیماى زن فقهى و روایى با سیماى زن در قرآن 
دارى، متفاوت است؛ در خانه حرف نهایى، حرف مرد است؛ امورى نظیر وظیفه مادرى، تقدس خانه

ثواب خودآرایى براى شوهر، نوعى فریب و مایه دلخوشى

زندان، نادیده گرفتن حق فرزندان و نیز حق مادران و زنان است؛ زن است؛ ولایت پدر و جد پدرى بر فر
ریاست مرد بر خانواده باعث شده که کفّه امتیازات به نفع مرد سنگین شود؛ زن و مرد، دختر و 

دموکراسى «پسر هیچ تفاوتى با هم ندارند؛ تقسیم سنتى زنان به دو دسته عفیف و ناپاك با 
اى دارد و حفظ عفت در هر زمان به عرف آن زمان به اسطورهسازگارى ندارد؛ حجاب جن» عواطف

شود؛ رابطه جنسى نامشروع گرچه از نظر اخلاقى هویت مىبستگى دارد؛ زن در حجاب به کلى بى
مذموم و غلط است، در صورت رضایت طرفین نباید جرم تلّقى گردد؛ نابرابرهاى حقوقى نظیر 

تد، دیه نفس و دیه عضو، شهادت زنان، تصدى برخى آغاز مسئولیت کیفرى، قصاص و مجازات مر
مشاغل، تعدد زوجات، حق طلاق یک جانبه مرد، حق ریاست مرد بر خانواده، سهم ارث زوجین، 

288.سهم ارث دختر و پسر، با روح دین ناسازگار است

تساوى حقوق زن و مرد در اسلام

) مساوى(انسانیت و شخصیت برابر گونه که زن و مرد را درما براین باوریم که اسلام همان
داند براى آنها برابرى و تساوى حقوقى نیز قائل است؛ اما به این نکته بسیار مهم باید توجه مى

باشد؟ نمود که آیا لازمه تساوى حقوق زن و مرد، یکسان سازى و تشابه حقوقى میان آنها مى
ممکن است پدرى ثروت خود را . واختىتساوى برابرى است و تشابه یکن. تساوى غیر از تشابه است«

نظر به اینکه . به طور متساوى میان فرزندان خود تقسیم کند، اما به طور متشابه تقسیم نکند
فرزندان خودرا قبلًا استعدادیابى کرده است در یکى ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگرى 

خواهد ثروت خود را در حیات خود علاقه به کشاورزى و در سومى مستغل دارى، هنگامى که مى
دهد از لحاظ ارزش میان فرزندان تقسیم کند با در نظر گرفتن اینکه آنچه به همه فرزندان مى

دهد که قبلا در مساوى با یکدیگر باشد به هر کدام از فرزندان خود همان سرمایه را مى] باید[
برابرى غیر از یکنواختى . کیفیت استکمیت غیراز. آزمایش استعدادیابى آن را مناسب یافته است

اسلام اصل . اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست. است
اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف . مساوات انسانها را در باره زن و مرد رعایت کرده است

289».با تشابه حقوق آنها مخالف است. نیست

گونه که در محور اول در زمینه شابه حقوقى میان زن و مرد مخالف است؟ همانچرا اسلام با ت
جایگاه (، نظام ارزشى )امور تکوینى(ساختار شخصیت زن بیان کردیم زن در نظام توصیفى 

.۱۲۲-۱۵۵۱۰۸س: ). ۱( ٢٨٨
٢٨٩ )۱ .(۱۹، )(۱۲۹.



www.ali-yazdanbakhsh.ir(4sooy.ir)١١٧

زن در خلقت و طبیعت . هایى متفاوت با مرد برخوردار استاز ویژگى) اىرفتارى، غریزى و روحیه
290.اتش دنیاى مخصوص به خود را داردخود و عاطفه و احساس

» نظام حقوقى«در گذر از دو نظام توصیفى و ارزشى آنگاه که به . زن، زن است و مرد، مرد
رسیم ناگزیریم نظام شخصیتى خانوادگى زن را در سه نقش همسرى، مادرى و دخترى در نظر مى

هاى فرهنگى، ر عرصههاى گوناگون زن را ددر بعد نظام شخصیت اجتماعى نیز نقش. گیریم
با درك درست در ابعاد پیش گفته و تاکید بر این نکته . اقتصادى و سیاسى مورد توجه قرار دهیم

» نظام ارزشى«و » نظام توصیفى«را بدون در نظر گرفتن » نظام حقوقى«توان که هرگز نمى
میان زن و - تبعیضو نه-توان به فلسفه برخى از تفاوتهاى حقوقىریزى نمود، به درستى مىپایه

توان با تأمل در مواردى که براى زن و مرد قانون مشابه وضع گردیده و در حتى مى. بردمرد پى
.مواردى که این مشابهت در نظر گرفته نشده است، از طریق معلول پى به علت برد

تشابه «توان وارد نمود آن است که آنان به ترین نقدى که از این منظر بر حقوق غرب مىمهم
نام -به معناى نادیده انگاشتن همه تفاوتهاى روحى و جسمى زن و مرد-»حقوقى زن و مرد

نهادند و با این مارك تقلّبى و ظاهرسازى فریبنده و اغوا کننده قبل از هر چیز، » تساوى حقوق«
.را پایمال کردند» حقوق زن«بدون آنکه خود توجه نمایند، به زن ظلم نمودند و 

- اى آنکه براى مرد حقوقى متناسب با مرد، و براى زن حقوقى متناسب بازن در نظر گیرندآنان به ج
با سطحى نگرى و شتابزدگى براى جبران حقوق زن که در -که این معناى عدالت حقوقى است

اروپاى قبل از قرن بیستم هم به لحاظ قانونى و هم در عمل، اساساً از حقوق انسانى محروم بود، 
حقوق زن و مرد را در تمامى ابعاد و روابط حاکم میان آنها مشابه و یکنواخت به یکباره

اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز که گام بسیار بزرگى در جهت استیفاى حقوق بنیادین 291.نمودند
انسانها برداشته بود از این خطا مصون نماند و به جاى تساوى حقوق زن و مرد، گرفتار تشابه غیر 

.گردیدمنطقى حقوقى 

292هایى از تفاوتهاى حقوقى در اسلامنمونه

ارث زن. یک
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البته اگر متوفى، پدر و مادر و فرزندانى داشته باشد، . در حقوق اسلام ارث پسر دو برابر دختر است
در یک قضاوت اولیه این امر . برندهر یک از پدر و مادر به تساوى یک ششم از اموال را به ارث مى

پذیر بودن زن نسبت به مرد، و دختر بساگفته شود به لحاظ آسیبرسد و چهر مىناعادلانه به نظ
ایم؛ در حالى که تر شدهنسبت به پسر، اگر سهم بیشترى براى دختر قائل شویم به عدالت نزدیک

است که حق ارث، در کنار این نوع نگرش ناشى از آن. اسلام، درست بر عکس عمل کرده است
هاى وى از طرف دیگر، در نظر ات زن از یک طرف و تکالیف مرد و مسئولیتسایر حقوق و امتیاز

.گرفته نشده است

مندى وى از نفقه، که در تحکیم روابط خانوادگى و همبستگى در برخوردارى زن از مهریه بهره
الزام مرد . زندموازنه حقوق را به نفع زن بر هم مى293کند،زندگى زن و مرد نقش مهمى ایفا مى

شود و هرگونه دغدغه اقتصادى را از زن پرداخت نفقه بودجه موجب حفظ دارایى و زن مىبه
تواند قدرى از فشار مالى که بر مرد وارد رو دو برابر قرار دادن سهم ارث مىاز این. کندبرطرف مى

افتد و در آید بکاهد و از آنجا که ستاندن سهم ارث مقطعى است و براى یک بار اتفاق مىمى
توان نتیجه گرفت که در یک نگرش بندى مىمقابل پرداخت نفقه امرى پیوسته است در یک جمع

.جامع نه تنها کمترین حقى از زن ضایع نگردیده، موازنه حقوق همچنان به نفع زن خواهد بود

فراموش نکنیم که در این بحث، وجوب مهریه و نفقه علّت، و وضعیت خاص سهم ارث هر یک از 
توان اقدام به برابر نمودن سهم ارث نمود تا به همین سبب هرگز نمى. باشدمعلول مىزن و مرد

کسانى که . این کار معلول را به جاى علّت نهادن است. این امر موجب حذف مهریه و نفقه گردد
اند که در مباحث مربوط به مهریه و نفقه، هر چه هست اند گمان کردهچنین پیشنهادى داده

هاى مختلف روحى و روانى در کنار هاى اقتصادى و مادى است، غافل از آنکه جنبههمان جنبه
توانمندى کمتر زن در مقایسه با مرد در تحصیل ثروت وجود داشته و اسلام همه آنها را در نظر 

.گرفته است

دیه زن. دو

ن و مرد هرگز همسان نبودن دیه ز. نیز رواست» دیه«آنچه در مورد ارث گفتیم به نوعى در زمینه 
.گردد و اگر این گونه بود، چنین حکمى قطعاً ناعادلانه بودبه گوهر انسانى آنها باز نمى

هاى آنان وجود دارد اگر تفاوت دیه به برخى تفاوتهاى طبیعى و یا تفاوتهایى که در مسئولیت
ل هم پذیرفتنى شود این امر نباید مخالف عدالت تلّقى گردد و به همین دلیل این استدلامربوط مى

کنند و همچون هاى اقتصادى نقش موثر ایفا مىنخواهد بود که در دوران ما زنان در فعالیت
زیرا . توان دیه آنان را نصف دیه مردان قرار دادپس دیگر نمى. باشندگذشته مصرف کننده نمى

و » ت اقتصادىفعالی«این سخن علاوه بر آنکه بر یک علّت ظنىّ استنباطى مبتنى شده است، بین 
اند که فعالیت گویندگان چنین سخنى گویا تصور کرده. خلط کرده است» مسئولیت اقتصادى«
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هاى اقتصادى نظیر اقتصادى زن، مخصوص دوران مدرن است؛ در حالى که حضور زنان در فعالیت
مردان و هاى دور تا به امروز وجود داشته و زنان بسیارى پا به پاىدامدارى و کشاورزى از گذشته

.اندنمودهگاه بیش از آنان تلاش مى

نفقه «آنچه در باب دیه ممکن است تأثیر داشته باشد مسئولیت مالى مردان در امورى مانند 
باره وظیفه و مسئولیتى بر عهده ندارند، بلکه در بهترین از نظر اسلام زنان در این. است» خانواده

حال تصور کنید بدون توجه به این 294.شوهران استشان بر دوش وضعیت مادى نیز هزینه زندگى
ملاحظات در مورد ارث و دیه، ارزش زن را در اسلام نصف مرد و یا زن را جنس دوم دانستن، به چه 

.میزان تهى از منطق و استدلال و تقلید کورکورانه از حقوق سکولار غربى است

ریاست مرد در خانه. سه

در روابط خانوادگى، سرپرستى و ریاست به مرد 295قَوامونَ علَى النِّساءالرِّجالُ به حکم آیه شریف
.نیست- به طور کلى-آنچه آیه در مقام بیان آن است رابطه زن در برابر مرد. اعطا شده است

. استقرآن دلیل این ریاست را در نهاد خانواده دو چیز دانسته. بلکه رابطه زن در برابر شوهر است
تر و قدرت مرد از اندام درشت. گرددبه تفاوتهاى جسمى و طبیعى زن و مرد بر مىیک مسئله 

دلیل دیگر مسئولیت اقتصادى مرد در . تر استها عقلانىگیرىبیشتر برخوردار است و در تصمیم
باشد؛ در حالى که زن هیچ گونه مسئولیتى در این زمینه از نظر اسلام اداره زندگى خانواده مى

وجود این جاى شگفتى است که برخى این ریاست را مربوط به دوران گذشته، و تغییرات و با. ندارد
.دانندشدن موضوع آیه مىتحولات فرهنگى و اجتماعى را موجب منتفى

آورى تغییر یافته و مناسبات اجتماعى و فرهنگى تحولات در اینکه جهان به طور شگفت
اما آیا این تحولات، تفاوتهاى موجود میان زن و مرد را اند تردیدى وجود ندارد، چشمگیرى یافته

!هم از بین برده است؟

آیا اداره نهاد خانواده نیاز به سرپرست ندارد؟ اگر دارد، چه کسى باید عهده دار آن گردد؟

در . این واقعیت چیزى نیست که گذشت زمان و تحولات فرهنگى و اجتماعى، تأثیرى در آن بگذارد
و این . غرب امروز اساساً صورت مسئله در حال پاك شدن است و بنیان خانواده در حال فروپاشیدن

خورد همان همه دلیلى جز پشت کردن به تعالیم وحیانى ندارد و آن که بیش از همه لطمه مى
این است ارمغانى که این نظامهاى حقوقى به نام . پذیرتر است؛ یعنى زنوجودى است که آسیبم

شویم که ریاست مرد همین جا با تأکید یادآور مى. اندتساوى حقوق زن و مرد، به زن ارزانى داشته
ک و دو در خانه هرگز از نظر اسلام به معناى برتر دانستن مرد و تقسیم مرد و زن به انسان درجه ی

.۱۵۵۱۵۹: بنگريد به). ۱( ٢٩٤
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چه بسیار زنانى هستندکه ارج و منزلت آنان نه تنها از شوهرانشان، از بسیارى از مردان و . نیست
مسئولیت و تقسیم کار در خانه یک چیز است و منزلت و انسانیت . زنان روزگار خود برتر بوده است

.شناسدانسان چیز دیگر، و این دومى در فرهنگ اسلامى، زن و مرد نمى

لایت و امامت مردو. چهار

شود که در اسلام، ولایت امر وگذاریم، مشاهده مىاز نهاد خانواده که پا به عرصه اجتماع مى

ها این امر نه تنها نشان به رغم تصور فمینیست. امامت امت بر دوش مردان قرار گرفته است
.دهى به اوستساز جانبدارى از زن، حفظ حریم و امتیازآید، زمینهضعف زنان به حساب نمى

تلقى گردد، » حق«هاى حکومتى قبل از آنکه یک زیرا از نظر اسلام تصدى مناصب و مسئولیت
فرسایى را به دنبال رهبرى مسلمانان چنان مسئولیت سنگین و طاقت. است» تکلیف و وظیفه«

ى آرى، آنها که در نگاه ماد. دارد که دارندگان شرایط آن، همواره از پذیرش آن گریزانند
دانند، حق دارند اشکال کنند که چرا این مى» مقام بزرگ«گرایانه خود، ریاست بر مردم را یک 

آنها باید به خداوند ایراد بگیرند که چرا پیامبران و امامان . مقام را اسلام به زن ارزانى نکرده است
296.خود را از میان زنان انتخاب نکرده است

گذارى و نوع مسئولیت پذیرى شناسى و معیارهاى ارزشنسانتفاوت این دو دیدگاه را در مبانى ا
متناسب با شخصیت زن و مرد در زندگى اجتماعى باید جستجو نمود که در این زمینه جاى سخن 

.بسیار است

شهادت زن. پنج

از آنجا که تأثیر شهادت مرد و زن از نظر آیین دادرسى در اسلام در مواردى برابر نیست این امر 
در پاسخ باید گفت ماهیت شهادت دادن یک تکلیف است و نه . اتى را به دنبال داشته استانتقاد

دلیل کتمان 297.به همین دلیل کتمان شهادت در اسلام، جرم و گناه تلقّى شده است. حق
پرهیزند و بدان زیرا معمولًا افراد از حضور در دادگاه و اداى شهادت مى. شهادت روشن است

. ادت دادن چیزى نیست که همانند حقوق، مردم به دنبال استیفاى آن باشندشه. تمایل ندارند
امرى که چنین طبیعتى دارد در مورد زنان وقتى نیاز به شهود بیشترى باشد، زحمت کمترى متوجه 

شناسى معلوم شناسى ورواناز سوى دیگر در جرم. گردد و جنبه ارفاقى آن بیشتر استآنان مى
حاظ دارا بودن عاطفه و احساس قوى و اینکه موضوع مورد شهادت به چه شده است که زن به ل

.گیردمیزان از اهمیت برخوردار است، بیش از مرد تحت تأثیر عوامل تأثیرگذار قرار مى

( ۱۰۹): ۱۲( يوسف. --] نيز[ : ). ۱( ٢٩٦
۱۶ :(۴۳ : )۲۱ :(۷.
٢٩٧ )۲ .( )۲ :(۲۸۲.
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در مسئله شهادت آنچه مهم است، طریقیت شهادت براى پى بردن به اصل رویداد است و این که 
باشد موضوعیت ندارد و اگر در تعداد شهود میان زن و گوینده و اداکننده شهادت چه کسى

هدف آن است که . مرد اختلافى وجود دارد بازگشت آن به همان طریقیت امر شهادت است
آنچه در مسئله شهادت، . با توجه به اهمیت زیاد آن واقع نمایى بیشترى داشته باشد» شهادت«

در این جا اسلام . ارزشگذارى نسبت به شهودگیرد، احقاق حق متخاصمین است نه محور قرار مى
هر کس داراى ملکه عدالت باشد، سخن او مورد اعتماد . براى شاهد، شرط عدالت قرار داده است

اگر زن یا مرد عادل نباشند، اساساً . و پذیرش خواهد بود و در این زمینه فرقى میان زن و مرد نیست
.بار ساقط استشود و از درجه اعتشهادت آنان پذیرفته نمى

در صورت احراز عدالت، اسلام با توجه به موضوع شهادت و شخص شاهد، تعداد شهود را 
در برخى از موارد شهادت زن به طور مطلق پذیرفته شده است؛ مانند . مشخص نموده است

در برخى از موارد شهادت مرد هیچ . شهادت در مورد اثبات ولادت یا بکارت و یا عیوب جنسى زن
افتد؛ مثلًا براى اثبات تولد طفل به صورت زنده، با ندارد، در حالى که شهادت زن موثر مىاثرى

شود، ولى شهادت یک مرد چیزى از ارث را براى طفل ثابت شهادت هر زن، یک چهارم ارث ثابت مى
.همین امر در مالى که مورد وصیت قرار گرفته است، ثابت است. کندنمى

تأثیرپذیرى شاهد در امور عاطفى بیان کردیم مربوط به نوع روحیات آنچه در زمینه شهادت و
که البته - گیرد و موارد استثناافراد است و اسلام در وضع قوانین خود نوع افراد را در نظر مى

توان در مقابل این حکم اسلامى به به همین علت نمى. گیردملاك قرار نمى- همیشه وجود دارد
اند، استناد نمود و که هرگز تحت تأثیر عواطف و احساسات خود قرار نگرفتههایى از زنان نمونه

.یا برخى از مردان عاطفى را که احساساتى به مراتب بیشتر از زنان دارند، یاد کرد

طلاق. شش

.اسلام در شرایط عادى، اختیار طلاق را به مرد سپرده و زن از چنین حقى محروم گشته است

هاى حقوق تصریح شده است که زن و در اعلامیه. گیرى برخى شده استوضعاین امر نیز موجب م
باشند و گفته شده که درتمام مدت مرد در کلیه امور مربوط به ازدواج داراى حقوق مساوى مى

اما در باره طلاق موضوع . زناشویى و هنگام انحلال آن، زن و شوهر از حقوق برابر برخوردارند
ى قضاوت در زمینه اعطاى حق یک جانبه طلاق به مرد ملاحظات زیر باید برا. اندکى پیچیده است

:مورد توجه قرار گیرد

:خوانیمدر روایت نبوى مى. طلاق از نظر اسلام از منفورترین امور حلال است: اول

» حلال به شدت مکروه«به همین سبب همه تلاش در این است که این » .ابغض الحلال الطلاق«
دستورهاى فراوانى در شرع مقدس اسلام براى رونق بخشیدن به روابط . دکمتر واقع گرد

.هاى جدایى صادر شده استخانوادگى و گرم نمودن این کانون مقدس و خشکاندن ریشه
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گردد که آنان غالباً بیش از مردان تقاضاى سرعت تأثیرپذیرى زنان در امور زندگى باعث مى: دوم
اى همانند شاید در هیچ عصر و زمانه. خوبى موید این واقعیت استها بهآمار رسانه. طلاق نمایند

اسلام تلاش نموده است . روزگار ما، کانون خانواده این مقدار متزلزل و سست بنیاد نبوده است
.هاى شتابزده در معرض تهدید قرار نگیردبنیان مقدس ازدواج، با تصمیم گیرى

ریزى یوند میان زن و مرد و جدایى آنها بر چه اساسى پایهباید دید قانون آفرینش در زمینه پ: سوم
از طرف یک نفر اقدام براى تصاحب است و از طرف نفر دیگر «در قانون طبیعت . شده است

وقتى که طبیعت پایه ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلى . نشینى براى دلبرى و فریبندگىعقب
ه طبیعت منظومه خانوادگى را بر اساس مرکزیت قرار داده، نه بر همکارى و رفاقت، وقتى ک

تر به گرد او قرار داده است، خواه ناخواهتر و گردش جنس خشنجنس ظریف

جدایى و انفصال و از هم پاشیدگى این کانون و متلاشى شدن این منظومه را نیز تابع مقررات 
برآن اساس وضع کرده این مکانیسم طبیعى ازدواج که اسلام قوانین خود را . دهدخاصى قرار مى

اگر به عللى زن از این مقام خود . است که زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد
علاقه شد، پایه و رکن سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى

.خانوادگى خراب شده، یعنى یک اجتماع طبیعى به حکم طبیعت از هم پاشیده است

.برد که زندگى خانوادگى از لحاظ طبیعى باقى بماندها و تدابیر خاصى به کار مىاسلام کوشش

طبیعت، . هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعى مرده است
علاقگى اگر از او شروع بر خلاف زن که بى. کلید فسخ طبیعى ازدواج را به دست مرد داده است

علاقگى مرد منجر به رو بىاز این. کندتأثیرى در علاقه مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر مىشود
298».شودعلاقگى طرفین نمىعلاقگى زن منجر به بىشود، ولى بىعلاقگى طرفین مىبى

اسلام این اجازه را داده است که با در نظر گرفتن شرط . حق طلاق، قابل واگذارى است: چهارم
ن عقد ازدواج، مرد در طلاق به زن وکالت دهد، تا در صورت تحقق شرایط طلاق مثل خوددارى ضم

بدین ترتیب اگر ضرورتها . بتواند خود به طلاق اقدام نماید... از پرداخت نفقه، اعتیاد، زندان و 
ر تواند از همان ابتداى پیوند زناشویى داقتضا نماید راه براى طلاق زن گشوده است و زن مى

حتى در موردى که شرط -علاوه بر آنچه گفتیم حق طلاق قضایى. باره از مرد تضمین بگیرداین
ضمن عقدى وجود نداشته باشد در صورت رفتار ناسالم مرد با زن و سوءاستفاده از قدرت ظاهرى 

.باشدو مسئولیت خانوادگى، براى زن در اسلام محفوظ مى

گزیده مطالب این فصل

٢٩٨ )۱ .(۱۹، )(۲۶۰ -۲۶۳.
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.باشدسازى و تشابه حقوقى میان آنها نمىتساوى حقوق زن و مرد، یکسانلازمه . 1

تفاوتهاى انکارناپذیر در نظام توصیفى و نظام ارزشى زن و مرد، به صورت ضرورى تفاوت در . 2
هایى که هر یک از زن و مرد در زندگى خانوادگى و روابط نقش. نمایدنظام حقوقى را ایجاب مى

.باشدیند، همیشه یکسان و همانند هم نمىنمااجتماعى ایفا مى

تساوى «نام - باشدکه از نظر منطقى قابل دفاع نمى-»تشابه حقوقى«در حقوق غرب بر . 3
اش در نظر گرفتن حقوق نهاده شده است و با این رویکرد عدالت حقوقى که لازمه» حقوق

.باشد پایمال شده استمتناسب براى مرد و زن مى

مرد در سهم ارث بدان سبب است که این حق در کنار سایر حقوق و امتیازات زن تفاوت زن و . 4
هاى مرد از طرف دیگر در نظر گرفته از یک طرف، و تکالیف و مسئولیت) حق مهریه و نفقه(

.شده است

.نظر کردتوان از آن صرفلزوم مهریه و نفقه در اسلام نیز منطق خاص خود را دارد که نمى

نیز این امر هیچ ربطى به . ن دیه زن و مرد، به گوهر انسانى آنها بستگى نداردهمسان نبود. 5
. هاى اقتصادى که در دوران ما رواج بیشترى یافته است، نداشته و نداردحضور زن در فعالیت

که هر یک از زن - »فعالیت اقتصادى«اند که اسلام میان منتقدان به یک نکته مهم توجه نکرده
که مختص مردان در زندگى خانوادگى -و مسئولیت اقتصادى-د داشته باشندتواننو مرد مى

.فرق گذاشته است-است

هاى جسمى و طبیعى و ریاست مرد در نهاد خانواده مبتنى بر قانون خلقت و طبیعت و تفاوت. 6
.باشدروحى زن و مرد مى

همچون نبوت و رهبرى هاى اجتماعى و سیاسى و تصدى مناصبىولایت و امامت مرد در عرصه. 7
دیدگاه اسلام با مکاتب مادى در این . سیاسى در اسلام یک وظیفه و تکلیف است نه حق و امتیاز

.زمینه تفاوت بنیادین دارد

گیرد تا تفاوت شهود از شهادت در زمره حقوق قرار نمى. شهادت نیز ماهیتى تکلیفى دارد. 8
.نظر تعداد یک اشکال تلقى گردد

ر سپردن حق طلاق به مرد، قانون خود را در انطباق کامل با خلقت و طبیعت قرار داده اسلام د. 9
.است

گونه که کلید ازدواج را در اختیار مرد قرار داده و مرد طالب است و زن مطلوب، طبیعت همان
ظر علاقه گردد، ازدواج از ناگر مرد به زندگى بى. کلید فسخ را نیز در اختیار مرد قرار داده است

.طبیعى مرده است
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299فمینیسم: فصل سوم

تعریف و تاریخچه

. است) در فرانسوى و آلمانىninimeFمعادل(eninimeFاین واژه برگرفته از ریشه
.استanimeFبه معناى زن یا جنس مؤنث است که خود برگرفته از ریشه لاتینىninimeFکلمه

هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و حقوقى د از جنبهاى است که به برابرى زن و مرفمینیسم نظریه
در یک نگاه تاریخى، فمینیسم ابتدا جنبش اجتماعى زنان فرانسه و دیگر کشورهاى . معتقد است

م 1890اصلاحات قانونى از دهه . هاى حقوقى، اقتصادى و سیاسى بودمغرب زمین در برابر نابرابرى
و همین امر، تبعیض میان زنان و مردان را بیش از حق رأى همگانى مردان را به رسمیت شناخت

معروف شد، به » جنبش حق رأى«فمینیسم در موج اول خود که به . گذشته آشکار نمود
توان آن را نهضت دفاع از حقوق زنان رو مىاصطلاحات حقوقى و سیاسى نظر داشت و از این

.دانست

ل فرودستى زنان، موج دوم فمینیسم آغاز با طرح افکار ایدئولوژیک در تحلیل عل1960از دهه 
شناسى فمینیستى در این مرحله طرح مباحث زنانه در علوم انسانى و توجه به معرفت. گردید

گفتمان غالب بود و به همین سبب موج دوم مبتنى بر نظریه پردازى هاى مشخص علمى شکل 
.گرفت

انتشار 1825ضاى ویلیام تامسون در سال در انگلستان، نخستین بیانیه در دفاع از حقوق زنان با ام
در فرانسه اعلامیه حقوق و وظایف زنان که در آن باز شدن درهاى مشاغل عمومى به روى . یافت

.منتشر شد) 1848-1838(زنان مطالبه شده بود، توسط مجلّه زنان 

شد و دستاورد آغاز) 1848(، جنبش حقوق زنان در ایالات متحده با پیمان آبشار سنکا 1840در دهه 
.آن در اعلامیه استقلال آمریکا انعکاس یافت

سال و پس از آن در امریکا در 30در انگلستان حق راى براى زنان بالاى 1918براى اولین بار در سال 
.براى زنان به رسمیت شناخته شد1920سال 

٢٩٩ )۱ .( . :
بين-بولتن

 .
.باشد
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دراین دوره نقد . میلادى آغاز خیزش جدیدى بود که به موج دوم فمینیسم معروف شد1960دهه 
فرهنگى نسبت به زبان، فلسفه، هنر، علم، رفتارهاى اجتماعى و نوع پوشش مورد تاکید قرار 

.اى براى مبارزات فمینیستى تبدیل شدها به عرصهگرفت و تمامى این حوزه

هاى ظهور موج سوم شکل گرفت، که در حقیقت از سویى مرهون زمینه1990-1970از نیمه دهه 
هاى موج گرىها و یک جانبهدارى و از طرفى واکنشى نسبت به تندروىظام سرمایهتحولات ن
توان تاکید بر تفاوتها و نفى ارائه نظریه واحد ترین ویژگى این مرحله را مىمهم. دوم بود

این موج گرچه در عمل فمینیسم را با بحران مواجه خواهد نمود، در مقام نظر، . فمینیستى دانست
.شودش شمرده مىگامى به پی

برابرى و تفاوت

هاى برابر با هاى لیبرال با تاکید بر جنبه انسانى زن، خواهان دستیابى زنان به موقعیتفمینیست
ها بر رهایى زنان به عنوان موجوداتى متفاوت از مردان مردان هستند و در مقابل برخى از فمینیست

کند که نیازهاى خاص و متفاوت زنان اقتضا مىنتیجه اعتقاد به تفاوت آن است . کنندتکیه مى
هاى مردانه وارد رقابت مردان از آنان حمایت کنند و زنان نباید براى به دست گرفتن موقعیت

شوند؛ مگر در آنجا که بدون به خطر افتادن جایگاه خاص زنان امکان دستیابى به برابرى وجود 
آورند و زنان رابه دلیل مندى زنان به شمار مىرزشها تفاوت را عامل ابرخى فمینیست. داشته باشد

تر از مردان تر و اخلاقىگرى ذاتاً متمدنطلبى و سازشنزدیکى بیشتر با طبیعت یا ویژگى صلح
هاى برابرى طلب با ناچیز شمردن تفاوتهاى طبیعى زن و مرد و نفى فمینیست. دانندمى

ساز برداشتن تمامى تفاوتها و عوامل تفاوتتأثیرگذارى آن در حوزه عمومى، خواهان از میان
رو زنان باید کاملًا با مردان برابر شناخته از این. کنندبوده و معیارهاى اخلاقى دوگانه را نیز نفى مى

.شوند تا قدرت رقابت با آنان را پیدا کنند

معناکه دسترسى کنند؛ بدین را پیشنهاد مى» تبعیض«هاى طرفدار برابرى، نوعى برخى فمینیست
هاى نابرابر دو جنس زنان به جایگاه برابر با مردها، در این فرض که ساختارهاى اجتماعى، موقعیت

به عنوان مثال برخى از . هاى خاص از آنان تا حصول برابرى استرا رقم زده است، نیازمند حمایت
براى زنان در نظر اى حداقل کشورها براى حضور فعال زنان در پست نمایندگى مجلس، سهمیه

از ) برابرى(این تمهیدات موقتى است وپس از حصول اطمینان از به دست آوردن نتیجه . اندگرفته
اند، نه ها طرفدار برابرى در نتیجهبه دیگر سخن این گروه از فمینیست. میان برداشته خواهد شد

مین ایده را دنبال گویا کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ه. برابرى در مسیر
اتخاذتدابیر ویژه موقتى توسط دول عضو که : این کنوانسیون آمده است4در ماده . کندمى

به صورتى که در این » تبعیض«هدف آن تسریع در برقرارى مساوات بین زنان و مردان است نباید 
عیارهاى کنوانسیون تعریف شده است، تلقى گردد و بدون آنکه این اقدامات منجر به حفظ م

.هاى برابر، متوقف خواهد شدنابرابر گردد پس از تحقق رفتار و فرصت
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نقد فمینیسم

گرایانه را با وجود اختلافاتى که در درون توان همه گرایشهاى فمنیستى و زنبه طور خلاصه مى
:خود دارند در امور زیر مشترك دانست

.نیازى از هدایت وحیانىانسان محورى و بى. 1

.مطلق حاکمیت دین در شئون اجتماعى و سیاسىنفى. 2

.مبارزه با پدرسالارى در خانواده و مرد سالارى در جامعه. 3

.تلاش در جهت یکسان سازى و همسانى در حقوق. 4

توان چگونه مى. ترین ضعف فمینیسم نادیده انگاشتن تفاوتهاى طبیعى زن و مرد استمهم
هاى راگیر تبلیغات براى گسیل داشتن زنان به عرصهنقش مادرى و همسرى را با وجود حجم ف

هاى اجتماعى امرى حضور زن در عرصه! اجتماعى و خارج نمودن آنان از محیط خانه، حفظ نمود
رهاورد فمینیسم . پذیرفته است، ولى سخن در میزان حضور، نوع فعالیت و مقدار فرصت زنان است

ن بنیان خانواده، افول مهر مادرى و حتى کاهش توان به وضوح در سست شددر این زمینه را مى
.هاى اجتماعى دانستشدید قدرت تأثیرگذارى زن بر مرد در مشارکت

زنان در حالى با شعار به ظاهر زیباى تساوى، محیط صمیمى خانه را ترك کردند و از نقش

.زیان دیدندبدیل خود در این نهاد مقدس غافل شدند که در سراب بیرون خانه نیز در عمل بى

هاى بیولوژیک و فیزیولوژیک قدرت رقابت با جنس زیرا پا به میدانى گذاشتند که به لحاظ تفاوت
پیوندد، بدون تردید آنچه به وقوع پیوسته و مى. مخالف را در خیلى از امور نداشته و نخواهند داشت

هاى زندگى عرصهدست گرفتن همه شعارهاى فمینیستى براى به. شدن حقوق زنان استپایمال
فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى توسط زنان همانند مردان، بسیار دلچسب و هیجان 
برانگیز بود؛ اما آنچه پس از مدتى به جامعه انسانى ما ابتدا در غرب و سپس در شرقِ مقلّد غرب 

ى و همسرى را به تحویل داد، زنانى سرخورده، از این جامانده و از آنجا رانده بود که نه عشق مادر
.مند گشتههاى اجتماعى همانند مردان بهرهخوبى مشاهده کرد و نه از مزایاى فعالیت

. ها شاهد این حقیقت استآمار رو به گسترش طلاق، همسر آزارى، خودکشى زنان و تک زیستى
شد، گرچه پیش از این گاه با زن به مثابه کالاى جنسى رفتار مى«نیکلاس دیویدسنبه گفته

ارزش امروزه زن اساساً اعتبار جنسیت خود را از دست داده است و اگر پیش از این، عامل اصلى بى
.دهنداند، امروزه خود زنها این کار را انجام مىنمودن زنان، مردان بوده
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اگر دشمن قدیمى، اصالت مسایل جنسى بود، دشمن امروز زنان، اصالت عدم جنسیت و برابرى زن و 
300».تمرد اس

ضعف دیگر فمینیسم افراطى، این بود که برخلاف فطرت و خلقت زن و اصولًا در جهت مخالف 
تواند با وضع طبیعى و فطرى دو جنسى که آفرینش از نظام آفرینش گام نهاد و تصور نمود مى

در کمتر . جهات بسیارى آنها را متفاوت و البته مکمل یکدیگر خلق کرده است به مبارزه برخیزد
مکمل یاد کرده هاىها از نقش زن و مرد به عنوان نقششود که فمینیستایى مشاهده مىج

زیرا التزام به این مطلب با اصول پذیرفته شده در این مکتب که به دنبال یکسان سازى . باشند
براى ما که مبارزه فمینیسم با . ها و کارکردهاى زن و مرد است سازگارى نداردنقش

ایم جاى این الارى، مردسالارى و ستمهاى سنتّى علیه زنان را مشاهده کردههمسرآزارى، پدرس
اى از ستم که بر زنان امروز ها با شکل پیچیده و سازمان یافتهپرسش وجود دارد که فمینیست

وجود آورده است چه برخوردى تحمیل شده و بحرانى به نام بردگى زنان در عصر پست مدرن را به
ز کشورهاى غربى همچون آلمان به مرکز فروش دختران جوان آسیایى تبدیل برخى ا. اندداشته

المللى سکس اى مثل تایلند، اقتصاد خود را براساس تجارت بینکشور در حال توسعه. اندشده
آمار . کندریزى کرده است و همه ساله میلیونها جهانگرد را به همین منظور جذب مىپایه

را در کارنامه این کشور ثبت کرده و ) روسپى(فر زن خدماتى رسمى، نزدیک به یک میلیون ن
301.کندآمارهاى غیر رسمى از چند برابر این میزان حکایت مى

هاى زن و مرد تنها به امتیازات و تفاوت. اى است دو جنسیتىاز نظر اسلام جامعه آرمانى، جامعه
پذیرى آنان نیز در فتارها، توان و نقششود، بلکه خلقیات، روحیات، رخلقت و اندام آنان محدود نمى

اى به متون معتبر دینى نشان اندك مراجعه. باشدبسیارى از موارد کاملًا از یکدیگر متمایز مى
دهد که اسلام براى زن شأن ویژه همسرى و مسئولیت بسیار خطیر مادرى را در نظر گرفته و مى

نیز به رسمیت شناخته است و قائل به هاى اجتماعى را با حفظ این شئون حضور زن در عرصه
اسلام دین اعتدال و پرهیز از هر گونه افراط . باشدهاى مشترك فعالیت این دو جنس نیز مىحوزه

.و تفریط است

گزیده مطالب این فصل

هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و اى است که به برابرى زن و مرد در جنبهفمینیسم نظریه. 1
ت و گاه از آن به عنوان جنبشى علیه پدرسالارى و مردسالارى و ستمهاى حقوقى معتقد اس

.گرددجنسیتى یاد مى

٣٠٠ )۱ .(۱۲۷.
.۱۳۱: بنگريد به). ۱( ٣٠١
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پشت سرگذاشته و از 1960و 1890فمینیسم به لحاظ تاریخى دو موج را به ترتیب در دهه . 2
.هاى ظهور موج سوم پدیدار گشته استزمینه1990-1970هاى دهه

هاى برابر با مردانند، برخى که خواهان دستیابى زنان به موقعیتهاى لیبرالدر مقابل فمنیست. 3
.کنندها بر آزادى زنان به عنوان موجوداتى متفاوت از مردان تکیه مىدیگر از فمینیست

این ایده در . باشندبه نفع زنان مى» تبعیض«هاى طرفدار برابرى، قائل به نوعى امروزه فمینیست. 4
.ال تبعیض علیه زنان نیز دنبال شده استکنوانسیون محو کلیه اشک

انسان : اندگرایانه با وجود اختلافات درونى، در موارد زیر با یکدیگر همداستانهاى زنگرایش. 5
نیازى از هدایت وحیانى، نفى مطلق حاکمیت دینى، مبارزه با پدرسالارى در خانه و محورى و بى

.حقوقسازىمردسالارى در جامعه و تلاش براى یکسان

فمینیسم در وصول به هدف خود که مبارزه با نابرابرى و ستم علیه زنان بوده است گرچه به . 6
بدیل مادرى و همسرى خارج هاى اصیل و بىظاهر موفق بوده است، در باطن زن را از ایفاى نقش

حاظ توان نموده، او را از درون سرخورده کرده، در رقابت آزاد با مرد در بسیارى از موارد به ل
در یک . فیزیولوژیکى مرد و برخى خصوصیات و روحیات، در عمل به زیان زن پیش رفته است

ولى به صورت -عدالتى و پایمال شدن حقوق زنان در قالب و شکلى دیگربندى، نابرابرى، بىجمع
.همچنان تداوم یافته است- مدرن

زیرا اعتقاد و التزام به چنین اصل و . استفمینیسم نقش زن به عنوان مکمل مرد را از یاد برده . 7
اى خود برانداز خواهد بود و با اصول دیگر پذیرفته شده دراین نظریه اى براى چنین نظریهقاعده

.همخوانى ندارد

هاى اى است دو جنسیتى با پذیرش تفاوتهاى زن و مرد در جنبهجامعه آرمانى اسلام، جامعه. 8
پذیرى همانند شأن هاى مختلف نقشتوانمندى و تاکید بر جلوهمختلف تکوینى، روحى، رفتارى،

هاى اجتماعى و ویژه همسرى، مسئولیت خطیر مادرى و با حفظ این شئون، حضور در عرصه
.سیاسى و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط غیر منطقى

المللحقوق اقلیتها و روابط بین: بخش ششم

هاحقوق اقلیت: فصل اول

المللروابط بین: دومفصل 
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302هاحقوق اقلیت: فصل اول

تعریف) الف

اقلیت در درون ملّت. 1

، )ملّت(» جمعیت«با توجه به تقسیم جهان به کشورهاى مختلف، هر کشور داراى سه عنصر 
از نظر . گردداست که بر جمعیت معین در سرزمین معین اعمال مى» حاکمیت«و » سرزمین«

اى حقوقى که رابطه» تابعیت«کنند در اثر رابطه که در یک سرزمین زندگى مىحقوقى، جمعیتى
» اتباع«و سیاسى است با دولت و حاکمیتى که در آن سرزمین وجود دارد پیوند برقرار کرده و 

به تعبیر دیگر دولتى وجود دارد و ملتّى و هر فردى از ملّت، تبعه دولت . گردندکشور قلمداد مى
بسا نژادها، قومیتها و مردمى با زبانهاى از آنجا که اتباع هر کشور را چه. دگردمحسوب مى

بندى به دو گروه اکثریت دهند، اتباع کشور در یک تقسیممختلف یا مذاهب مختلف تشکیل مى
.گردندو اقلیت تقسیم مى

. گرددمىمحسوب» ایرانى«در کشور ایران، هر فردى که شناسنامه ایرانى دارد تبعه ایران و : مثال
ترکها، . انددر این میان، ایرانیان فارسى زبانِ مسلمان اکثریت جمعیت را به خود اختصاص داده

» ایرانیان زرتشتى، کلیمى و مسیحى«هاى زبانى و ها، لرها اقلیتکردها، عربها، ترکمن
303.شوندهاى دینى شناخته مىاقلیت

کنند، خارج از ى در کشور دیگراقامت مىاتباع یک کشور که براى مدت موقت یا طولان
.شودگفته نمى» اقلیت«باشند و به آنها بندى فوق مىتقسیم

:موارد زیر معیار تشخیص اقلیت شمرده شده است

.انداز نظر تعداد جمعیت، در اقلیت: معیار کمیت. یک

.گرى استحاکمیت و قدرت از آن اکثریت یا در دست اقلیت دی: نداشتن حاکمیت. دو

افریقاى جنوبى در دوران . هایى که قدرت سیاسى را در دست دارند نیازى به حمایت ندارنداقلیت
.آپارتاید و حاکمیت اقلیت سفید پوست چنین وضعیتى را شاهد بود

» « » ها« ). ۱( ٣٠٢
ل مناسب. 

.
٣٠٣ )۱ .(.
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.کندنژاد، رنگ، دین، زبان و یا فرهنگ خاص، این مجموعه را از بقیه جدا مى: هاویژگى. سه

حس همبستگى به یک گروه خاص که تداوم بخش حفظ هویت و فرهنگ : روانىعنصر . چهار
.باشدیک اقلیت مى

اقلیت در ارتباط با امت. 2

هاى سیاسى جهان را آن گونه بندى حاکم بر نظامدر گذشته یادآور شدیم که اسلام، تقسیم
از یکدیگر متمایز » ع خودرابطه تابعیت با دولت متبو«ها را در اثر که امروزه رایج است و ملتّ

.است» امت و امامت«زیرا نظام سیاسى اسلام مبتنى بر نظام . شناسدکند به رسمیت نمىمى

همه پیروان مکتب اسلام را در هر منطقه از جهان که باشند » امت«اسلام با معیار قراردادن 
در حقوق اسلام، پیروان . ستبدین ترتیب، اساس تابعیت، دین و مذهب ا. دانداتباع دولت اسلامى مى

توانند با باشند مىمى) هاها، زرتشتىها، مسیحىیهودى(سایر ادیان که منظور کفار اهل کتاب 
تابعیت «توان این تابعیت را به تابعیت دولت اسلام درآیند؛ که مى» پیمان ذمه«انعقاد پیمانى به نام 

.نام نهاد» اکتسابى

شود به هیچ وجه به رسمیت نژادى، قومى و زبانى نام برده مىاسلام آنچه به عنوان اقلیت 
ها و قبایل و زبانها و نژادهاى مختلف نه تنها از نظر قرآن تقسیم مردم به گروه. شناسدنمى

عاملى براى جدایى و تفرقه و یاامتیازدهى گروهى و امتیازگیرى گروهى دیگر نیست، بلکه این 
اسلام با نژادپرستى 304.امتیاز تنها در ارزشهاى انسانى است. ستتفاوتها براى آشنایى و نزدیکى ا

اى و یا زبانى به شدت مبارزه کرده و خطاب به مردم اعلام داشته است که شما و امتیازات قبیله
همه شما از آدم و آدم از خاك آفریده شده . بندگان یک خدا و فرزندان یک پدر و مادر هستید

عرب را بر عجم و عجم را بر عرب امتیازى جز به تقوا . واترین شماستترین شمابا تقگرامى. است
305.نیست

شود، صرفاً شناخته مى» اقلیت«گردد که در حقوق اسلام آنچه به عنوان اکنون روشن مى
.هاى مذهبى و دینى استاقلیت

حقوق) ب

.قى پیشگام استهاى حقوها، از دیگر نظامنظام حقوقى اسلام در مقام دفاع از حقوق اقلیت

٣٠٤ )۱ .( . )۴۹ :(۱۳.
٣٠٥ )۲ .( .

 .۷۶۳۵۰.
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انجام این . مند شودتوانند با انعقاد پیمان از امتیازات فراوانى بهرههاى دینى اهل کتاب مىاقلیت
پیمان براى آنان اختیارى است، اما براى دولت اسلامى در صورت درخواست آنان الزامى و واجب 

و ملتزم به مقرّرات جامعه 306جزیهآنان متعهد به پرداخت ) عقد ذمه(به موجب این پیمان . باشدمى
شوند و مند مىشوندو در قبال آن از همه حقوقى که براى مسلمانان وجود داردبهرهاسلامى مى

:شناسددولت اسلامى حقوق زیر را براى آنان به رسمیت مى

.امنیت جان، مال، حیثیت و ناموس آنان و نیز امنیت اماکن مقدس و مورد احترامشان. 1

هر کس کافرى ذمى را آزار رساند، من دشمن او : پیامبر اکرم نقل شده است که فرموداز 
307.خواهم بود و هر که من دشمن او باشم، روز قیامت با او مخاصمه خواهم نمود

قرآن در سوره کافرون خطاب به . آزادى در مذهب، در انجام مراسم مذهبى و شعایر دینى. 2
دین شما براى خودتان و دین من 308لکم دینکم ولى دین؛: فرمایدمىکافران از زبان پیامبر اکرم 

پرستم که دینم را براى او بگو من در حالى خدا را مى: داردو یا در جاى دیگر اعلام مى. براى خودم
309.خواهید، بپرستیدشما هم هر چه را غیر از او مى. امآلایش گردانیدهبى

کند و آن را از آن جهت که باطل و کافران اعلام برائت مىجالب توجه این است که قرآن از کردار
اى دهد و این به دلیل همان نکتهکند، با وجود این به کافران آزادى عمل مىضد حق است نفى مى

سوره 41آیه .) فرق است» حق داشتن«و » حق بودن«میان . (است که در فصل یکم بدان اشاره شد
اگر تو را تکذیب کردند، بگو کردار من به من اختصاص دارد و : یونس در این زمینه چه گویا است

310.عمل شما به خود شما

.باشدآزادى انتخاب اقامتگاه، بجز اماکنى که ورود به آنها براى غیر مسلمان مجاز نمى. 3

دامنه این آزادى، از آزادى مسلمانان نیز بیشتر. هاى اقتصادى و روابط بازرگانىآزادى در فعالیت. 4
هاى اقتصادى و انواع معامله و تجارت که براى مسلمانان،ممنوع است، براى برخى از فعالیت. است

311.آنان در روابط بین خودشان مجاز شمرده شده است

.به رسمیت شناختن حقوق مدنى آنان در احوال شخصى، نظیر ازدواج، طلاق، ارث و وصیت. 5

.كنند). ۳( ٣٠٦
۷۴: بنگريد به. . ). ۱( ٣٠٧
۲۱.
٣٠٨ )۲ .( )۱۰۹ :(۶.
٣٠٩ )۳ .( . )۳۹ :(۱۴۱۵.
٣١٠ )۴ .(.
٣١١ )۱ .(۲۷۶.
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حق مراجعه به محاکم عمومى دولت اسلامى را دارند از در امور قضایى، با آنکه. استقلال قضایى. 6
312.توانند به محاکم خود مراجعه کننداستقلال قضایى برخوردارند و مى

ها هاى غیر اهل کتاب، دستور اسلام بر حسن رفتار و مشى عادلانه در همه زمینهدر مورد اقلیت
قرآن کریم . باشندمسلمانان نمىباشد و البته این امر، ویژه کافرانى است که در جنگ با مى
:فرمایدمى

کسانى که در کار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون ] ارتباط با[خدا شما را از 
زیرا خدا دادگران را دوست . دارد؛ که با آنان نیکى کنید و عدالت ورزیداند، باز نمىنکرده

313.داردمى

دولت «نیز با استناد به همین آیه قرآن مقرر کرده است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 
اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط جمهورى اسلامى ایران و مسلمانان موظف

314».و عدل اسلامى عمل نمایند و حقوق انسانى آنان را رعایت کنند

گزیده مطالب این فصل

باع کشورها به دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم در نظامهاى سیاسى و حقوقى رایج، ات. 1
.گردندمى

از نظر کمى، جمعیت کمترى دارند، حاکمیت و قدرت : شوندها شناخته مىها با این مولفهاقلیت
هایى نظیر نژاد، رنگ، دین، زبان و یا فرهنگ خاص، آنها را سیاسى در دست آنان نیست، ویژگى

.حساس همبستگى به گروه خاص در آنان وجود داردکند و از نظر روانى، امتمایز مى

. در نظام سیاسى و حقوقى اسلام اساساً چیزى به عنوان اقلیت نژادى، زبانى و قومى وجود ندارد. 2
شود، شناخته مى» اقلیت«زیرا نظام اسلامى، نظام امت و امامت است و بر همین اساس آنچه 

.اقلیت دینى و مذهبى است

هاى دینى در اسلام بیش از مکاتب دیگر حقوقى و پیش از آنها به رسمیت شناخته اقلیتحقوق . 3
هاى دینى اهل کتاب، قرارداد ذمه منعقد و حقوق آنها را در حکومت اسلامى با اقلیت. شده است

.کندپرتو همین قرارداد تضمین مى

٣١٢ )۲ .(۲۷۷.
.۸): ۶۰( ممتحنه. ). ۳( ٣١٣
٣١٤ )۴ .(.
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مانان نباشند از همه حقوق هاى دینى غیر اهل کتاب نیز در صورتى که در جنگ با مسلاقلیت. 4
.اند با آنان برخورد نیک و عادلانه داشته باشندانسانى برخوردارند و مسلمانان موظف

315المللروابط بین: فصل دوم

تعریف) الف

:دهداى از حقوق است که موضوع آن را سه محور زیر تشکیل مىالملل عمومى، رشتهحقوق بین

.و قواعد حاکم بر آنهابرقرارى روابط بین کشورها. 1

.المللى با یکدیگر یا با دولتهاارتباط سازمانهاى بین. 2

.المللىارتباط افراد با دولتها یا سازمانهاى بین. 3

گیرد و اصول حاکم بر آنها بر اساس الملل اسلامى مورد توجه قرار مىهمین مباحث در حقوق بین
اصول : توان این گونه تعریف نمودالملل اسلامى را مىبینحقوق . گرددموازین اسلامى بررسى مى

هاى مختلف روابط و قواعد حقوقى مبتنى بر موازین اسلامى که از دیدگاه اسلام در زمینه
.المللى حاکم استبین

) دولت(ترین موضوع آن الملل عمومى معاصر گرچه امرى نوپا است، از آنجا که مهمحقوق بین
داشته، مسایل و احکام آن نیز که در مجموع نشانگر حقوق بین الملل در صدر اسلام وجود

.اسلامى است، وجود داشته است

تقسیم دولتها) ب

دهد، از دیدگاه فقه اسلام در را ملاك قرار مى» امت اسلام«از آنجا که اسلام در تقسیم بندى خود 
.گرددتقسیم مى» رالکفردا«و » دارالاسلام«الملل، جهان به دو قلمرو بزرگ روابط بین

دارالاسلام

٣١٥ )۱ .( :
.
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مناطقى است که یا اکثر جمعیت آن مسلمان باشند و یا آنکه حاکمیت در آن مناطق از آن 
بدین ترتیب هر یک از کشورهاى . مسلمانان بوده و احکام اسلام در آنجا نافذ و قابل اجرا باشد

.شونداسلامى، جزیى از دارالاسلام محسوب مى

دارالکفر

دهند و نه قوانین و احکام اسلام در ینهایى که نه اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل مىسرزم
:هاى مختلفى تقسیم شده استدارالکفر به گونه. آن حاکمیت دارد

گردد که در قالب یکى از قراردادهاى شامل تمامى کشورهاى غیر اسلامى مى: دارالصلح. 1
اسلامى برقرار نموده و موردشناسایى دولت اسلامى قرار اى با دولتآمیز، روابط دوستانهصلح

316.گردددارالصلح شامل دارالذّمه، دارالعهد، دارالامان و دارالهدنه مى. اندگرفته

کشورى که با دولت اسلامى قرارداد صلح ندارد، در حال جنگ با ): طرفدولت بى(دارالحیاد . 2
طرفى م و دارالحرب، بدون جانبدارى از طرفین، بىمسلمانان نیست و در مخاصمات بین دارالاسلا

.کندخود را حفظ مى

سرزمینى که هیچ قرارداد صلحى با مسلمانان ندارد و با دولت اسلامى در حال جنگ : دارالحرب. 3
این جنگ ممکن است برقرار بوده، به صورت درگیرى نظامى باشد و یا اینکه از هر فرصتى . است

فع اسلام و مسلمین استفاده کند و یا آنکه مسلمانان در آن کشور امنیت زدن به منابراى ضربه
.نداشته باشند؛ نظیر دولت غاصب اسرائیل

هاى دارالکفر هرگز به معناى پذیرش مشروعیت و حقانیت شود که شناسایى دولتیادآورى مى
.باشدحکومت آنها نمى

اصول حاکم بر روابط و معاهدات) ج

شود، این شناسایى به منزله اسلامى، توسط دولت اسلامى به رسمیت شناخته مىهرگاه دولتى غیر 
هدف . باشدامکان برقرارى روابط متقابل فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و حتى نظامى مى

. المللى استالملل عمومى نیز نظم بخشى به این روابط در قالب قوانین و مقرّرات بیناز حقوق بین
آمیز، دو اصل بسیار مهم لازم الملل ضمن تاکید بر همزیستى مسالمتم در روابط بیناز نظر اسلا

:است مورد توجه قرار گیرد

ستیزىعدالت و ظلم. 1

. ۱۶۸۱۶۹: بنگريد به). ۱( ٣١٦
.. تشكيل مى
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احکام اسلام که بر . الملل از نظر اسلام، هرگونه رابطه غیر عادلانه محکوم استدر روابط بین
اجتماعى، داخلى و خارجى با ستمگرى و پایه عدالت وضع گردیده است در همه روابط فردى، 

:فرمایدقرآن چه رسا مى. پذیرى به شدت مخالف استستم

خوانیم و خداوند هیچ ستمى بر جهانیان روا اینها آیات خدا است که آن را به حق بر تو مى
317.پسنددنمى

جى را این باره قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران یکى از اصول حاکم بر سیاست خاردر همین
جمهورى اسلامى ایران سعادت انسان در کل جامعه بشرى را آرمان خود : داردگونه بیان مى

بنابراین در . شناسدداند و استقلال و آزادى و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مىمى
ه طلبانعین خوددارى کامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتّهاى دیگر، از مبارزه حق

318.کندمستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مى

استقلال و نفى وابستگى319عزّت،. 2

موظف است 320»لَنْ یجعلَ اللَّه للْکافرِینَ علَى المْؤْمنینَ سبیِلًا«دولت اسلامى به حکم آیه شریف 
المللى و انعقاد معاهدات دو جانبه یا به هنگام برقرارى رابطه با سایر دولتها یا سازمانهاى بین

چند جانبه نهایت دقت را به کار برد تا هیچ رابطه و قراردادى موجب سلطه بیگانگان بر 
اسلام برتر : فرمایدو نیز حدیث شریف نبوى که مى) آیه نفى سبیل(این آیه، 321.مسلمانان نگردد

همین اصل نیز به . کندین تکیه مىبر همین اصل بنیاد322است و هیچ چیزى بر آن برترى ندارد،
.نوعى مبتنى بر اصل عدالت و در راستاى تحقق یکى از اهداف بزرگ انبیا است

ترین مبناى حقوق در نظام حقوقى اسلام است که بر مجموعه حقوق اجتماعى و عدالت، محورى
آنان را سامان دولتهاىافکند و روابط آنان و سیاسى انسانها، مسلمان یا غیر مسلمان سایه مى

.بخشدمى

طسبِالْق النَّاس قُومییزانَ لْالم و تابالْک مهعأَنْزَلنْا م و ناتیْلنَا بِالبسلنْا رسأَر 323.لَقَد

گزیده مطالب این فصل

٣١٧ )۱ .( . )۲ :(۱۰۸.
٣١٨ )۱ .(۱۵۴.
٣١٩ )۲ .( . )۶۳ :(۸.
٣٢٠ )۳ .( ] [ ] [ . )۴ :(۱۴۱.
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هاى زمینهالملل اسلامى، اصول و قواعد حقوقى مبتنى بر موازین اسلامى که در حقوق بین. 1
.باشدالمللى مىمختلف روابط بین

.شوندتقسیم مى» دارالکفر«و » دارالاسلام«از نظر فقه اسلام دولتها به دو دسته . 2

شود که یا اکثر جمعیت آن مسلمان و یا حاکمیت در آن دارالاسلام به مناطقى گفته مى. 3
.مناطق از آن مسلمانان باشد

.تقسیم شده است» دارالحرب«و » دارالحیاد«، »دارالصلح«به » دارالکفر«. 4

المللى از نظر اسلام عبارت است از اصل عدالت و دو اصل مهم حاکم بر روابط و معاهدات بین. 5
.ستیزى و اصل عزّت، استقلال و نفى وابستگىظلم

کتابنامه

قرآن مجید-

نهج البلاغه-

.ق1416ى للبحوث و التعلیم الاسلامى، آصفى، محمدمهدى، ولایۀ الامر، المرکز العالم-

.ق1416، داراحیاء التراث العربى، بیروت ، لسان العرب)الدین ابوالفضلجمال(ابن منظور -

احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغۀ، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، مکتب الاعلام -
.ق1404الاسلامى، قم 

)نامه زن در جمهورى اسلامى ایرانویژه. (155ت اسلامى، شماره ، قم، دفتر تبلیغاپیام زن-

.1367، گنج دانش، تهران جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمینولوژى حقوق-

.1362، گنج دانش، تهران ، مقدمه علم حقوق-- 

، دفتر خدمات جعفرى، محمدتقى، تحقیق در دو نظام حقوق جهانى بشر از دیدگاه اسلام و غرب-
.1370الملل، تهران وقى بینحق

.1382، بوستان کتاب، چ سوم، قم جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى-

.ق1402، اسلامى، تهران حراّنى، حسن بن علىّ بن حسین، تحف العقول عن آل الرسول-

.ق1413حلىّ، حسن بن یوسف، الباب الحادى عشر، مکتبۀ العلامۀ، قم -
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.1364اللَّه، صحیفه نور، وزارت ارشاد اسلامى، تهران ، سید روح)قدس سرهامام (خمینى -

.، اسماعیلیان، قم، کتاب البیع-- 

، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ، دانشنامه امام على علیه السلام)سرپرستى(رشاد، على اکبر -
.1380اسلامى، تهران 

.1376، مرتضوى، تهران قرآنراغب اصفهانى، حسین بن محمد، معجم مفردات الفاظ ال-

.1379، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، تهران اکبر، دمکراسى قدسىرشاد، على-

ترجمه مرتضى کلانتریان، آگاه، تهران ) متن و در زمینه متن(روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعى-
1379.

، دارالنّور، قم زن در اسلامنژاد، محمدرضا و محمدتقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زیبایى-
1381.

.1371، نخست، مشهد شناسىساکت، محمدحسین، حقوق-

، ترجمه احمد تدین، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ساندل، مایکل، لیبرالیسم و منتقدان آن-
.1374تهران 

دفتر ، )جلد نخست تعاریف و ساختار(سبحانى، محمدتقى، الگوى جامع شخصیت زن مسلمان-
.1382مطالعات و تحقیقات زنان، قم 

.1381، دبیرخانه مجلس خبرگان، قم سروش، محمد، آزادى، عقل و ایمان-

موسسه آموزشى ) درسهاى استاد محمدتقى مصباح(شهرابى، محمد، حقوق و سیاست در قرآن-
.1377و پژوهشى امام خمینى، قم 

، موسسۀ الاعلمى للمطبوعات، چ دوم،القرآنطباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر -

.ق1394بیروت 

طباطبایى مؤتمنى، منوچهر، آزادیهاى عمومى و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران -
1370.

.ق1408، دارالمعرفه، چ دوم، بیروت طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان-
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.1377، قم قوقمؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، فلسفه ح-

، ترجمه و نقد تعدادى از مقالات هاى فمینیستىدفتر مطالعات و تحقیقات زنان، فمینیزم و دانش-
.1382دایرة المعارف فلسفى روتلیج، قم 

، نشر میزان، چ سیزدهم، تهران هاى حقوق اساسىقاضى شریعت پناهى، سیدابوالفضل، بایسته-
1382.

.مى ایرانقانون اساسى جمهورى اسلا-

.قانون مجازات اسلامى-

.قانون مدنى-

، دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسى مرکز جهانى علوم قنواتى، جلیل، نظام حقوقى اسلام-
.1377اسلامى، قم 

.1365، بهنشر، چ دوم، قم کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق-

.ق1403بیروت مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، داراحیاء التراث العربى، -

.1377، صدرا، چ سیزدهم، تهران مطهرى، مرتضى، اسلام و مقتضیات زمان-

.1381، صدرا، چ نوزدهم، تهران ، اسلام و نیازهاى زمان-- 

.1368، تهران، صدرا، چ سوم، ، انسان کامل-- 

.1368، صدرا، چ چهارم، تهران ، پیرامون انقلاب اسلامى-- 

.1368، صدرا، تهران علیه السلام، جاذبه و دافعه على -- 

.1379، صدرا، چ دوم، تهران 19، مجموعه آثار، ج -- 

.1379، صدرا، تهران 16، مجموعه آثار، ج -- 

.1370، صدرا، تهران 3، مجموعه آثار، ج -- 

.1376، صدرا، چ هفتم، تهران 1، مجموعه آثار، ج -- 

.1362امیرکبیر، چ هشتم، تهران اکبر مهتدى،، ترجمه علىمنتسکیو، روح القوانین-
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، نشر کارنامه، تهران )از حقوق طبیعى تا حقوق بشر(موحد، محمدعلى، در هواى حق و عدالت-
1381.

.1372هاى حقوق بشر، ماجد، تهران ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه-




